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مفاهیم مربوط به توسعه(13-3) 
مفهوم توسعه:        نغغفقفثق                            نویسنده: ابراهیم صفری
هوم توعه «توسعه» را به مثابه درختی دانسته اند که ریشه آن را «فرهنگ» و غذای آن را «آموزش» و «سرمایه» تخصیص یافته به فعالیت های توسعه ای تشکیل می دهد. بر اساس این تعریف؛ تنه و شاخ و برگ درخت، «نظام مناسب اقتصادی» و میوه شیرین آن برطرف شدن فقر و محرومیت، حفظ استقلال و خودکفایی و تأمین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم است. 
«سازمان ملل»، توسعه «Development» را (فرآیندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد کرده و مردم این مناطق را در زندگی یک ملت ترکیب نموده و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد) می داند. 
«مایکل تودارو»، توسعه را جریانی چند بعدی می داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.  
«پروفسور گولت» توسعه را هم واقعیتی مادی و هم ذهنی می داند و می‌گوید: بر حسب توسعه، جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می‌کند. 
«مک لوپ» در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: توسعه عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یک جامعه شود. «میردال» توسعه را عبارت از (حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو می‌داند). «بروکفلید» در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. «جرالد میر» توسعه را رشد اقتصادی توأم با تغییرات و تحولات فنی و ارزشی و نهادی دانسته است. «آرماتیاسن» با تأکید و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایه گذاری در منابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسعه را ارائه می دهد. از نظر آرماتیاسن، توسعه عبارت است از، افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها. بنابراین اقداماتی که توانمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند. در تعریفی دیگر «توسعه» را به مثابه درختی دانسته اند که ریشه آن را «فرهنگ» و غذای آن را «آموزش» و «سرمایه» تخصیص یافته به فعالیت های توسعه ای تشکیل می دهد. بر اساس این تعریف؛ تنه و شاخ و برگ درخت، «نظام مناسب اقتصادی» و میوه شیرین آن برطرف شدن فقر و محرومیت، حفظ استقلال و خودکفایی و تأمین اقتصادی ـ اجتماعی مردم است. و در یک جمله : توسعه، یعنی بهبود در وضعیت زندگی انسانها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و .... که اگر فرایند بهبود در زندگی انسانها، بدون تخریب محیط زیست بوده و توأم با عدالت اجتماعی باشد و در نتیجه با کمترین نوسان ادامه یابد به آن توسعه پایدار؛ quot گفته میشود. با توجه به تعاریف مذکور ، امروزه دیگر توسعه ، محصور در مفاهیم و مصادیق اقتصادی نیست بلکه تلقی جدید از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است. از این رو توسعه، کلیه عوامل موثر در بهبود شرایط زیستی ، یعنی عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را در بر می گیرد. لذا هر کشور می بایست در چارچوب مقتضیات داده های فرهنگی، اقلیمی، محیطی، انسانی و نهادی خود طرح خاصی از توسعه را طراحی و به اجرا بگذارد. توجه به «ابعاد انسانی توسعه» باعث شده است که سازمان ملل شیوه جدیدی را برای اندازه گیری توسعه ارائه کند که «شاخص توسعه انسانی» نام گرفته است. 
«شاخص توسعه انسانی» (Human Development Index) از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان می‌دهد.
شاخص توسعه انسانی HDI نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.این شاخص در پی اندازه گیری سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمر طولانی تر همراه با سلامت بیشتر است.
امید به زندگی بیانگر متوسط طول عمر افراد یک جامعه است. تولید ناخالص داخلی برجسته ترین متغیر نشان دهنده وضعیت کلان یک کشور و دربرگیرنده ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید و ارزش گذاری شده در طی یک سال مالی است و منظور از سطح تحصیلات در این شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان ونسبت ثبت نام ناخالص مرکب است. سازمان ملل کشورها را از بعد HDI به سه گروه تقسیم می کند، کشورهایی که HDI آنها بیشتر از lrm 80/0است جزو کشورهای با توسعه انسانی بالا، کشورهایی که HDI آنها بین lrm 50/0 و lrm 80/0است کشورهایی با توسعه انسانی متوسط و کشورهایی که HDI آنها کمتر از lrm 50/0 است کشورهایی با توسعه انسانی پائین طبقه بندی شده است. 
تئوری توسعه:  
تئوری توسعه (Development Theory) به مفهوم عام خود توصیفی است درباره ی چگونگی تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تاثیر آنها برای رسیدن به رتبه ی بالایی از آزادی و رفاه اجتماعی و اقتصادی است. واژه ی توسعه به عنوان یک واژه ی نرماتیو (Normative) (جهت دار)، به پیشرفت، رشد و توسعه معتقد است. با تکیه بر این که رشد و توسعه از طریق پیشرفت صنعتی امکان پذیر است و هدف آن رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی می باشد. 
اغلب واژه ی توسعه را به امکان کسب احتیاجات افراد و به افزایش میزان آزادیهای فردی، به مثابه یک ارزش اصلی و پایه ای، ارتباط می دهند؛ چون افراد و گروه ها در تعریف از نحوه و چگونگی احتیاجات خودشان تا اندازه زیادی آزاد خواهند بود. سالیان درازی است که کشورهای غربی و جوامع پلورالیست صنعتی، به عنوان کشورهای توسعه یافته قلمداد می شوند، در حالی که کشورهای غیر یا نیمه صنعتی، در عداد کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند. تئوری توسعه کوشش می کند که جبنه ها ودورنماهای مختلف توسعه و رشد را توضیح بدهد. پرسش ها و مسایل زیر در این رابطه به ترتیب، قابل طرح است: 
1) توسعه به چه سویی تمایل دارد؟ بعضی از تئوریهای تکامل بیشتر تاکید خود را مبذول روند تکامل می کنند که حرکتی به سوی نیل به یک جامعه پیچیده ی تخصصی است، با ویژگی انعطاف پذیری برای پذیرش تغییرات مداوم برای رسیدن به یک جامعه در حال تکامل همیشگی. برخی از تئوریهای تکامل هم بیشتر به بوروکراسی و تحقق باوری، به مثابه پلی بین دستگاه دولتی و جامعه از سویی، و ترکیب بین بوروکراسی و عقل باوری به عنوان مهم ترین شالوده تکامل اجتماعی از سوی دیگر تکیه می کنند. تعداد دیگری از تئوری های تکامل، به میزان و رشد رفاه اجتماعی و اقتصادی، به عنوان مهمترین واحدهای اندازه گیری در یک جامعه تکامل یافته می پردازند. 
2) چگونه یک روند و جریان تکاملی تحقق می یابد؟ بعضی از نظریه پردازان در این رابطه بر حداکثر میزان رشد از طریق انتقال سرمایه یا شیوه ی تولید سرمایه داری و کاپیتالیستی تاکید دارند، در حالی که تعدادی از تئوریسین های دیگر، بر عامل های صوری و غیرمادی، از قبیل توسعه ی اصول اخلاقی نوین در ساختار تجاری و داد و ستدی موسوم به اصول اخلاقی پروتستانیسم تکیه می کنند. (1) 
3) آیا توسعه ویژگی های قانونمند خاصی دارد؟ تعدادی از تئوریسین ها در این باره، به رابطه ی بین توسعه و رشد صنعتی با کانون خانواده ی مدرن امروزی اشاره می کنند بدین دلیل که شیوه ی تولید صنعتی دربرگیرنده ی یک تقسیم کار ویژه ای است که باعث می شود تا نیروی کار به نقل و انتقالات جغرافیایی تن در دهد.  
برخی دیگر از تئوریسین های علوم سیاسی، به امکان شکست روند توسعه و به وقوع پیوسته ی اجتماعی، اشاره می کنند. بدین دلیل که رشد و توسعه ی نسبی، از یک سو میزان انتظارات رفاهی اجتماعی و اقتصادی جامعه را افزایش می دهد و از سوی دیگر اگر رشد و توسعه ی نسبی دچار رکود نسبی یا مرحله ای شود و در این صورت میزان انتظارات مردم همچنان رو به افزایش، روند تکامل درگیر تناقص و بحران خواهد شد. 
4) آیا در جریان و روند توسعه، ساختار قانونمند وجود دارد؟ از دیدگاه نظری مارکسیست ها یکی از نکته های قابل توجه جنبه ی پویایی داخلی توسعه و رشد شیوه تولید است. به اعتقاد آنان کاپیتالیسم محصول رشد بحران در درون جامعه فئودالیسم و سوسیالیسم نتیجه ی رشد بحران در درون جامعه ی کاپیتالیسم خواهد بود.
یک دیدگاه نظری کاملا متفاوت که در واقع یک نظریه اقتصادی است، به دوره تسلسل فقر و شیوه شکستن این مکانیزم ناخواسته اشاره می کند. دراین دیدگاه دوره تسلسل فقر، نتیجه یک مکانیزم اقتصادی و اجتماعی است که دربرگیرنده ی این اصل است که فقر و تهیدستی به کاهش میزان پس انداز ذخیره ی مالی کشور به مقدار قابل ملاحظه ای منجر می شود و نتیجه ی آن پایین آمدن میزان سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد ملی است. این دو پدیده دست به دست هم می دهند و مکانیزم ناخواسته ی دوره ی تسلسل فقر را به وجود می آورند. 
5) آیا تکامل شکل ویژه ای دارد؟ تئوریسین های علوم سیاسی، برای این پرسش، پاسخ های متفاوتی می دهند؛ بعضی از آنها معتقدند که تکامل بر یک خط مستقیم و راست استوار نیست، بلکه تکامل در عمل یک فرم موزون و مداوم در نوسان و بالا و پایین می رود. به اعتقاد صاحبان این نظریه، تغییر و تحولات تاریخی(2) که به صورت جبری و غیرقابل انکار روی می دهند، دلیل بارزی برای فرم دادن به ساختار تکامل که همان تکامل موجی در یک میزان نوسان است، می باشد. تئوریسین های دیگر به لزوم به وجود آمدن بحران های اجتماعی اشاره می کنند که می تواند به عنوان نقطه عطفی موثر در شکل دادن به یک تکامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح باشد که معمولا یک فرم مارپیچی (3) به خود می گیرد. به طور کلی هم در دیدگاه سیاسی- ایدئولوژیکی و هم در دیدگاه علمی (علوم سیاسی)، تئوری توسعه را می توان به دو گروه اصلی تئوریکی زیر تقسیم کرد:
1) تئوری مدرنیسیم. 
2) تئوری وابستگی. (4)
این دو تئوری متفاوت، به عنوان نقطه ی شروعی در پژوهش های آکادمیکی، دانشگاهی و علمی، از سال های 1960 میلادی نقش بسزایی در پژوهش های دانشگاهی داشته اند. 
Raymond Boudon (1984) : “La place du desorde”, P.U. F., Paris. 
پاورقی ها: 
1 - برای اطلاعات بیشتر به عقاید ماکس وبر رجوع شود.
2 - Historical Cinjuncture                3 – Spiral    4 - Dependence Theory
منابع: 
1 - کتاب دانش نامه در علم سیاست، نوشته علی رحیق اعضان، با همکاری مارک گلی، انتشارات فرهنگی صبا، 1384.
ناینآمایش سرزمین و برنامه ریزی های منطقه ای        * کاوه احمدی علی آبادی
مقدمه
با تبیینی حساب شده از ساختار هویت ملی و جوامع منطقه ای از طریق آمایش سرزمین می توان جهت محرومیت زدایی و عدالت محوری، در مسیر برنامه ریزی منطقه ای و الگوی تقسیمات کشوری بر اساس آن، گام برداشت تا هم پیوندی، پراکندگی، همزیستی و تعادل مردم مناطق مختلف را در تقسیمات آتی مدنظر قرار داده و در کنار آن برنامه ریزی های منطقه ای را به برنامه های متمرکز کلان و سند چشم انداز بیافزاییم، تا تعادلی مناسب بین مناطق مختلف کشور برقرار شود. در مقابل یکپارچگی که پیش از این، برحسب الگویی قدیمی، یکی از اهداف گذشته تقسیمات کشوری بود، باید کنار گذاشته شود، زیرا گوناگونیها و خصایص متکثر و متنوع پهنه ایران زمین را مدنظر قرار نمی دهد. به جای آن حرکت ما به سوی همبستگی و انسجام باشد. همبستگی از طریق هم پیوندی و همزیستی مناطق مختلف و انسجام از طریق برقراری تعادل نسبی بین مناطق مختلف؛ به طوری که هر یک از اقوام علاوه بر حفظ هویت بومی و محلی، خود را بخشی از هویتی بزرگتر، یعنی هویت ایران زمین حس کند.
استراتژی های ملی و فراملی: ‌
ساختار فرهنگى هویت ملى و جوامع منطقه اى در آمایش سرزمین:  
در فرایند توسعه درازمدت، بهره بردارى بهینه از تمامى منابع سرزمین، پیوستگى هاى متقابل بین مناطق و جوامع ساکن در آنها را عمق خواهد بخشید. حفظ و تقویت ساختارهاى فرهنگى هر منطقه از یکسو و تلاش در بسط و گسترش فرهنگ ملى در پهنه سرزمین به طور همزمان و بدون تبعیض، در مجموع به تقویت ساختار فرهنگى هویت مى انجامد و زمینه مطمئنى براى پایدارى فرهنگى و هویتى در فرایند جهانى شدن به وجود خواهد آورد. در صورتى که اطلاعات و تحلیل هاى آن مبتنى بر مطالعات و تحقیقات علمى از یک طرف و شناخت فرهنگ بومى و محلى از سویى دیگر بوده و برنامه ریزی ها نیز بر طبق آن تحقیقات، تجارب و فراتحلیل هاى برخاسته از آن ها باشد. در این راه می بایست جوامع منطقه ای با انواع ویژگی های فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی، نژادی و قومی، زبانی و گویشی، دینی و مذهبی و غیره بررسی و هر گونه برنامه ریزی و ساماندهی با توجه به آن ها صورت گیرد. باید بدنبال فضاسازی حساب شده ای گشت که بدون پاره پاره شدن کشور، اقوام و ادیان مختلف بتوانند از رضایت نسبی در کشور برخوردار بوده و خود را بخشی از هویت ایران زمین بدانند و به خواست های تجزیه طلبانه به عنوان تنها راه حل متوسل نشوند. 
نمونه ای از همزیستی اقوام و ادیان مختلف در ایران زمین:  
امروز در ایران زمین همچون گذشته، نژادها و قومیت ها، ادیان و مذاهب و مردمی با زبان و فرهنگ های متفاوت و متنوع زیر یک چتر واحد با هم جمع شده اند. در هیچ یک از کشورهای همسایه با چنین ترکیب متکثری از اقوام مذاهب روبرو نیستیم. برخی از همسایگان حتی یک یا دو قومیت یا دین متفاوت با اکثریت را بر نمی تابند و مدام در حال دسته و پنجه نرم کردن با مشکلات آن و درگیریهای متعدد در ابعاد محلی و بین المللی هستند. در عراق برادران کرد سال ها تبعیض را تجربه کردند تا اینک تا حدی به حقوق خود رسیدند، ترکمن ها همچنان ناراضی هستند و درگیریهای قومی و مذهبی که ادامه دارد و با درایت منتفذان و علما به سوی آرامش پیش می رود. در ترکیه هم ارامنه و هم اکراد از شرایط بسیار ناگواری در گذشته رنج می بردند و امروزه با وجود کاهش آن هنوز مشروعیت نیافته اند و حتی دولت ترکیه، کردها را به عنوان یک اقلیت قومی قبول ندارد و آن ها را ترک های کوه نشین می داند! در افغانستان و پاکستان نیز فقر و خشونت در همه زمینه ها به خصوص فقر فرهنگی و خشونت مذهبی آنقدر زیاد است که هیچ قوم و مذهبی در شرایط مناسبی به سر نمی برد. شیعیان در بسیاری از کشورهای عربی نیز باید از شرایط بهتری برخوردار باشند. شاید تنها کشور روسیه باشد که همچون کشور ما همزیستی ادیان و اقوام مختلف را در خود هضم کرده است. البته آن کشور با مسأله تجزیه برخی از اقوام و فرهنگ ها نیز مواجه شد، اما در کشور ما این اتفاق نیفتاده است؛ آن مستلزم گزینشی بسیاری ظریف و حساب شده است تا علاوه بر آزادی نسبی اقوام و ادیان مختلف، کشور پاره پاره نشود. 
در حالی که در ایران زمین، اقوام فارس، کرد، لر، عرب، ترکمن، ترک، گیلک، تالشی، مازنی، ارمنی، آسوری (آشوری)، بلوچ و سیستانی در کنار هم زندگی می کنند. بسیاری از اقوام موجود در ایران در سرزمین های دیگر بعضاً قوم اصلی هستند، همچون ترک ها، ارمنی ها، ترکمن ها و عرب ها و برخی دیگر بخشی از کشوری دیگر به شمار می روند؛ به مانند بلوچ، سیستانی، کرد، و تالشی. جمع کردن چنین گوناگونی از اقوام در یک سرزمین در خاورمیانه کار هیچ کشوری جز ایران زمین نیست؛ همان گونه که در عهد باستان نیز چنین بوده است و در حالی که هر قومی زیر چتر دولت خود بودند، ایران تنها کشوری بود که اوقام گوناگون در آن زندگی می کردند. بسیاری از آثار باستانی به جای مانده از آن دوران نیز به روشنی نشان می دهد، جایی که بسیاری از اقوام سبک فرهنگی و هنری بومی خود را داشتند، سبک فرهنگی و هنری ایران زمین چیزی نبود جز امتزاجی از اقوام و ملل مختلف در زیر یک چتر. به عبارتی دقیق تر، هویت ایرانی چیزی نبود مگر امتزاجی از هویت اقوام مختلف که قادر بودند در کنار هم زندگی کنند و حتی تولیدات و آفرینش های فرهنگی و هنری ای را به وجود آورند که حاصل کار مشترک شان بود.  
اینک به زبان های محلی و بومی در بسیاری از برنامه های تلویزیونی و رادیویی استان های مختلف صحبت می شود و برخلاف بسیاری از کشورها، ممنوع نیست و مهمتر از آن رسانه های استانی به تریبونی برای انعکاس افکار عمومی محلی و نقد و پاسخگویی مسؤولان استانی و محلی بدل شده است. البته باید برای حفظ و پاسداری از این زبان های محلی در عصر جهانی شدن، برنامه های حساب شده و سازمان یافته تری صورت گیرد؛ مثلاً ورود این زبان های محلی در برنامه های درسی و آموزشی هر یک از اقوام در استان ها می تواند در دستور کار قرار گیرد. در خصوص اجازه ظهور ادیان مختلف که قضیه بسیار حساس تر است و برخلاف بسیاری از ادیان که دین های دیگر را قبول ندارند، در قرآن به صراحت ادیان دیگر مشروعیت دارند و دین اسلام رسالت خود را در تداوم رسالت بسیاری از آن ها می بیند و در قرآن تحت عنوان اهل کتاب مشروعیت دارند؛ از این رو، وظیفه ما در این خصوص خطیرتر است و نادیده گرفتن یا تبعیض نسبت به ادیان دیگر عدول از آیات مصرح قرآنی بوده و خود عملی ضد دینی است. چنین ویژگی و ظرفیتی در دین اسلام توان بالقوه بسیاری به ما می بخشد تا علاوه بر سطح نظری در سطح عملی نیز نمونه ای موفق از همزیستی ادیان و مذاهب مختلف را در کشورمان، نوعی مثالی برای سایر کشورهای منطقه سازیم. در همه زمینه های مذکور ما نباید به وضع موجود اکتفاء کنیم و می بایست راهکارهای متعددی را برای بهتر شدن شرایط قومی، زبانی، نژادی، دینی و مذهبی در نقاط مختلف کشورمان جستجو کرده و در این راه همت گماریم؛ به خصوص که بر برخی از زمینه ها، نقدهایی جدی نیز وارد است. 
قطبی فرهنگی و نمونه ای پیشرو در جهان اسلام: 
اینک شرایط فراهم است تا از این طریق، ما نقشی کاملاً پیشرو را در جهان اسلام و منطقه ایفاء کنیم. آن با استقبال حتی کشورهای پیشرفته و قدرت های بزرگ نیز مواجه خواهد شد؛ چرا که آنان نیز خواهان رودررویی با تمام جهان اسلام نیستند و بسیار مایل اند تا راه حلهایی برای اسلام بن لادنی (مبتنی بر تروریسم) بیابند. بنابراین این فرصتی برای ما است تا مهم تر از تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای، به قطبی فرهنگی بدل شویم. با تأکید بر زندگی مسالمت آمیز تمامی اقوام، ملل و ادیان، ابتدا در کشورمان و سپس در منطقه و با رعایت موازین حقوق بشر در راه توسعه در دنیای امروز گام برداشته، نقش پیشروی خود را ایفاء کرده و جایگاه شایسته خویش را بیابیم. با برنامه ریزی حساب شده می شود، چه در کشورهای آسیای میانه و چه در کشورهای اسلامی، با ارائه نظری و عملی از همزیستی ادیان و اقوام مختلف در عصر جهانی شدن، هم بر هویت ملی صحه گذاریم و هم بر تکثر فرهنگی تأکید ورزیده، بدون این که حقوق بشر را نادیده بگیریم، در عین حالی که با سایر تمدن های جهان از ابعاد مختلف تعامل داشته باشیم و از آن ها یاد گرفته و به آن ها یاد دهیم.
تقویت هویت ایرانی در سایر کشورها با تأکید بر هویت فرهنگی:  
توجه به این نکته ضروری است که ما نباید تنها در جستجوی اقوام و فرهنگ های مختلف ایران زمین، در پهنه کنونی سرزمین آن محدود باشیم. بسیاری از اقوام و مللی که اینک در قیومیت کشورهای دیگر زندگی می کنند، در گذشته به هویت ایرانی منتسب بوده اند که بسیاری از آنها هنوز مشترکات شان را با ما دارند و آن می تواند  زمینه مشترکی برای همکاری و همزیستی منطقه ای فراهم آورد. 
در آسیای میانه تاجیک ها دارای زبان فارسی هستند و چنان که منابع روسیه اذعان می کنند، در آنان نژاد ترکی قالب است، با آن که زبان شان فارسی است و در حوزه قفقاز درست عکس این صادق است. یعنی نژاد اکثراً ایرانی و قفقازی و زبان ترکی است. سایر کشورهای آسیای میانه نیز مشترکات بسیاری با ما دارند؛ به خصوص باید توجه کنیم که تأکید ما نباید روی قومیت، نژاد و حتی زبان باشد، و تمرکز اصلی ما باید روی مشترکات فرهنگی متمرکز شود که زبان امروز تعامل ملت هاست. 
از سویی دیگر برخی از این اقلیت ها از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند، و کشور ما بدون این که بخواهد در امور سایر کشورها دخالت کند، می تواند به خصوص از طریق ارتباط فرهنگی به محرومیت زدایی از آنان کمک کند. سرزمینی مثل اوستیای که اینک بین روسیه و گرجستان تقسیم شده و از خودمختاری نیز برخوردار است، از اقوامی ایرانی است که آنان نیز هنوز خود را ایرانی می دانند و بسیار تشنه تغذیه فرهنگی هستند که از تاریخ شان نشأت گرفته باشد. اوستیا نامی است که دیگران بر آن ها نهاده اند، اما آنها خود را اصطلاحاً «ایرونی آدم» (ملت ایرونی) و کشورشان را «ایروستان» می نامند. در دست نوشته های قدیمی روسی، آن ها را آلانی - که از اقوام آریایی بودند - شمرده اند.
زنگبار تانزانیا نیز که از دیرباز یکی از مکان های مهم مهاجرت ایرانیان بوده است، از سرزمین های مهمی است که هنوز می توان تعدادی از خانواده های ایرانی را که برخی از آن ها زرتشتی هستند، در آنجا یافت. جالب اینجاست که بسیاری از ملل امروزین ریشه های خود را از آریایی ها و ایرانی ها می دانند، بدون این که ما مطلع باشیم. نمونه آن بلغاری ها هستند که با برخی از شواهد مدعی اند اصلیت شان از بلخ بوده و بلغار مبدل بلخ و بلخاریا است. هم اینک نیز حدود 600 کلمه پارسی یا گرفته شده از پارسی در زبان شان هست. حتی برخی ترک ها را از اقوام هندو اروپایی می دانند و تورانیان را که در ادبیات کهن ما نیز به کرات از آن ها سخن رفته قومی آریایی می شمرند که از سلاله فریدون پادشاه افسانه ای آریایی است که سرزمینی از او که به پسرش تورج یه ارث رسید، توران و سرزمینی که به پسر دیگر ایرج تعلق گرفت، ایران نامیده شد. با این همه تأکید ما در تعامل با هر قوم و ملتی باید روی فصول مشترک و به خصوص حوزه فرهنگ و هنر باشد.
برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ بخش‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌
الگوی پیشنهادی تقسیمات کشوری‌ 
تجربه کشور ما در حد نسبی، نمونه ای موفق از تقسیمات کشوری را نشان می دهد. چرا که از یک سوی، با تمام تنوع قومی، نژادی، تاریخی و فرهنگی ای که در آن دیده می شود، به تجزیه کشور منتهی نشده است و همزمان در سالهای اخیر با تقسیم کشور به استانهایی جدید بر اساس برخی از ملاحظاتی که تنوعات قومی و منطقه ای را مد نظر قرار داده است، رضایت نسبی ای برای اقوام و جوامع منطقه ای بدنبال داشته، گرچه هرگز کافی نیست و تا شرایط ایده آل راه درازی در پیش است. در این راه، باید تقسیمات کشوری علاوه بر محاسبات فوق، هم پیوندی، پراکندگی، همزیستی و تعادل مردم مناطق مختلف را در تقسیمات آتی مدنظر قرار دهد. در کنار آن برنامه ریزی های منطقه ای را به برنامه های متمرکز کلان و سند چشم انداز بیافزاید، تا تعادلی مناسب بین مناطق مختلف کشور برقرار شود. یکپارچگی که یکی از اهداف گذشته تقسیمات کشوری است، باید کنار گذاشته شود، زیرا گوناگونی ها و خصایص متکثر و متنوع پهنه ایران زمین را مدنظر قرار نمی دهد. به جای آن باید به سوی همبستگی و انسجام حرکت کند. همبستگی از طریق هم پیوندی و همزیستی مناطق مختلف و انسجام از طریق برقراری تعادل نسبی بین مناطق مختلف؛ به طوری که هر یک از اقوام علاوه بر حفظ هویت بومی و محلی، خود را بخشی از هویتی بزرگتر، یعنی  هویت ایران زمین حس کند. 
محرومیت زدایی و عدالت محوری
از آنجایی که تقسیمات کشوری متعادل، امکان بهرمندی بدون تبعیض همه اقوام و پیروان ادیان را در پهنه سرزمین می دهد و عدالت محوری را در تخصیص همه منابع و امکانات تحقق می بخشد، می بایست در دستور کار قرار گیرد. با نگاهی به تقسیمات کشوری در خواهیم یافت که برخی از طبقه بندی ها بر اساس ملاحظاتی صورت گرفته اند که اینک دیگر صادق نیستند و از این روی مستلزم تجدید نظرند. 
با توجه به کثرت اقوام مختلف در کشورمان و عدم توزیع منابع خدادادی در همه مناطق کشور، احتمال تمایلات تجزیه طلبانه می رفت، از این روی تقسیمات کشور با ملاحظاتی صورت گرفت. بدین معنی که تصور می رفت چون همه جاهای دنیا، استان ها و مناطقی که احساس کنند، بسیار ثروتمندتر از بقیه کشور هستند، از جدایی حمایت کرده و کشور را به مخاطره تجزیه می افکنند. اما اینک مطالعات نشان می دهد که نه تنها برخورداری، که محرومیت مناطق خاص از کشور نیز موجب تمایلات تجزیه طلبانه می شود، از این روی می بایست در راه محرومیت زدایی گام برداشت؛ به خصوص که در کشور ما این مناطق محروم اکثراً در حاشیه و مرزهای سرزمین مان قرار دارند و هم اینک نیز با برخی از درگیری های امنیتی در این مناطق روبروییم. همان گونه که در بخش اقتصادی با سهام عدالت به سوی محرومیت زدایی حرکت می کنیم، نباید فقر و محرومیت را تنها در حوزه اقتصاد ببینیم و باید در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز به سوی عدالت محوری و محرومیت زدایی با طرح ها و برنامه هایی حساب شده گام برداریم.
برنامه ریزی منطقه ای و سفرهای استانی
یکی از مشکلاتی که مناطق محروم کشورمان با آن مواجه بودند، عدم مشارکت مناطق و استان ها و برنامه ریزی های منطقه ای در برنامه ریزی های کلان کشور بود. این پدیده است که نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهایی که به برنامه ریزی های کلان متمرکز و بخشی روی آوردند، با آن مواجه بودند و یکی از راه حل های آنان، رویکرد به برنامه ریزی های منطقه ای و آمایش سرزمین بود. البته در سال های اخیر دولت بسیاری از طرح ها و برنامه های کشوری از سازمان مدیریت را به استان ها انتقال یافت، که در صورتی که آن ها به طرح ها و برنامه های کوتاه مدت محدود نشود و به سوی برنامه های بلندمدت استانی و منطقه ای کشیده شود، می تواند باعث محرومیت زدایی و دوری از نظام توسعه متمرکز گردد. بنابراین، دولت برای این که سفرهای استانی به تصمیم گیری درباره کارهای روزمره استانی تقلیل نیابد و به سوی برنامه های موثر بلندمدت کشیده شود، باید برنامه ریزی به شیوه منطقه ای را در دستور کار سفرهای استانی قرار دهد. آن گاه سفر هیئت دولت به استان ها می تواند باعث تجلی آن نگاه کلان کشوری در برنامه های منطقه ای شود، که برنامه های استانی و مسؤولان شان بدان نیاز دارند. 
نقش‌ و عملکرد مناطق‌ مختلف‌ 
برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ کشور بر اساس‌ معیارها و شاخص های‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ که‌ از قابلیت ها و تنگناهای‌ هر منطقه‌ ناشی‌ می‌شود، به‌ نقش‌ و عملکرد آتی‌ هر منطقه‌ و استان‌ می‌پردازد. از این‌ نقطه ‌نظر استان ها و مناطق‌ کشور با سه‌ عملکرد فراملی‌، ملی‌ ـ منطقه‌ای‌ و استانی‌ تفکیک‌ و مشخص‌ می‌شوند. پیشنهاد عملکردهای‌ تخصصی‌ مناطق‌ مختلف‌ برای‌ افق‌ 1404 بر اساس‌ معیارهای‌ ذیل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌:
1ـ مناطقی‌ با عملکرد اجتماعی‌ و فرهنگی‌ فراملی‌: الف‌ ـ پیشینه‌ تاریخی‌ ـ فرهنگی‌ ب‌ ـ خاستگاه‌ تمدنهای ‌کهن‌ بوده‌ و از نمادهای‌ مرکزیت‌ فرهنگی‌ برخوردار باشد ج‌ ـ برخوردار از امکانات‌ و فرآوردهایی‌ فرهنگی‌ که‌ توان‌ پوشش‌ جوامع‌ دیگر را داشته‌ باشد خ‌ ـ برخورداری‌ از معیارهای‌ زبان‌، مذهب‌ و قومیت‌ که‌ فصولی‌ مشترکی‌ با جوامع‌ دیگر داشته‌ باشند د ـ جایگاه‌ جغرافیای‌ فرهنگی‌ که‌ برای‌ نقش های‌ فراملی‌ کلیدی‌ است‌ ر ـ تحولات‌ ژئوپولتیک‌ منطقه‌ای‌ و جهانی‌ ت‌ ـ برخورداری‌ از زیرساخت های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی ‌(سرمایه‌های‌ اجتماعی و فرهنگی‌، سازمان های‌ غیردولتی‌ و...).
2ـ مراکزی‌ با عملکرد اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ملی‌ ـ منطقه‌ای‌: الف‌ ـ برخورداری‌ از امکانات‌ و فرآوردهایی ‌فرهنگی‌ که‌ توان‌ پوشش‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌ داشته‌ باشد ب‌ ـ وضعیت‌ مناطق‌ محروم‌ پیرامونی‌ ج‌ ـ مرکزیتی‌ از فرآورده‌های‌ سنتی‌ ـ فرهنگی‌ برای‌ استان ها و مناطق‌ دیگر چ ـ برخورداری‌ از معیارهای‌ زبان‌، مذهب‌ و قومیت‌ که‌ فصول‌ مشترکی‌ با استان های‌ همجوار داشته‌ باشند. 
3ـ مراکزی‌ با عملکرد اجتماعی‌ و فرهنگی‌ استانی‌: الف‌ ـ عدم‌ برخورداری‌ از شرایط مذکور در مناطقی‌ با عملکرد فراملی‌ و ملی‌ ـ منطقه‌ای‌ ب‌ ـ بحرانی‌ بودن‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ ج‌ ـ آسیب های‌ اجتماعی‌ و میزان‌ بزه‌کاری‌ و باندهای‌ غیرقانونی‌ ح‌ ـ عدم‌ کفایت‌ امکانات‌ فرهنگی‌ برای‌ مردم‌ استان.
توصیه‌های‌ سرزمینی‌ بخش‌ اجتماعی‌ و فرهنگی:  ‌ 
قابل‌ توجه‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از مناطق‌ محروم‌ کشور ما در جوار مرزهای‌ ما قرار دارند. چنان‌ شکافی‌ هم‌ می‌تواند منجر به‌ تضعیف‌ هویت‌ ملی‌ شود و هم‌ امنیت‌ کشور را به‌ خطر اندازد، از این‌ روی‌ توجه‌ به‌ آن ها در اولویت‌ قرار دارد. از طرفی،‌ اگر مناطق‌ محروم‌ مرزی‌ در جوار کشورهایی‌ قرار داشته‌ باشند که‌ چه‌ از طریق ‌رسانه‌های‌ این‌ کشورها و چه‌ از طریق‌ مسافرت های‌ مختلف‌ با آنان‌ در تعامل‌ باشند، بخشی‌ از نیازهای‌ فرهنگی‌ خود را از طریق‌ آن ها برطرف‌ می‌سازند. این‌ وضع‌ در مورد مناطق‌ محروم‌ ساحلی‌ جنوب‌ کشور ما صدق‌ می‌کند. ولی‌ مناطق‌ محروم‌ مرزی‌ کشور هنگامی‌ که‌ در کنار کشوری‌ قرار داشته‌ باشند که‌ از توان‌ زایش‌ فرهنگی‌ امروزین ‌برخوردار نیست‌، با وضعیت‌ بحرانی‌تری‌ روبرو هستند و از این روی در اولویت‌ توجه‌ قرار می‌گیرند. آن‌ شامل‌ حال‌ استان های ‌غربی‌ و شرقی‌ کشور ما می‌شود. مناطق‌ محروم‌ هنگامی‌ که‌ در همسایگی‌ خود با تمایلات‌ تجزیه‌ طلبانه‌ روبرو هستند، وضع‌ بحرانی‌ را نشان‌ می‌دهند. بی‌شک‌ اگر توسعه‌ در ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ در این ‌مناطق‌ ایران‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ آنان‌ خود را در وضعیتی‌ مطلوبتر از اقوام‌ خود در آن‌ سوی‌ مرزها ببینند، تمایلات‌ تجزیه‌ طلبانه‌ رشد نخواهد یافت،‌ چه‌ به‌ جای‌ این‌ که‌ به‌ چالشی‌ جدی‌ بدل‌ شود. مناطق‌ غربی‌ ما از این‌ بحران‌ رنج‌ می‌برند. 
همچنین‌ در کلیه‌ استان هایی‌ که‌ نرخ‌ بیکاری‌ بالاست‌، اگر فرصت های‌ اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ برنامه‌ریزی‌ نشود، رویکرد آنان‌ به‌ جایگزین هایی‌ همچون‌ مواد مخدر و مفاسد مختلف‌ به‌ دور از واقعیت‌ نیست‌. خیل‌ جوانان‌ بیکار ظرفیت‌ آن‌ را فراهم‌ می‌آورد تا از آنان‌ جهت‌ کارهای‌ داوطلبانه‌ نیز استفاده‌ شود. از نظر آسیب های‌ اجتماعی‌ نیز در استان هایی‌ که‌ آمار جرم‌ و جنایات‌ در آن ها بالاست‌، می‌بایست‌ نه‌ تنها افزایش‌ امکانات‌ فرهنگی‌، بلکه‌ توجه‌ به ‌زیرساخت های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و تحولاتی‌ در این‌ حوزه،‌ در اولویت‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ این‌ استان ها قرار گیرند. مناطق‌ غربی‌ و جنوب‌ غربی‌ ما از این‌ ویژگی‌ برخوردارند. 
اگر مجمومه‌ مناطق‌ محروم‌ از امکانات‌ فرهنگی‌، در خطر تمایلات‌ تجزیه‌ طلبانه‌، برخوردار از آسیب های‌ اجتماعی‌ عمیق‌ و محروم‌ از زیرساخت های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را در کنار هم‌ قرار دهیم‌، خواهیم‌ دید که‌ آن ها در مناطق‌ غربی‌ و جنوب‌ غربی‌ همپوشی‌ خواهند داشت‌ که‌ قطب‌ محروم‌ اجتماعی – فرهنگی ‌کشور را تشکیل‌ می‌دهند. استان‌ لرستان‌، کردستان‌، کرمانشاه‌، ایلام‌، خوزستان‌، بوشهر و کهگیلویه‌ و بویراحمد متأسفانه‌ از محرومیتی ‌فراتر از استان‌ برخوردار بوده‌ و در حقیقت‌ قطب‌ محروم‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور را در این‌ منطقه‌ تشکیل‌می‌دهند. این در حالی است که اکثر همین استان ها، بیشترین ثروت ملی ما یعنی نفت و گاز را در خود جای داده اند و اگر محرومیت شان ادامه یابد، در بلندمدت به سوی راه حل هایی سوق خواهند یافت، که به نفع حفظ تمامیت ارضی کشور نیست.
در مرزهای‌ شرقی‌ ما با دو گرداب‌ فرهنگی به‌ معنای‌ دقیق‌ کلمه‌ مواجه‌ایم‌. گرداب‌ به‌ این‌ مفهوم‌ که‌ هم‌ از حفره‌ و خلائی‌ برخوردار است‌ که‌ نیاز به‌ تغذیه‌ دارد و هم‌ به‌ معنای‌ این‌ که‌ محیط اطراف‌ خود را نیز تحت‌ تأثیر خود قرار می دهد و می‌تواند حتی‌ آن‌ را غرق‌ سازد؛ اتفاقی‌ که‌ بر اثر تعامل‌ پاکستان‌ با گرداب‌ فرهنگی‌ ناشی‌ از افغانستان‌ روی‌ داد و موجب‌ پسرفت‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ این‌ کشور در دو دهه‌ گذشته‌ گردید. به‌ بیان‌ دیگر، یک‌ گرداب‌ فرهنگی‌ در تعامل‌ با فرهنگی‌ غنی‌تر، هم‌ از آن‌ تأثیر پذیرفته‌ و هم‌ بر آن‌ تأثیر می‌گذارد و میزان‌ قطبی ‌شدن‌ یکی‌ از آن‌ دو سوی‌، بستگی‌ به‌ تحولات‌ و برنامه‌ریزی های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ این‌ جوامع‌ دارد. ما در شرق‌ و شمال‌ شرقی‌ با گردابی‌ از سوی‌ افغانستان‌ روبروییم‌ که‌ هر نوع‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ این‌ منطقه ‌باید با در نظر گرفتن ‌شرایط حاکم‌ بر گرداب‌ آن‌ سوی‌ مرز صورت گیرد. وضع‌ مشابهی‌ در شرق‌ و جنوب‌ شرقی‌ کشورمان‌ حاکم‌ است‌، ولی‌ با ابعادی‌ وسیع تر و پیچیده‌تر. بدین‌ معنی‌ که‌ بافت‌ عشیره‌ای‌ استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ در آن‌ سوی‌ مرز پیوندهایی‌ دارد. در آن‌ سوی‌ مرز نظام‌ عشیره‌ای‌ با قاچاق‌ مواد مخدر و اسلحه‌ در هم‌ آمیخته‌ و تحت‌ تأثیر کنترل ‌نظامی‌ دولتی‌ در آن سوی مرز، باندهای‌ پیچیده‌ و مخوفی‌ را ساخته‌ است‌ که‌ به‌ خوبی‌ در مقابل‌ هر کنترل‌ قانونی‌ مقاومت‌ کرده‌ و از هم‌ پاشیدن‌ آسیب های‌ اجتماعی‌ آن ها به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌تواند به‌ راحتی‌ تحقق‌ یابد. سوی‌ غربی‌ این‌ گرداب‌ که‌ مرکزش‌ در پاکستان‌ است‌، امواج‌ خود را به‌ درون‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ کشیده‌ است‌ و کشیده‌ شدن‌ آن‌ به‌ درون ‌مرزهای‌ ما، آن‌ را بحرانی‌تر جلوه‌ می‌دهد. به همین جهت‌ نیاز به‌ برنامه‌ریزی‌ بلند مدت‌ دارد که‌ تحولاتی‌ در بستر اجتماعی‌ و عشیره‌ای‌ به‌ وجود آورد تا در بلند مدت‌ به‌ ارتقاء سطح‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ منطقه‌ در ابعاد مختلف منتهی ‌شود. در مناطقی‌ از کشور که‌ در جوار خود از استان هایی‌ با تفاوت‌ فرهنگی‌ برخوردار هستند، در صورتی‌ که‌ این ‌تفاوت‌ بسیار زیاد به‌ نظر نمی‌رسد و آمد و شد بین‌ دو استان‌ زیاد است‌، برخی‌ از نیازهای‌ فرهنگی‌ استان های ‌محروم‌ از طریق‌ استان های‌ برخوردار از امکانات‌ فرهنگی‌ قابل‌ برطرف‌ شدن‌ است‌، اما در صورتی‌ که‌ شکاف‌ عمیقی‌ بین‌ آن ها دیده‌ شود، چنان‌ تفاوت هایی‌ بیشتر به‌ چشم‌ می‌خورد و ایجاد بحران‌ می‌کند. این‌ وضع‌ در مناطق ‌شمال‌ غربی‌ و مرکزی‌ صادق‌ است‌. 
کلیه مناطق و استان های مرزی ایران باید مطالعاتی را جهت مفید بودن بازارهای مشترک مرزی که بین هر استان با استان همجوار در کشوری همسایه بگزار می شود، آغاز کنند. مناطق آزاد تجاری با آن که دستاوردی نداشته که پیش بینی های بسیار خوش بینانه را ارضاء کند، اما در سطح محلی و استانی ایجاد اشتغال کرده و تحرکی به بازارهای کوچک داخلی داده است. از این روی نمی بایست انتظاراتی خلاف واقع از بازارهای محلی مناطق آزاد تجاری داشت و تحرک بازار و ایجاد اشتغال برای جوانان برای یک ارزیابی واقع بینانه چشمگیر است. در ضمن با آن که چنین بازارهایی روند تبادل کالاهای قاچاق را به کلی از بین نمی برد، ولی از حجم آن می کاهد؛ به خصوص برای کسانی راهگشاست که بدنبال روزی حلال می گردند تا دیگر مجبور نباشد از روی ناچاری و برای رفع گرسنگی زن و بچه به کارهای غیرقانونی روی آورند. 
اگر درصدد یافتن‌ قطب های‌ فرهنگی‌ در مناطقی‌ از کشور هستیم‌ تا نقشی‌ فراملی‌ و منطقه‌ای‌ ایفاء کنند، مناطقی‌ که‌ در گذشته‌ در زمره‌ محورهای‌ فرهنگی‌ بوده‌ یا اکنون‌ از توان‌ آن‌ برخوردارند، مناسب‌ خواهند بود. استان های‌ خراسان‌ رضوی، کرمان‌، اصفهان‌، تهران‌، گیلان‌، آذربایجان‌ شرقی‌، فارس‌ و خوزستان‌ در زمره‌ این‌ مناطق‌ هستند. 
* کاوه احمدی علی آبادی: دکترای جامعه شناسی از تگزاس آمریکا و سرپرست سابق بخش‌ اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ آمایش‌ سرزمین 
مفاهیم مربوط به توسعه اقتصادی ‌(29-14) 
توسعه اقتصادی 
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)، و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. 
شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار. 
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد. 
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها،‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود، اشاره کرد (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری، و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723) 
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌ کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر)، که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود «سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند. 
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او «ثروت ملل») تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد، که در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرآیند را تشدید می‌نماید. 
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.
2. نظریه مالتوس (1823-1766)
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:
الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد، چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او، وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا، می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم ‌وجود موانع، جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت، علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و... افزایش می‌یابد. بدین خاطر، ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت، با افزایش میزان تولید همگام گردد.
ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند، لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی، اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر «جنگ» (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.
3. نظریه ریکاردو (1823-1772)
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله «تولید» تاکید می‌ورزید، ریکاردو بر مبحث «توزیع درآمد» متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر «کارآیی» متمرکز شدند. دو نظریه معروف او، «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است:
الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند، زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2، 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد که وقتی یک اقتصاد درحال‌رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل، تحقق می‌یابد. 
از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت)، پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه نمود. 
ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه، مبادله آزاد مابین کشورها، باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد، در این صورت، کشور مفروض قادر خواهد بود، مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند، مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی، ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها، در اثر تجارت و تخصصی‌شدن، نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند، افزایش یافته است. به همین خاطر، اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند، متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر، برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت، بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. آنچه باید بر نظریه ریکاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست که اینکه کشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن، مهم‌تر است، چون برخی کالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.
4. مدل رشد کلاسیک
از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت، که در آن برای مدتی، پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری، به نوبه خود، وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت، پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک)، نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است، زمانی که دیگر درآمد سرانه، امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد. 
5. نظریه کارل مارکس (1883-1818)
مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو، سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید، می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرو می‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید، فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. 
6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس
از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید، و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به ‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود. 
در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌ منظور زنده ‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند، بوجود آمد. از دیدگاه مارکس، موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس، تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است، با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است. 
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را، ادامه می‌دهند. اما درنهایت، افزایش یا کاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود، نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه ‌بیشتر کارگران از طریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها، رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد، بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست. 
7. نظریه شومپیتر (1950-1870)
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک «جریان دوری» است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل یک «نوآوری» اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی، انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید،‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین،‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.  
مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های کلاسیک و مارکسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن، جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها)، تاکید بر محوری‌بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در «فضای اجتماعیِ» پرورنده کارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌کند. او بیان می‌دارد که بازارهای مالی، اعتباردهندگان و بانک‌ها برای قدرت‌ بخشیدن به کارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او، دولت باید به نفع کارآ‏فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد. 
8. مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R)
اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد، مدل آرتور لوئیس (1954) است که بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه «نیروی کار مازاد» ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد. در این مدل، اقتصاد شامل دو بخش است:
اول، بخش سنتی (بخش روستایی موجود)، که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و «مازاد» نیروی کار است. 
دوم، بخش صنعتی (درون شهری)، که دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی، نیروی کار جذب آن می‌گردد. 
این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمرکز می‌شود که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال، وابسته به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه نیز، به نوبه خود، وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از کسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست که سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود،‌ عرضه نیروی کار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) کاملاً کشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود. 
جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌کند که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد، منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت، به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.
اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه ‌یافتگی یا توسعه‌ نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به کندوکاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان، این نظریات و رویکردها ارایه گردید:
1. رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان، نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض کنیم، انتخاب محل سکونت انسان‌ها بین مناطق، تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد کرد. برطبق این نگاه، وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب، جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.
2. رویکرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم، می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است. 
3. رویکرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه، تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد، و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقاء دهنده رشد، تمرکز می‌یابد. بعنوان مثال، ساندارم (1995)، طی تفسیری، ظهور «انسان اقتصادی» و تحولاتی نظیر فردگرایی، عقل‌گرایی، سرمایه‌داری و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند. 
4. رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فکری، سلب آزادیهای فردی و اجتماعی، و محروم‌کردن توده‌های مردمی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان، موضوع مورد بحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه مارکسیست‌ها، نئومارکسیست‌ها و مکتب وابستگی) است. این رویکرد، عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند که صاحبان قدرت در سطح محلی، ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌کشی خود را در اختناق، دیکتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند. 
5. رویکرد تاریخی: در این رویکرد، ابتدا با یک دید کلی، مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد که به شکل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان، شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس، پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در یک قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند. 
6. رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی، تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌کند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده، بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌کند. 
استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی: 
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).
از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. استراتژی پولی
این استراتژی، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل، این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند، و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی، اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد. 
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال، کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود. 
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد، و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد، و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. 
2. استراتژی اقتصاد باز
این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت، و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است. 
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا،‌ به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی، باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید. 
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌کننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش، فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود، چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی درجهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید «عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات» را از «عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی» جدا دانست، چون یک محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل کمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه ‌گذاران). بعلاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه ‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی، یک استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی)، بخصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ‌های بهره، و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات «کار-بر» (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).
3. استراتژی صنعتی‌شدن
در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی، تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی، توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای)، (2) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت)، (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژیهای صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند)، و به دنبال آن، ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد، نه بخاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم‌درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود، یعنی تحت این استراتژی، به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری، آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
4. استراتژی انقلاب سبز
کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی،‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد. 
دومین هدف این استراتژی، کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود، تلمبه آبیاری، مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه، رادیو و...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع، «کار-بر»تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر، فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.
عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فنی (فناورانه) است. تاکیدات به‌نسبه کمتری روی تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض، تاکیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر، و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است. 
هدف عمده این استراتژی، کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینکه به‌خاطر کشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه بخاطر «کار-بر»بدون فوق‌العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد. 
5. استراتژی توزیع مجدد
می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست، تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا، لباس، مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است: 
الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی)، 
ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه،
پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور،
ت) یک الگوی اشتغالزای توسعه،
ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور.
بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌کردن، فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه، و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد. 
6. استراتژی سوسیالیستی توسعه: 
وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کم رنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز، مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، هرچند در بعضی کشورها همچون چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد. 
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی، اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری، ابزار سیاستی اصلی هستند)، اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدف‌های مقداری، از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوریکه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است، شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:
الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست)، که در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کشاورزی تقویت می‌گردد.
ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی، که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.
پ) الگوی چینی (مائوئیست)، که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
ت) الگوی کره شمالی، که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
علی‌رغم تنوع موجود، تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات، کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال، نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها، و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است. 
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مفاهیم مربوط به توسعه اجتماعی ‌(45-30)  
توسعه اجتماعی:                          نویسنده : پرویز پیران
جست‌وجو در مفهوم توسعه اجتماعی نشان می‌دهد که بیشترین موضوع قابل دسترسی کاربرد سنتی توسعه اجتماعی، به مقوله روانشناسی کودک می‌پردازد و فرآیند اجتماعی شدن کودک در مراحل مختلف رشد را بررسی می‌کند. اساساً کاربرد توسعه اجتماعی سابقه چندانی ندارد شاید عجیب تر این باشد که در سال 1997 سازمان‌های جهانی مرتبط با مساله توسعه، بانک جهانی و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) این برنامه را به عنوان بخش مستقل در نظر گرفت و در واقع بخش مجزایی با عنوان توسعه اجتماعی افتتاح شد. به هر صورت، مفهوم روشنی از توسعه اجتماعی در دست نیست و مفاهیم مغشوشی وجود دارد. سالها توسعه اجتماعی – اقتصادی به صورت توام اجرا می‌شد و این سئوال برای برنامه ریزان مطرح بود که چرا باید مقوله اجتماعی را جدا از مفهوم توسعه اجتماعی به عنوان فردا یاد کرد.  بررسی بهترین لغت نامه های جامعه شناسی از سال 1950تا 1996 نشان می دهد که در آنها به مساله توسعه اجتماعی هیچ اشاره‌ای نشده است. برای ذکر مثال می‌توان از لغتنامه جامعه شناسی که «دانکن » در سال 1970 تدوین کرده و ده بار تجدید چاپ شده است و همچنین لغت نامه مدرن جامعه شناسی نام برد که به وسیله «تئودورسن » تدوین شده است و در آن نیز اشاره‌ای به موضوع توسعه اجتماعی نشده است. از سوی دیگر با بررسی لغتنامه های مختلفی که رویکرد چپ گرا دارد نیز به نکته‌ای درباره موضوع توسعه اجتماعی دست نخواهیم یافت. با توجه به فقر منابع اطلاعاتی موجود در زبان فارسی می‌توان پیش بینی کرد که وضعیت ایران نیز به همین صورت است. به طور مثال در بررسی چندین مجله سیاسی مانند «نامه علوم اجتماعی» یا «بولتن‌های انجمن جامعه شناسی ایران » فقط یک مقاله ارزشمند به قلم آقای فکوهی بود که البته در آن مقاله، توسعه اجتماعی به معنای واقعی به کار نرفته است بلکه بحث از مدیریت و کاربرد توسعه اجتماعی مطرح شده در مجامع جهانی در سال 1995 است. 
استقلال توسعه اجتماعی از توسعه اقتصادی:  
جان کتیرنی یکی از برجسته‌ترین کارشناسان سازمان ملل و بانک جهانی است که عهده دار برنامه ریزی برای توسعه جهانی در جوامع جهان است . استاد دانشگاه لس آنجلس به درخواست سازمان ملل و بانک جهانی در ژوئن سال 2002 جزوه تدوین شده‌ای از توسعه اجتماعی به عنوان مقوله‌ای که در برگیرنده بخشی از توسعه بوده است نام می‌برد و اظهار می‌دارد که توسعه اجتماعی بر کنش و واکنش‌ها و روابط انسانی تأکید می‌کند. با دقت به این تعریف درخواهیم یافت که این عبارت شامل ویژگی‌های سنتی یک تعریف نیست . تلاش و همکاری گروه‌های مختلف بر موضوع توسعه اجتماعی قابل توجه است . تلاش این گروه‌ها منجر به تدوین یک منبع اطلاعاتی با موضوع توسعه اجتماعی در قالب جزوه شد که در تاریخ سیزده نوامبر 2003 منتشر شد. توسعه اجتماعی در این جزوه به معنای تامین کننده آینده برای همگان به کار رفته است و این مساله را دگرگونی اجتماعی مثبت دانسته‌اند. در این مرحله نیز تنها از توسعه اجتماعی تعریفی به میان نیامده است بلکه یک واژه ارزش داورانه‌ای با نام دگرگونی اجتماعی مثبت، مطرح شده است. 
هدف تعاملی و بزرگ بنیان گذاران علم جامعه شناسی مانند هربرت اسپنسر، آگوست کنت و دورکیم و سایرین نیز رسیدن علم جامعه شناسی به ارزش‌ها وفضایل جهان شمول بوده است. واژه مثبت نیز به همان میزان ارزش داورانه است که هدف بنیان گذاران جامعه‌شناسی به دگرگونی‌های اجتماعی مثبت و کشف ارزش‌های جهان شمول متمایل است. 
رخدادهایی مانند انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی، متفکران را بر آن داشت که دگرگونی‌ها به صورت انقلابی درنیاید و بنیان جامعه را از بین نبرد. بنابراین چه مستقیم و چه غیر مستقیم صحبت از دگرگونی‌های مثبت و منفی و بنیان نهادن علمی شد که دگرگونی‌های مثبت را در جامعه پیگیری کند. واژه‌ای که بعدها در دانشگاه هاروارد به نام مهندسی اجتماعی رایج شد. شاید بتوان با این موضوع کاربرد یک واژه ارزش داورانه‌ای مانند مثبت را توضیح داد ولی در نهایت متوجه خواهیم شد که توجیه جایگاهی ندارد وپذیرش این واژه کلی به صورت مقطعی چاره کار است. در یک تعریف ناکام دیگر از توسعه اجتماعی که با استناد به سند موجود در یونسکو، می‌توان از آن نام برد؛ می‌شود گفت که توسعه اجتماعی فرایند توانمند سازی گروه‌های فقیر و محروم، افزایش امکانات بالفعل و ظرفیت سازی و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های موجود برای فقر است.
با دقت به این تعریف، واژه های فقر محرومیت برجسته می‌شود. مساله دیگر نیز برابری و آماده سازی نهادها برای پیگیری الگوهای برابر خواه در زمینه های گوناگون است. این مشکل تا برگزاری گردهمایی سران 117 کشور جهان درماه مارس 1995 در کپنهاک دانمارک ادامه دارد. 
این گردهمایی، سران را متعهد به انجام اقداماتی می‌کرد که می‌تواند اندیشمندان را به اجماع نظر درباره توسعه اجتماعی برساند و موارد تعهدات را موضوع توسعه اجتماعی تلقی کند. اقدامات فوق بدین شرح است:
1. ایجاد فضای توانمندساز یا قابلیت‌زا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی در جهت دستیابی آحاد مردم به توسعه اجتماعی.
2. ریشه‌کنی فقر در جهان از طریق اقدامات مرتبط ملی و بین المللی به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر رسالت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع بشر و دولت‌ها به عنوان نمایندگان مردم.
3. تلاش برای تحقق اشتغال دائم به عنوان اولویت اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و توانمند سازی همه افراد برای تأمین نیازهای اساسی خود به وسیله اشتغال مولد و آزادانه.
4. بهبود یکپارچگی اجتماعی از طریق تقویت ثبات اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و امن بر اساس رویکرد حقوق بشر.
5. رعایت کامل تمامی حقوق انسانی زنان و بهبود شرایط آنان در دستیابی به برابری با تاکید بر تقویت نقش مشارکتی آنان در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
6.دستیابی همگانی به آموزش‌های کیفی با توجه به بالاترین استانداردهای سلامت فیزیکی و ذهنی و دسترسی همگانی به مراقبتهای بهداشتی اولیه.
7.بسیج و تخصیص بهینه و کارآمد منابع اولویت‌های توسعه، به‌ویژه توسعه نهادهای دموکراتیک.
8. هزینه کردن بیشتر و ارتقای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی و ارزیابی دائمی با توجه به توسعه اجتماعی.
9. تلاش برای تأمین منابع لازم در جهت توسعه اجتماعی با توجه به منابع بین المللی و ملی.
10. تدوین برنامه ارزیابی و نظارت مستمر بر تمامی برنامه‌ها و اقداماتی که توسط دولت‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های غیر حکومتی و نهادهای اجتماعی محور در جهت تحقق اهداف توسعه اجتماعی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به وجود می‌آید.
در صورت تبدیل موارد تعهد به کلید واژه می‌توان به سر فصل‌هایی برای موضوعات توسعه اجتماعی دست یافت. ظرفیت‌سازی و ایجاد فرصت، توانمندسازی، مشارکت اجتماعی، وفاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تبعیض‌زدایی، شهروند محوری، امنیت فردی و جمعی، فقرزدایی مشارکتی و اداره مردمی و خردمندانه مسأله‌ای که متأسفانه در زبان فارسی به حاکمیت ترجمه شده است به عنوان سرفصل‌های موجود برای توسعه اجتماعی مطرح می‌شوند. با این توضیحات مشخص شد که توسعه اجتماعی در پی دستیابی به چه مواردی است و چرا با توسعه اقتصادی و سیاسی تفاوت دارد اگر چه برخی از واژه‌ها هنوز همپوشانی خود را با توسعه سیاسی حفظ کرده‌اند. چیستی و چرایی پرداختن به این هیاهو بحث دیگری است که مطرح می‌شود. با مراجعه به منطق درونی سرمایه‌داری سبب تبدیل این نظام به پویاترین نظام شناخته شده بشر و تبدیل به یک نظام دانائیدی و سیزیفی می‌شود. انباشت دائم التزاید سرمایه برای سرمایه‌گذاری مجدد مانند کشیدن آب اقیانوس با سطلی بدون ته است. به همین دلیل نظام سرمایه‌داری را نظام سیزیفی مطرح کرده‌اند. از آنجا که نظام سرمایه‌داری نظامی بحران‌زاست، اولین بحران سرمایه‌داری در سال 1825 در انگلستان با نام بحران مازاد تولید شکل گرفت. این بحران سبب می‌شود که نظام سرمایه‌داری ضمن حفظ نظام و اصل طلایی سود بتواند راه‌حل‌هایی برای گسترش نظام بیابد. از آنجا که راه‌حل‌ها با حفظ نظام همراه هستند به صورت کوتاه مدت طراحی می‌شوند. اقتصاددانان از دهه 1970میلادی متوجه ویژگی‌های خاص بحران‌های نظام سرمایه‌داری و ورود آن نظام به مرحله انحصاری شدند.
به دلیل حاکمیت بازارهای بورس و سهام و تبدیل بازار به قمارخانه با ورود بحث جهانی شدن، سرمایه‌داری به سرمایه‌گذاری تبدیل شده و مکانیزهای سنتی بازار به دلیل ورود سرمایه داری به دوران انحصاری پیش از جنگ دوم جهانی، پاسخگو نبودند. رکود و تورم یکی از مکانیزم‌های سنتی بازار محسوب می‌شود، اما در دوران انحصاری این مکانیزم‌ها عمل نمی‌کرد و به همین دلیل واژه‌های جدید مانند رکود تورمی به مفاهیم علوم اقتصادی اضافه شد. 
بر اساس مطالعات کارشناسان آمار شوروی، نظام‌های سرمایه‌داری متوجه طولانی شدن دوره بحران ها و رکودها شدند که عمر متوسطی بین 7 تا 8 سال داشت. متفکران جهانی و سیاستگذاران در جست‌ و‌ جوی راهی برای رفع نوسانات بودند و راهی جز رفتن به سمت بازار جهانی واحد در زمینه های مختلف وجود نداشت. از آنجا بود که یکپارچه سازی جهان در دستور کار قرار گرفت و مفهوم گلوبالیزیشین مطرح شد. جهانی‌سازی در مسیر خود با دو مانع اساسی فنی و سیاسی – نظامی روبه رو بود. مانع فنی از تبدیل جهان به بازار واحد جهانی جلوگیری می‌کرد. ضرورت برقراری ارتباط بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان مطرح می‌شد . نکته دیگر چگونگی ذخیره حجم عظیمی از اطلاعات و دسترسی لحظه‌ای به آن بود. با وجود این مشکلات فنی، امکان جهانی شدن فراهم نبود و انقلاب الکترونیک که منجر به دو اتفاق بزرگ در جهان شد، در دستور کار قرار گرفت.
با اختراع ریز پردازنده‌ها «میکروپروسسور» و ارتباطات ماهواره‌ای، موانع فنی جهان از میان برداشته و مفهوم مساحت، زمان و شب و روز دگرگون شد. 
پس از رفع موانع فنی، اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مانع سیاسی در مسیر جهانی‌سازی وجود داشت، زیرا بازار جهانی نمی‌توانست با جنگ سرد و تقسیم بازار جهان که مهم‌ترین درآمد آن نفت است، همراه باشد. با یک برنامه ریزی دقیق قیمت نفت کاهش می‌یابد و تحولات صنعتی به شوروی می‌آموزد که رقابت‌های سنتی غیر ممکن است و یک روز عقب ماندن، قرن ها عقب افتادگی محسوب می‌شود. پس از فروپاشی شوروی، مانع سیاسی نیز از میان می‌رود و جهان برای رفتن به سوی جهانی شدن کامل یعنی وحدت کامل بازارهای تولید، سرمایه و اشتغال آماده می‌شود. آنچه که در حال حاضر در جهانی‌شدن کمتر موفقیت آمیز است، شرکت کردن جهانیان در هر شغل است بنابراین دانشجویان ما باید توانمندی‌های خود را ارتقاء دهند تا بتوانند در عرصه جهانی به رقابت بپردازند. متاسفانه نظام آموزش عالی بیمار کشور نیز با این شرایط نمی‌تواند پاسخگو باشد.
رهبری جریان بازار واحد جهانی را سازمان INN (صندوق بین المللی پول ) بر عهده می‌گیرد و خوشبختانه بانک جهانی به فاصله گیری از اقدامات این صندوق می‌پردازد. کوچک شدن دولت ها، حذف یارانه ها، رها کردن قیمت کالاها و تنظیم قیمت در بازار از جمله دستورالعمل های جهانی سازی است که به کشورها پیشنهاد و تحمیل خواهد شد. 
همچنین اصل گردش سرمایه‌گذاری نیز از میان خواهد رفت و از میان بردن تعرفه ها، حذف الگوهای حمایتی در اقتصاد و بازگذاشتن اقتصاد ازجمله سایر دستورالعمل های جهانی سازی به شمار می‌رود. 
در حال حاضر وارد عصری می‌شویم که سرمایه داری برای اولین بار کاملاً عریان است و آنچه که وجود دارد را نیز انسان می‌دهد. در این فرایند دو جنبه سرمایه‌داری فعال می‌شود از یک سو پویاترین نظام ‌جهان، به ظرفیت سازی چندین برابر از توانمندی های موجود در جهان می‌پردازد که امکان شکوفایی خلاقیت افراد را به حداکثر میرساند و از سوی دیگر نیز میزان ویرانگری تشدید می‌شود. دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت جهانی شدن با بروز شورش‌های نان (INF) در دنیا مطرح می‌شود. در این شرایط نگاه اندیشمندان جهان به آثار و تبعات دستاوردهای جهانی سازی جلب می‌شود و آنان دستاوردهای این فرایند را برای اقلیتی معنادار دانسته‌اند. در صورتی که انبوه مردم جهان با مسائل زیادی روبه رو می‌شوند. اگر از دریچه اقتصاد و از نگاه بالا به جهانی سازی بنگریم به تدریج مسائل جدید دیگری از زاویه دیگر یعنی مقوله فرهنگ و جنبش های اجتماعی جدید به میان می‌آید. اگرچه متأسفانه هزاره سوم نشان می‌دهد که جنبش های جدید افول کرده‌اند و مبارزه با مفاهیم و اشکال سنتی مانند فقر و لوکس شدن برخی از خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی جدید رخ داده است، اما نکته دیگر سوق دادن جوامع به قطبی شدن است که در اثر دستورالعمل‌های جهانی سازی رخ می‌دهد. قطبی شدن جهان؛ رسیدن به ثروت افسانه‌ای گروه اقلیت، فقر انبوه طبقه متوسط و فلاکت‌زدگی بخش اعظم جامعه و خطرات دیگر را به دنبال خواهد داشت.
با وجود تکنولوژی عالی، سرمایه در زمینه‌های مختلف انباشته خواهد شد و فروش موردی کالا موضوعیت خود را از دست خواهد داد و دیگر نیاز به فروش لحظه‌ای کالا نیست. خواسته‌های توسعه اجتماعی با بررسی آثار جهانی شدن، مساله یکسان‌سازی را در جهان مطرح می‌کند. فرآیند یکسان سازی، فرهنگ‌های ملی، محلی و آثار مادی و معنوی خرده فرهنگها را در معرض خطر نابودی قرار می‌دهد. بنابراین جوامع مجبور به پذیرش و نیز گرایش به چند فرهنگی خواهند شد. بنابراین مطرح کردن بحث حفظ هویت و فرهنگهای محلی در کنار مقوله اقتصاد و سیاست است. مواجهه با پیشرفت ‌های تکنولوژی بسیار مشهود و تقویت فردگرایی و از میان رفتن مفاهیم برخی از نهادها یا سازمانها نیز از تبعات جهانی‌سازی است. بروز این تحولات در عرصه شهری بسیار نگران کننده است و منجر به جدایی‌گزینی خواهد شد. از سوی دیگر در کنار خطر نابودی فرهنگهای محلی و قومی، خطر بیگانه ستیزی و تحمل نکردن دیگران نیز بسیار زیاد وجود دارد که به منزوی سازی فرد منجر شده است. توسعه اجتماعی شدیداً در پی مبارزه با منزوی سازی است. مسأله بیگانه ستیزی نیز به خطر وقوع فاشیسم را مطرح کرده است که میتوان از مدارای اجتماعی و بالابردن وفاق به وسیله تساهل به عنوان یکی از اهداف توسعه اجتماعی یاد کرد . با نابودی دولتها جهانی سازی جامعه را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد ‌داد. با در نظر گرفتن قوانین سازمان تجارت جهانی بسیاری از کالاهایی که کشورهای جهان سوم از بعد اقتصادی در آن ذینفع بودند ،جدا شده است و این محدودیت‌ها مردم را در شرایطی بسیار وخیم تر قرار خواهد داد که با مرگ دولت رفاهی،حداقل‌های خود را نیز از دست خواهند داد. در این شرایط جامعه مدنی، ایجاد نهادهای مردمی و سازمانهای غیر حکومتی پس از کوچک شدن دولتها در دستور کار قرار می‌گیرد و مشارکت آحاد مردم، شهروند سازی و دخالت، نظارت و پاسخگویی نظام شفاف اقتصادی مطرح می‌شود.
از آنجایی که ثبات یکی از پیش شرط‌های جهانی‌سازی است، برای دستیابی به ثبات باید برنامه‌ریزی بلند مدت شده باشد. بنابراین باید به سوی تشکیل نظام‌هایی در عرصه سیاسی رفت که بتوانند دستیابی ثبات را در برنامه ریزی تضمین کنند.
اگر جهانی‌سازی در نظام‌های دیکتاتوری ترویج شود، آن نظام‌ها با حرکات ساختار شکنانه‌ای روبه‌رو خواهند شد که امکان جهانی‌سازی‌ را با تردید جدی روبه‌رو خواهد کرد. به طور مثال می‌توان روی آوردن به دموکراسی و تبلیغ آن از سوی افرادی که از نظر فکری به صهیونیسم مسیحی وابسته‌ هستند و ناگهان طرفدار آزادی جهان سوم می‌شوند را مطرح کرد. 
مبحث توسعه پایدار با گرایش مشارکت جویانه شهروندان در اجتماع، اقتصاد جهان‌، فرهنگ،جنسیت، اقوام و مسائل دیگر در کنار توسعه اجتماعی، در دستور کار قرار می‌گیرد.
سازمان ملل از دی ماه سال 1379، درباره میزان فعالیت شوراها در زمینه توسعه اجتماعی، پژوهشی انجام داد که مسئولیت این تحقیق با من نبود. البته باید یادآوری کرد که این مطالعه زمانی صورت گرفته است که بحث جامعه مدنی و تقویت نهادهای مدنی به عنوان راهبرد اساسی جامعه در این شرایط نامناسب مطرح شده است. به همین دلیل در حالی از جهانی شدن صحبت می‌شود که نیازهای ملی جامعه ایران جدا از نیازهای جهانی، همراه با مطرح شدن مصادیق توسعه اجتماعی در سطح جهانی، به سوی شهروندمداری، پایداری و... گرایش یافته است. 
مفاهیم مربوط به توسعه اطلاعاتی ‌(45-35) 
توسعه اطلاعاتی آسیای غربی          نویسنده :غلامعلی منتظرومحمد حسینی مقدمومهرداد حاجی میرعرب 
مقدمه 
پیش ازپرداختن به مفهوم «توسعه اطلاعاتی» یا به قول مانوئل کاستلز«شیوه اطلاعاتی توسعه» (Informational mode of Development) وذکر ویژگیها وپارامترهای آن، ضروری است مراد از واژه «توسعه» ونگاه این نوشتار به‌آن روشن شود. 
واژه «توسعه» در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه1950میلادی، درحالی که کشورهای آسیایی، آفریقایی وآمریکای لاتین درتلاش رهایی ازگرداب فقر ممتد وهمه‌گیر بودند، پا به عرصه وجود نهاد [1]. به دنبال آن تعابیر ونظریات متعدد ومتفاوتی مطرح شد که وجه مشابهت اصلی آنها تکیه بر ابعاد اقتصادی شکاف میان کشورهای شمال وکشورهای جنوب بود. اما امروزه درکنار شکاف اقتصادی، شکافهایی جدید ناشی ازعصر جدید مطرح می‌شوند: عصر دیجیتال شکاف دیجیتالی وعصر دانش‌مداری محور شکاف دانایی را به‌وجود آورده است. نگاه به توسعه باید با مختصات زمانه وعصر خود سازگاری داشته باشد؛ نمی‌توان درعصر موسوم به «عصر اطلاعات» از توسعه با ویژگیهای عصر صنعتی صحبت کرد. ازهمین رو توسعه ازمنظر این نوشتار دلالت برفرایند همزمان بهبود شاخصهای زندگی، دگرگونی ساختاری درنظام تولید وتوان رقابت دراقتصاد جهانی دارد. سؤالی که درپی این تعریف طرح می‌شود این است که از میان شیوه‌های مرسوم توسعه از قبیل توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی وتوسعه اطلاعاتی کدام بیش از همه اولاً با واقعیات ومقتضیات زمانه همخوانی دارد و ثانیاً قادربه برآورده ساختن انگاره‌هایی است که درذیل تعریف توسعه بیان شد؟
دریک دید کلّی نظام جهانی براثر تحولات پدیدآمده درعرصه دانش وفنّاوری ودگرگونی شیوه‌های تولید، توزیع ومصرف در ابعاد مختلف: اجتماعی، سیاسی وفرهنگی درسطوح متفاوت متحول شده است. این تحولات ورودی های جدیدی را برای نظامهای تصمیم‌گیری به‌وجود آورده است که بشدت خواستار ذخیره‌سازی زمان ومکان در پرتو سیطره بی‌چون وچرای نظام جهانی سرمایه‌داری است [2]. ازاین رو ارائه خروجیهای متناسب مستلزم انجام پردازشی است که بتواند بین ورودیهای جدید وخروجیها همپوشی ایجاد کند. انجام پردازش جدید نیازمند طرح شیوه جدیدی از توسعه است که پیشتر آن را «توسعه اطلاعاتی» خواندیم. ویژگی اصلی این شیوه توسعه، تأکید بردانش به‌عنوان منبع اصلی بهره‌وری است. در توسعه اطلاعاتی تولید ثروت واعمال قدرت به توانایی تکنولوژیک جوامع وافراد بستگی دارد وکانون این توانایی فنّاوری اطلاعات است. ازهمین رو است که فرایند اصلی تولید دانش، بهره‌وری اقتصادی، قدرت سیاسی، نظامی وارتباطات رسانه‌ای درجوامع متکی به‌شیوه توسعه اطلاعاتی بشدت از الگوی بهره‌وری اطلاعاتی تأثیر پذیرفته وبه شبکه‌های جهانیِ ثروت و قدرت متصل شده است [3، ص. 45- 49].  تحقق توسعه اطلاعاتی وشکل‌گیری جامعه اطلاعاتی ودانش‌مدار، بیش ازآنکه مبتنی برابعاد سخت‌افزاری فنّاوری باشد برپایه زیرساختهای نهادین فرهنگی واجتماعی استوار است [4]. به‌عبارت روشنتر برخلاف برخی تفکرات وپندارهای سطحی‌نگر که صرف ورود سخت‌افزار را معیار توسعه اطلاعاتی برمی‌شمارند، باید گفت توسعه اطلاعاتی نیازمند فرهنگ، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، آموزش، بانکداری وخدمات اطلاعات محور است. ازاین رو در توسعه اطلاعاتی شاهد نوعی جابه‌جایی درمعیارها وشاخصهای پیشین برای سنجش توسعه هستیم. پیشتر طبق نظریات رئالیستیِ روابط بین‌الملل ونظریات کارشناسان ژئوپلیتیک، قدرت وتوسعه به واسطه در اختیار داشتن کنترل بر منابعی ازقبیل سرزمین، جمعیت، تولید ناخالص ملّی، تولید انرژی و ثروت اقتصادی سنجیده می‌شد[4]. اما امروزه اطلاعات ومهمتر از آن دانش بهره‌برداری از این اطلاعات خود به عنوان پایه‌ای‌ترین عنصر توسعه وافزودن برقدرت وثروت ملّی به‌ شمار می‌رود. حجم اطلاعات تولید‌شده درتارجهانگستر، تعداد اختراعات به‌ثبت رسیده، میزان استفاده از اطلاعات از جمله مهمترین شاخصهای توسعه به‌معنای جدید است [3، صص 6-7].
دراین مقاله با بررسی روند توسعه درچهار کشور خاورمیانه به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا توسعه اطلاعاتی درکشورهای این منطقه مهم، بستر مناسب خود را یافته‌ است یا خیر؟ گرچه جامعه آماری این مقاله محدود به چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن وسوریه است اما آزمون‌پذیری نتایج و فرضیه اصلی پژوهش بر دامنه تعمیم‌پذیری آن می‌افزاید. 
تاریخ وتجربه توسعه درکشورهای مختلف دو راه اصلی را برای پیشبرد روند توسعه نشان می‌دهد. مسیر اول را «جامعه محور» می‌نامند به این معنا که جهت حرکت تحولات، نوآوریها وابتکار عملها ازسوی جامعه وقاعده هرم به سوی قلّه هرم قدرت سرازیر می‌شود. اما درمسیر دوم یعنی «نخبگان محور» جهت حرکت تحولات ونوآوریها ازسوی قلّه هرم قدرت به‌سوی جامعه وقاعده هرم سرازیر می‌شود. 
مسیر اول یعنی توسعه جامعه محور عمدتاً خاص کشورهای توسعه یافته است که درآنها اصول دموکراسی وتکثرگرایی نهادینه شده، جامعه حزبی شکل‌گرفته و به‌طور کلی جامعه مدنی فعال است. گرچه به‌طور استثنا برخی کشورهای درحال توسعه را نیز می‌توان یافت که توسعه آنها جامعه محور است مانند: هند. اما مسیر دوم یعنی توسعه نخبگان محور خاص کشورهای درحال توسعه یا جهان سوم است. ازآنجا که دراین جوامع اصول دموکراسی، تکثرگرایی ونظام حزبی نهادینه نشده است وجامعه مدنی ضعیف است لگام توسعه به دست نخبگان این کشورها قرار می‌گیرد[5].
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود درک، فهم ونگاه نخبگان درکشورهای درحال توسعه نسبت به مفاهیم، انگاره‌ها وآموزه‌های بنیادین حکومتگردانی، نظام بین‌الملل وزیرمجموعه‌های آنها وچگونگی تعامل این مجموعه‌ها تأثیر بسزا وشگرفی بر روند تعیین راهبردها وروش رسیدن به‌آنها برجای خواهد گذاشت [6]. همانگونه که شرح داده خواهد شد ما ازمیان مفاهیم اساسی وکلیدی علم سیاست و روابط بین‌الملل نگاه نخبگان به مفهوم قدرت را، که سامان‌دهنده هردوعلم مذکور است، برگزیده‌ایم. شایان ذکراینکه تمایل به کسب قدرت وافزایش آن، جنبه جهانشمول دارد وخاص ملت، جغرافیا یا نظام سیاسی خاصی نیست[7].
ازآنجا که کشورهای خاورمیانه درزمره کشورهای درحال توسعه قرار می‌گیرند ولذا توسعه نخبه‌محور از کارآمدی وکارکرد به مراتب بیشتری درآنها برخوردار است چرا که نخبگان می‌توانند درپویایی وپایداری ساختار دولت- ملتهای خود درعرصه‌های متفاوت آموزش، فرهنگ، سیاست وخدمات نقش بسزایی ایفا کنند. پیشبرد توسعه مبتنی بر اطلاعات ودانش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
ضرورت اثبات تأثیر رویکرد نخبگان چهار کشور عربستان سعودی، سوریه، امارات واردن به مفهوم قدرت وکُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی ایجاب می‌کند مفهوم قدرت را مورد بررسی قرار دهیم وپس از پویه‌شناسی وتعریف عملیاتی آن به فهم ارتباط میان متغیر مستقل: رویکرد نخبگان به مفهوم قدرت ومتغیر وابسته کُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی درچهار کشور پیشگفته بپردازیم. 
مفهوم قدرت
هرعلمی برپایه ادبیات شکل‌گرفته درگذر زمان معانی، انگاره‌ها وآموزه‌های بسیاری را منتقل می‌کند وازآن طریق جهان پیرامون ما و روابط میان اجزای آن را برما روشن و نمایان می‌سازد. علم فیزیک برپایه جرم، زمان، حرکت، سرعت وشتاب؛ علم اقتصاد برپایه تولید، توزیع، مصرف، عرضه وتقاضا؛ علم جامعه‌شناسی براساس مردم، جامعه، آداب، رسوم، سنن وجامعه‌پذیری؛ وعلم سیاست برپایه منافع ملّی، امنیت، قدرت، ثبات، پویش وداشتن پایداری دربستری متلاطم ازتغییرات وتحولات معنا می‌یابد، این علم ضمن شناساندن محیط داخلی، امکانات توانمندیها ومحیط فراملی ونظام بین‌الملل وچگونگی تعاملات آنها به ارتقا وبهبودی واحد دولت- ملت به‌عنوان جزئی از اجزای نظام بین‌المللی یاری می‌رساند.
ما دراین مقاله «قدرت» را، که مهمترین مفهوم سامان‌بخش دانش سیاست وروابط بین‌الملل است، از منظر رئالیسم سیاسی بررسی می‌کنیم بدین معنا که در رئالیسم سیاسی، سیاست بین‌الملل وسیاست خارجی کشورها صحنه رقابت سیاسی ومبارزه برای قدرت‌یابی وحفظ قدرت است [7،صص14-15]. درتعریف، دسته‌بندی وذکر شاخصهای «قدرت» بسان دیگر مفاهیم علوم انسانی رسیدن به اجماع نظر کاری بس دشوار است. با وجود این پس ازبررسی تعاریف مطرح‌شده درطی دوران جنگ سرد وجه غالب تأکید برجنبه‌های قهرآمیز، نظامی‌گری وبه طور کلی جنبه‌های ملموس، دیدنی وسخت‌افزاری قدرت بود، اما با فروپاشی نظام دوقطبی، گسترش وابستگیهای متقابل، گسترش ارتباطات، پیدایش جهان مجازی وشبکه‌ای شده سبب شده تا جنبه‌های ناملموس، نامرئی وبه معنای وسیعتر نرم قدرت اهمیت بیشتری پیدا کند[8]. به‌طور کلی به لحاظ تجربی به‌ سه روش می‌توان قدرت را مشاهده کرد: الف- قدرت به ‌عنوان منبع ب- قدرت به عنوان رابطه و ج- قدرت به عنوان یک ساختار.
دررویکرد قدرت به عنوان منبع، قدرت به حسب داشتن ابزارکنترل برمنابعی که با دراختیار داشتن آنها می‌توان بر دیگران ویا خروجیها کنترل یافت، سنجیده می‌شود؛ منابعی مانند: ثروت اقتصادی وجمعیت در رویکرد قدرت به مثابه رابطه، قدرت به عنوان تعاملات میان طبقات بازیگر اجتماعی برآورد می‌شود. به‌این معنا که بازیگر الف بازیگر ب را وادار می‌کند مطابق میل وعلاقه او عمل کند. دررویکرد ساختاری، قدرت شکل‌بخشیدن به چهار چوبی است که در درون آن دولتها با یکدیگر، با مردم وبا دیگر بازیگران مرتبط می‌شوند. نکته مهم این است که بارشد تدریجی واهمیت یافتن روزافزون اطلاعات‌گرایی وتبلور آن در فنّاوری اطلاعات دونکته ذیل مشاهده می‌شود:
الف- مرکز ثقل اصلی قدرت از مقوله نظامی به مقوله‌های اقتصادی و وابستگی‌های مقابل جابه‌جا شده است و فنّاوری اطلاعات بتدریج به عنوان نقطه ثقل قدرت محسوب می‌شود. ازاین‌رو درسالهای اخیر درکنار مجموعه‌ متعارف قابلیتهایی که دررویکرد نخست- قدرت به‌عنوان منبع- برای اندازه‌گیری قدرت به‌کار گرفته می‌شده ونیزتوانمندیهای فنی به عنوان منبع قدرت به‌شمار می‌رود. همانگونه که آلوین تافلر معتقد است توسعه فنّاوریهای اطلاعاتی اساس وبنیان قدرت را ازخشونت به ثروت و ازثروت به دانش جابه‌جا کرده است یعنی همان پدیده‌ای که وی «جابه‌جایی درقدرت»( Power Shift) می‌خواند [4]. بدون تردید فنّاوریهای نوین هم برقدرت وهم بر ارزیابی و برآورد قدرت تأثیر گذاشته‌اند. بدین‌معنا اگر کشوری تجهیزات پیشرفته ارتباطی را دراختیار داشته باشد براحتی می‌تواند به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. همین دسترسی به ‌منابع اطلاعاتی و بزرگراههای اطلاعاتی سبب برتری کشور مذکور نسبت به کشورهایی می‌شود که چنین بزرگراههایی را دراختیار ندارند[9].
ب- فنّاوری اطلاعات اشکال ناملموس قدرت را برجسته‌تر ومهمتر کرده است. کنترل بردانش، اعتقادات وباورها همواره به‌عنوان تَکمله‌ای بر منابع ملموس قدرت ازقبیل: مواد خام، قابلیت بهره‌وری اقتصادی ونیروی نظامی درنظر گرفته می‌شود [4]. درمورد رویکرد سوم، «قدرت به‌مثابه ساختار»، نیز باید گفت تحولات ناشی از بوجود آمده براثر فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی مصادیق این رویکرد را بشدت دگرگون ساخته‌ است. دراین خصوص سوزان استرنج2 می‌گوید: هرکس بتواند دیگران را به دانش خود وابسته ومحتاج سازد وبه گذرگاههایی که شبکه‌های دانش را به هم مرتبط می‌سازد دسترسی داشته باشد، خواهد توانست برهنجارها، قوانین وفرایندهایی که بر نظامهای اقتصادی وسیاسی جهان حکمفرمایی می‌کنند تأثیر بگذارد ودرواقع اعمال قدرت نماید [4]. ازاین رو اطلاعات خود منبع انعطاف‌پذیر قدرت است که نسبت به منابع دیگر قدرت کمتر توسط زمان ومکان محدود می‌شود. این قدرت از قابلیت تعویض‌پذیری وانتقال بیشتری برخوردار است. قدرت دراین معنا بیشتر به پول شباهت دارد تا به منابع قدرت نظامی. با این حال بررسیهای ساختاری نشانگر آن است که این تغییرات تکنولوژیکی واطلاعاتی تا زمانی‌که نظامهای اعتقادی، که خود حامی وپشتیبان ترتیبات اقتصادی وسیاسی مورد قبول جامعه هستند، تغییر نکنند، ضرورتاً ساختارهای قدرت را تغییر نمی‌دهند [10].
از بررسی سه رویکرد فوق می‌توان نتیجه گرفت که ارزشها ومعیارهای وستفالیایی (Westphalia) و قرون وسطایی قدرت از قبیل تعداد قشون نظامی، تجهیزات نظامی، لشکرکشی، اعمال خشونت وسایرموارد مشابه شالوده- شکنی شده‌اند وجای خود را به میزان دسترسی به اطلاعات، دانایی، میزان ائتلافات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، میزان وابستگی‌های متقابل داده است که همگی درزمره عناصر نرم قدرت محسوب می‌شوند. کشور قدرتمند کشوری نیست که به تسلیحات مدرن نظامی دسترسی دارد بلکه کشوری است که توان رقم‌زدن مناسبات بین‌المللی را داشته باشد. کشور قدرتمند کشوری است که توانایی رسیدن به هدف خود را از طریق «جذب» به‌جای «اجبار» داشته باشد وبتواند با تکیه برجذابیت اندیشه‌ها یا فرهنگ توانایی طرح و دردستور کار قراردادن خواسته‌های خود را از رهگذر هنجارها ونهادهایی داشته باشد که ارجحیتهای دیگران را شکل می‌دهند [8]. برهمین اساس بانگاهی به‌نقشه جهان کشورهایی را می‌یابیم که به‌رغم مساحت کوچک، نداشتن نیروی نظامی قابل توجه، فقدان دسترسی به سلاحهای هسته‌ای از رتبه ومنزلت بالایی درعرصه توسعه اطلاعاتی وجوامع مبتنی بر دانش برخوردار هستند. کشور ایرلند نمونه‌ای بارز بر این مدعاست؛ بدین معنا که ایرلند با تکیه بر دانش، فنّاوری اطلاعات وزیرساختهای فرهنگی ونهادی خود به رتبه اول جهان درزمینه صدور نرم‌افزار دست یافته است. بی‌گمان افزودن برگره‌ها و پیوندهای فراملی وبرقراری ارتباطات تنگاتنگ درعرصه‌های متفاوت با نظام بین‌الملل خود بسان یک بازدارنده مهم نظامی برای ایرلند ایفای نقش می‌کند، لذا شاهد کاهش تدریجی هزینه‌های نظامی دراین کشور هستیم [11]. 
برداشت نخبگان ازمفهوم قدرت درعصر اطلاعات
باتوجه به پویه‌شناسی قدرت دربند قبلی، اینک به‌دنبال پاسخ موارد ذیل هستیم:
الف- تلقی نخبگان کشورهای مورد نظر ازقدرت چیست؟ 
ب- چگونه این تلقی برآهنگ توسعه اطلاعاتی تأثیر گذاشته است؟ 
واژه نخبه به معنای بزرگ، صاحب فکر وشخص دارای توانمندی فکری وسازماندهی است. نخبگان به دوگروه کلّی تقسیم می‌شوند: نخبگان فکری ونخبگان ابزاری. نخبگان ابزاری صاحبان قدرت سیاسی واقتصادی هستند ونخبگان فکری افرادی هستند که اندیشه، ‌فکر، روشهای بهینه، نظریه، آینده‌نگری و دوراندیشی تولید می‌کنند [6،ص16]. دراین نوشتار تمرکز ما بررویکرد و تلقی نخبگان ابزاری است که تعین بخشِ تصمیم‌گیریها، سیاستها وراهبردها هستند. نحوه ارزیابی واندازه‌گیری نیز برپایه بررسی آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک جهانی، سازمان برنامه توسعه ســازمان ملل متحد وسالنامه‌های آماری توسعه انسانی ملل متحــد استوار است.
پویه شناسی منطقه سراسر تنش وبحران خاورمیانه وحکمفرما بودن شیوه تولید دولت سالار موجد یک نکته مشترک وقابل توجه میان دولت- ملتهای این منطقه شده است: نظامی‌گری، تمرکز برقدرتهای قهری وتکیه برخرید تسلیحات. تردیدی نیست که عملکرد بازیگران مقتدر منطقه‌ای چون ایران، اسرائیل، ترکیه ازیک سو وبازیگران فرامنطقه‌ای چون امریکا واتحادیه اروپا ازسوی دیگر برآشوبها وسوق دادن این‌کشورها به‌سوی تکیه بر نظامی‌گری دامن می‌زند. اما این دلیل نمی‌شود که نقش نخبگان ابزاری یا سیاسی را نادیده انگاشت زیرا دردرون همین مجموعه کشورها شاهد رشد وشکوفایی کشورهای هستیم که با شناسایی نبض زمانه ومسیر تحولات جهانی برای فائق آمدن بر شکافهای موجود میان کشورهای شمال وجنوب طرحی نو را درمیان هم‌قطاران خود درافکنده‌اند. دراین میان عملکرد امارات متحده عربی و اُردن قابل تأمل است که در ادامه درمورد آن بحث می‌کنیم.  
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی درطول دهه گذشته زیرساختهای جدیدی را به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی وسرمایه‌گذاری در امر آموزش وپرورش جوانان ونوجوانان خود دایر کرده است تا ازاین طریق آنها را مهیای ورود به اقتصاد دانش‌مدار سازد. برای این منظور چهار راهبرد مهم را برگزیده است: راهبرد اول درمورد با توسعه منابع انسانی است وسه ابتکار دیگر با هدف توسعه محیطهای کاری و زیرساختهای فنّاوری اطلاعات وارتباطات با توجه به تشویق سرمایه‌گذاریهای آتی دراقتصاد ودرنظرگرفتن تمامی مزایای اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است که ازطریق تأسیس پارکهای فنّاروی درحال تحقق است. مرکز عالی آموزش وتحقیقات کاربردی ازاین دست است که با هدف مهیا کردن زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار واستفاده از آخرین دستاوردهای فنّاوری درامارات متحده عربی درحال فعالیت است.
سه ابتکار دیگر در استفاده ازتمامی مزایای اقتصادی- اجتماعی فنّاوریهای اطلاعات دراین کشور عبارت است از: الف- ایجاد مرکز رشد تجاری ابوظبی، ب- ایجاد مرکز نوآوری ابوظبی بادوهدف: پیشبرد فنّاوری پایدار بومی‌شده درمنطقه و بکارگیری فنّاوریهای موجود به طرق ابتکارآمیز به‌منظور توسعه آتی اقتصادی منطقه وتأسیس شهر اینترنتی دبی.
شهر اینترنتی دبی درسال 1999میلادی توسط حکومت امارت دبی دایر گردید. هدف اصلی تأسیس این شهر عبارت‌ است از: ایجاد ایستارها، محیط وزیرساختهایی که تجارت نوین بتواند دریک اقتصاد دانش‌مدار به‌طور کارآمد وجهانی عمل کند. براساس این شواهد وآمارهایی که به‌لحاظ سهم واردات وصادرات جهانی ومیزان سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی وایمنی اجتماعی ارائه‌شده می توان گفت نخبگان امارات همگام وهمسوبا تحولات جهانی ‌پیش رفته‌اند وبا رعایت قواعد وظرایف بازی درعرصه نظام بین‌الملل کشور خود را بسان دانه زنجیری درمجموعه جهانی وشبکه‌شده ثروت وقدرت قرارداده‌اند به‌طوری‌که بزرگترین بازار منطقه‌ای دراین کشور قراردارد وجمعیتی درحدود 5/1 میلیارد نفر را درکشورهای خاورمیانه وآسیای مرکزی تحت پوشش قرار می‌دهد [12].
براساس گزارش آخرین آمار سالنامه نظامی تولید ناخالص ملّی امارات بترتیب درسال 2000، 213 میلیارد درهم ودر سال 2001، 249 میلیارد درهم بوده است درحالی که بودجه دفاعی امارات درسال 2001 بدون هیچ تغییری نسبت به سال2000، شش میلیارد درهم بوده است. آمار متناظر برای کشورهای سوریه، عربستان و اُردن درجدول1 آمده است[13].
باتوجه به این جدول ملاحظا می‌شود امارات به نسبت تولید ناخالص داخلی خود رقم نسبتاً متعادل ومتعارفی را به مسائل نظامی اختصاص داده است درعین حال بیشترین سهم از GDPخود را در راستای چهار راهبردی که پیشتر ازآنها صحبت شد به‌کار گرفته است. 
برای توضیح بیشتر گزارش توسعه انسانی ارائه‌شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل درجدول2 وآمارهای توسعه اطلاعاتی درجدول3 آمده است. دراین گزارش علاوه برکشورهای فوق، سه کشور توسعه‌ یافته نروژ، سوئد وسنگاپور ونیز کشور درحال توسعه ایران نیز ذکرشده تا تفاوتها وتمایزها برجسته‌تر شود [ 14].
اردن: 
اردن تلاش بسیاری دارد تا با تحول درنگرش نخبگان نسبت به قدرت، موجبات رهایی این کشور ازگیرودار منازعات ایدئولوژیک وژئوپلیتیک فراهم آید. اردنیها اساس وپایه قدرت خود را در افزایش رفاه‌ملی، آموزش، امنیت اجتماعی وحضور فعال درعرصه تجارت بین‌الملل وجذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاریهای خارجی می‌بینند.
دستیابی به اهداف فوق و روندهای جهانی به‌سوی اقتصاد دانش‌مدار وجهانی‌شدن سبب شده است اردن برای کسب آمادگی بهتر وحضور فعال وقویتردراین عرصه به نوسـازی زیرساختها، توسعه توانمندیهای مرتبط با فنّاوریهای اطلاعات وبکارگیری اینترنت وارتقای بخش توسعه وتحقیق اقدام نماید.
ابتکارات انجام‌شده ازسوی اردن برای این منظور به قرار زیر است:
1. تدوین نظام ملّی اطلاع‌رسانی درسال 1996میلادی با هدف ارتقای توسعه اقتصادی- اجتماعی؛
2. تأسیس پارک فنّاوری وصنعت دانشگاه هاشمی؛
3. احداث شهر مجازی- پارک فنّاوری اطلاعات؛
4. پیاده‌سازی حکومت الکترونیکی به‌منظور پیش راندن اردن به‌سوی اقتصادی دانش‌مدار؛
5. ابتکار ریچ (Reach) که توسط انجمن کامپیوتر اردن با هدف توسعه بخش فنّاوری اطلاعات وارتباطات در اردن تأسیس شده است؛
6. تقویت وتوسعه جوامع روستایی به‌کمک فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی [12، صص. 143-145].
دولت اردن با برگزیدن راهبردهای دانش‌مدار سعی دارد تا به ارتقای جایگاه ومنزلت این کشور در عرصه نظام بین‌الملل کمک کند. آمارهای جدول1 نشان می‌دهد اردن درمقایسه با دیگر کشورهای مورد مطالعه میزان بمراتب کمتری ازGDP خود را برای مقاصد نظامی صرف کرده است. ازاین رو می‌توان نتیجه گرفت که دستاورد خروج اذهان نخبگان سیاسی و ابزاری اردن از چنبره تلقی سنتی و وستفالیایی ازقدرت، رشد وتوسعه دانش مدار در اردن خواهد بود.
عربستان سعودی
درطول سه دهه گذشته، پادشاهی عربستان سعودی برنامه‌های توسعه اقتصادی واجتماعی را درپیش گرفته است. اهداف این برنامه‌ها عبارت بودند از: توسعه کشاورزی وصنعتی، گسترش خدمات وبهبود بخشیدن به ساختارها. «راهبرد ملی دانش وفنّاوری» که مهمترین نوآوری عربستان سعودی درطول چند دهه گذشته بوده است با هدف استحکام بخشیدن وپشتیبانی از برنامه‌های توسعه اقتصادی واجتماعی درنظام پادشاهی تدوین شده است. این استراتژی متشکل از چهار طرح پنج ساله است که ازسال 2001 میلادی شروع می‌شود وتا سال 2020 به‌طول می‌انجامد. این طرح اهداف وسیعی را دنبال می‌کند که عبارتند از: توسعه منابع انسانی، توسعه توانمندیهای تحقیق وتوسعه، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت دانش وفنّاوری ودستیابی وجذب فنّاوری [12صص. 141-142].
هرچند طرح جامع فوق برای پیش‌بردن عربستان درعصر دانش‌مدار درنظر گرفته شده اما همانگونه که گفته شد تازمانی که نخبگان عربستان سعودی درچنبره برداشت قرون وسطایی ازقدرت گرفتار باشند عملاً اجرا وتحقق «راهبرد ملی دانش وفنّاوری» ناکام خواهد ماند. همانگونه که آمارها نشان می‌دهند عربستان سعودی به‌سان دیگر » بهره می‌جویند در تلاش است با تکیه بر دولتهایی که از «شیوه تولید دولت‌سالاری مزیت نسبی تولید نفت، که عملاً با اقتصاد دانش‌مدار درتعارض قرار می‌گیرد، قدرت خود را بر پایه نظامی‌گری ارتقا بخشد. همانگونه که داده‌های جدول1 نشان می‌دهد بیشترین سهم خرید تسلیحات وهزینه‌های تسلیحاتی متعلق به عربستان سعودی است. جدول4 نیز سهم ارقام هزینه‌ای عربستان را درسالهای 1996تا سال 2000 میلادی نشان می‌دهد. باتوجه به این دوجدول می‌توان گفت توجه بیش از اندازه به مسائل دفاعی- نظامی سبب غفلت ازجنبه‌های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر ساختارهای مورد نیاز برای توسعه اطلاعاتی شده است [15].
همانگونه که آمارهای جدول3 نشان می‌دهد که درسال 2001 سهم سرمایه‌گذاری عربستان سعودی دربخش آموزش از تولید ناخالص داخلی آن 5/7 درصد است واین درحالی است که سهم سرمایه‌گذاری دربخش نظامی آن از تولید ناخالص داخلی 5/9 درصد بوده است. آهنگ رشد صادرات عربستان درسال 2000-2001 ، به 9/0 رسیده است [16]. سرمایه‌گذاری دربخش تحقیق وتوسعه بسیار اندک است. درمقایسه با اسرائیل که 3 درصد وترکیه که یک درصد از تولید ناخالص ملّی خود را به تحقیق وتوسعه اختصاص داده‌اند، سهم عربستان بسیار ناچیز واندک است وهنوز درک وفهم لازم نسبت به فنّاوری اطلاعات درذهن متصدیان امر شکل نگرفته، ابعاد زبان‌شناسانه، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی لازم برای استفاده از فنّاوریهای نوین به وجود نیامده است وتوسعه انسانی درمراحل اولیه خود قراردارد [17].
سوریه
درسوریه هنوز هیچ سند سیاسی رسمی‌ درباره نوآوریهای فنی ورفتن به‌سوی جامعه دانش‌مدار تدوین نشده است از همین‌ رو هیچ سیاست واستراتژی ملی برای توسعه فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی وجود ندارد. درمیان عوامل شناسایی شده برای این عقب‌ماندگی، رویکرد منفی نخبگان به فنّاوریهای اطلاعاتی وارتباطی بیش ازهمه به فرضیه ما نزدیک است [17ص107-97].
شیوه تولید دولت‌سالار، درگیریهای سوریه با اسرائیل، امنیتی بودن جامعه سوریه وترس نخبگان ازفنّاوری سبب ‌شده است که سوریه به حاشیه نظام جهانی رانده شود وعملاً نتواند از داشتن ائتلافات استوار وپایدار با دیگر بازیگران نظام بین‌المللی بهره جوید. غفلت از جنبه‌های نرم وناملموس قدرت وتکیه برقدرت جبر به‌جای جذب سبب شده است توسعه اطلاعاتی دراین کشورکُند و ناچیز باشد. چنین دیدگاهی نسبت به قدرت سبب شده است که سوریه در رده‌بندی برنامه توسعه سازمان ملل UNDP رتبه صدو هشتم را به‌دست آورد وتعداد دانشمندان ومهندسان آن درفاصله زمانی 1990 تا2000 به‌ازای هر میلیون نفر تنها 29 نفر باشد همین آمار درسوئد، نروژ واسرائیل (دشمن شماره یک سوریه) بترتیب عبارت است از: 4095، 4507، 1570 نفر. علاوه براین سهم توجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی طی سالهای 1990-2000 در سوریه 6/0 درصد و همین شاخص درسوئد، نروژ واسرائیل بترتیب 8/3، 7/1و7/3 است.
تعداد اختراعات به‌ثبت رسیده(Patents) درسال 1998 درسوریه صفر اما این آمار در سه کشور نروژ، سوئد واسرائیل به‌ترتیب: 103، 271 و74 بوده است [14ص189-186]. 
دیدگاه وتلقی کلاسیک نخبگان سوری از قدرت سبب شده که ازتولید خالص ملّی 915 میلیارد پوندی درسال 2001، صد میلیارد پوند آن صرف هزینه‌های دفاعی شود، چیزی معادل 5/5 درصد. همین آمار برای سه کشور نروژ، سوئد واسرائیل به ترتیب: 8/1، 1/2 و3/1 است. با این توصیف پیداست تاهنگامی که رهبران ونخبگان سیاسی سوریه بر نظامی‌گری تکیه دارند وفن هراس (Technophobia)هستند، توسعه مبتنی بر دانش واطلاعات تحقق نخواهد پذیرفت.
نتیجه‌گیری
در ربع پایانی قرن حاضر شکل نوینی از سازماندهی اقتصادی- اجتماعی پدیدار گشته است. بعد از فروپاشی شیوه تولید دولت‌سالار دراتحاد جماهیر شوروی، شیوه تولید سرمایه‌داری در سرتاسر جهان سیطره پیدا کرده است [3ص2-1]. این نظام سرمایه‌داری برای بقا وتداوم حیات خود از ابزارهای نوین تولید وبهره‌وری استفاده می‌کند وبر دو خصیصه بدیع تکیه دارد: نوآوری که اساس بهره وری دراقتصاد دانش‌مدار است وانعطاف‌پذیری که براساس رقابت است.
درنظام نوین جهانی سرمایه اصلی دانش ودانایی است که اساساً ناملموس ونامرئی است وسرمایه‌های مرئی بتدریج اهمیت وارزش خود را از دست می‌دهند. برای مثال مجموع دارایی شرکت مایکروسافت درسال 1999، پانصد میلیارد دلار ارزیابی شده است که ازاین مبلغ تنها ده میلیارد دلار آن سرمایه‌های فیزیکی (ساختمان، تجهیزات سخت‌افزاری، مبلمان و مواردی ازاین دست) است ومابقیِ این دارایی چیزی است که نمی‌توان آن را دید ولمس کرد!
اگر دولتمردان اعم از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه اداره هرچه بهتر امور مملکت را خواستار باشند وبه دنبال حضور فعال درعرصه جهانی هستند ناگزیر از روی‌آوردن به شیوه‌های نوین توسعه‌اند؛ توسعه اطلاعاتی شیوه نوین توسعه درعرصه شیوه تولید سرمایه‌داری است.
مهمترین نکته این است که نمی‌توان از یک سو دیدگاهها ورویکردها کلاسیک وسنتی داشت و ازسوی دیگر توسعه اطلاعاتی را خواستار شد. از آنجا که توسعه اطلاعاتی نو وجدید است لذا رویکردها و تلقی‌هایی که قصد بکارگیری واستفاده ازاین شیوه نوین را دارند به‌ناگزیر باید نو وجدید و ازجنس خود آن باشند.
درعرصه مملکت‌داری، بویژه در حوزه کشورهای آسیای غربی وچهار کشور مورد بررسی این نوشتار، تبلور «نوبودن» بویژه نزد نخبگان بیش از هرکجا درتلقی آنها از مفهوم قدرت هویدا می‌گردد. درپایان باتوجه به مطالعه آمارها واطلاعات باید گفت تجربه موفق امارت متحده عربی ونیز اردن حکایت از برقراری رابطه فوق‌الذکر میان متغیر مستقل: رویکرد نخبگان به قدرت ومتغیر وابسته: بهبود توسعه اطلاعاتی دراین دو کشور است وبالعکس در دوکشور عربستان سعودی وسوریه عدم تناسب میان دو متغیر بالا منجر به کُندی آهنگ توسعه اطلاعاتی گردیده است. 
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مفاهیم مربوط به توسعه انسانی ‌(55-45) 
                        توسعه انسانی                            نویسنده :محمد ابراهیمی
· «مردم ثروت واقعی هر کشوری هستند»، این جمله در ابتدای گزارش توسعه انسانی سازمان ملل آمده است. این گزارش که از سال ۱۹۹۰ به بعد هر ساله منتشر می شود، اکنون به مرجع تمام مطالعاتی تبدیل شده که قصد دارد میزان و جایگاه هر کشور در جهان را از نظر توسعه یافتگی نشان دهد. در ابتدای گزارش پس از ذکر این نکته که مردم ثروت واقعی هر کشور می باشند، آمده است. در حقیقت، هدف اساسی از توسعه، گسترش آزادی های انسانی است. در این گزارش هدف بعدی توسعه، افزایش توانمندی های افراد برای انتخاب ابزار زندگی معرفی شده است.

شاخص توسعه انسانی 
بهترین راه برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورهای مختلف جهان رجوع به شاخصی چون درآمد سرانه است. منظور از درآمد سرانه نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور به جمعیت آن کشور است که تا مدتها تنها معیار توسعه یافتگی بود. اما با تشکیک و انتقادهایی که به این شاخص شد، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی شاخصی به نام «شاخص توسعه انسانی» یا«Human Development Index» که به اختصار HDI نامیده می شود را معرفی کردند. به عقیده این صاحبنظران هرچند رشد اقتصادی ابزار مهمی در توسعه انسانی است اما توسعه فقط وابسته به رشد و سطح درآمد نیست.
توجیه دیگر برای تضعیف درآمد سرانه در توسعه انسانی این است که توسعه به این مسأله بستگی دارد که درآمدها چگونه هزینه می شود، آیا ثروت کشورها صرف گسترش تسلیحات می شود یا نه این ثروت برای افزایش تولید مواد غذایی، ساختمان و آب سالم مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به این ادله گزارش توسعه انسانی که توسط سازمان ملل منتشر می شود اکنون شامل ۳۳ جدول و ۲۰۰ شاخص مختلف است. نرخ امید به زندگی در کودکان زیر ۵ سال، نرخ باسوادی، دسترسی به آب سالم، تبعیض بین زنان و مردان، فقر و فاصله طبقات اجتماعی همه جزء متغیرهایی است که در تبیین جایگاه توسعه انسانی هر کشور نقش دارد.
اما محور همه این متغیرها سه شاخص اساسی است. به عبارت دیگر برای رسیدن به شاخص توسعه انسانی اقتصاد دانان از سه شاخص عمده که به عقیده ایشان بخش عمده ای از واقعیت های اقتصادی در آنها نهفته است استفاده می کنند. بهداشت و سلامتی با شاخص نرخ امید به زندگی، علم و دانش با شاخص نرخ باسوادی و وضعیت اقتصادی با شاخص درآمد سرانه سه متغیر اصلی هستند که سه ضلع شاخص توسعه انسانی را تشکیل می دهند.
اما وقتی صحبت از شاخص می شود، سؤال اساسی این است که این شاخص چگونه محاسبه می شود. برای مثال، در گزارش سالانه سازمان ملل شاخص بهداشت یا شاخص دانش چگونه به دست می آید؟
کارشناسان این سازمان از یک فرمول کلی برای به دست آوردن شاخص ها استفاده می کنند. برای مثال اگر نرخ امید به زندگی در کشوری در سال ۲۰۰۲ برابر ۷۸ سال باشد این میزان از کمترین نرخ امید به زندگی در آن کشور مثلاً ۲۵ سال کسر شده و حاصل آن بر تفاضل بیشترین و کمترین نرخ امید به زندگی مثلاً (۶۰=۲۵-۸۵) تقسیم می شود و به این ترتیب شاخص امید به زندگی در آن کشور به دست می آید. شاخص علم و شاخص اقتصادی نیز به شیوه ای مشابه محاسبه می شود. بعد از محاسبه این سه شاخص از آنها میانگین موزون گرفته شد و شاخص توسعه انسانی بدست می آید.
جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی
مطابق فرمولی که ذکر شد می توان عدد شاخص توسعه انسانی ایران را به دست آورد.
در گزارش توسعه انسانی نرخ امید به زندگی در ایران ۱/۷۰ سال در نظر گرفته شد که براساس آن شاخص امید به زندگی (Life Expectancy Index) برابر 75/0 است.
گفتنی است که هر شاخص عددی بین ۰ تا یک می باشد که یک بهترین و صفر بدترین وضعیت است. همچنین در این گزارش نرخ باسوادی در افراد بالای ۱۵ سال ایرانی ۱/۷۷ درصد ذکر شده که شاخص تعلیم و تربیت (Education Index) در ایران 74/0 می باشد. در گزارش سازمان ملل متحد درآمد سرانه هر ایرانی براساس قدرت خرید ۶ هزار و ۶۹۰ دلار اعلام شده که شاخص تولید ناخالص(GDP Index) ایران حدود 70/0 است. 
به این ترتیب با جمع سه شاخص فوق یعنی اعداد 75/0 ، 74/0 و 70/0 عدد 732/0 به دست می آید که نشان دهنده شاخص توسعه انسانی ایران می باشد. ایران با این شاخص در رده ۱۰۱ از حدود ۱۷۷ کشور جهان قرار دارد. اکوادور، یونان، سریلانکا، السالوادور، سوریه و الجزایر از جمله کشورهایی هستند که از نظر شاخص توسعه انسانی در ردیف ایران می باشند.
نروژ، سوئد، استرالیا، کانادا و هلند با اعداد ۹۵6/0 ، ۹۴6/0 ، ۹۴6/0 ، ۹۴3/0 ، ۹۴2/0 در رتبه اول تا پنجم شاخص توسعه انسانی قرار دارند.
بلژیک، ایسلند، آمریکا، ژاپن و ایرلند نیز در رتبه های ۶ تا ۱۰ شاخص توسعه انسانی قرار دارند. همچنین کشورهای سیرالئون، نیجر، بورکینافاسو، مالی و بروئنی پنج کشور جهان هستند که در رده های آخر شاخص توسعه انسانی قرار دارند.
جایگاه کشورهای توسعه یافته: 
برای درک بهتر موقعیت ایران در شاخص توسعه انسانی خوب است نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته داشته باشیم.
براساس گزارش سازمان ملل نرخ امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته عددی بین ۷۶ تا ۸۰ می باشد به طوری که ژاپن با نرخ امید به زندگی 5/81 سال رتبه اول را در بین کشورهای توسعه یافته دارا است. بعد از ژاپن، سوئد با نرخ امید به زندگی ۸۰ سال و ایسلند با نرخ 7/79 سال در رده های دوم و سوم قرار دارند. گفتنی است که نرخ امید به زندگی در کشورهای نروژ 9/78 سال، آمریکا ۷۷ سال و انگلستان 1/78 سال می باشد.
شاخص مهم بعدی در توسعه انسانی نرخ باسوادی می باشد که براساس گزارش سازمان ملل این نرخ در عمده کشورهای توسعه یافته ۱۰۰ درصد می باشد. نگاهی به جداول گزارش توسعه انسانی نشان می دهد که ۱۹ کشور اول شاخص توسعه انسانی که آخرین آنها آلمان است دارای نرخ باسوادی ۱۰۰ درصد می باشند. اسپانیا که در رده بیستم شاخص توسعه انسانی است از نظر نرخ باسوادی عدد 7/97 درصد را به خود اختصاص داده است. این میزان برای کشورهایی چون ایتالیا و هنگ کنگ به ترتیب 8/95 و 5/93 می باشد.
درآمد سرانه ضلع سوم شاخص توسعه انسانی است. مقایسه وضعیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از شکاف عمیق بین این کشورها حکایت می کند. در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۴ به غیر از لوکزامبورگ که به دلیل جمعیت کم دارای درآمد سرانه ۶۱ هزار و ۱۹۰ دلار است، نروژ با درآمد سرانه ۳۶ هزار و ۶۰۰ دلار در رتبه اول کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
درآمد سرانه ایسلند در این گزارش ۳۶ هزار و ۳۶۰ دلار و درآمد سرانه آمریکا ۳۵ هزار و ۷۵۰ دلار می باشد. درآمد سرانه کشورهای صنعتی چون آلمان، فرانسه و ژاپن به ترتیب ۲۷ هزار و ۱۰۰ دلار، ۲۶ هزار و ۹۲۰ دلار و ۲۶ هزار و ۹۴۰ دلار می باشد. بنابراین در یک تقسیم بندی وضعیت کشورهای عضو (او-ای-سی- دی) که شامل کشورهای توسعه یافته است در شاخص توسعه انسانی به گونه ای می باشد که نرخ امید به زندگی در این کشورها 1/77 سال، نرخ باسوادی ۱۰۰ درصد و درآمد سرانه ۲۴ هزار و ۸۰۶ دلار می باشد. 
وضعیت کشورهای فقیر
برای پی بردن به وضعیت نامتقارن توزیع درآمد و شاخص های اقتصادی و اجتماعی باید نگاهی به موقعیت کشورهای فقیر در شاخص توسعه انسانی داشته باشیم در حالی که متوسط نرخ امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته (عضو OECD) حدود ۷۷ سال است. این میزان در کشورهای فقیر در حدود ۵۹ سال می باشد و این در حالی است که متوسط نرخ امید به زندگی در کشورهای بسیار ثروتمند 4/77 سال و در کل جهان 9/66 سال می باشد. با این وجود، نرخ امید به زندگی در کشوری چون سیرالئون 3/34 می باشد و این میزان در کشوری چون نیجر ۴۶ سال و در بورکینافاسو 8/45 سال می باشد. علاوه بر این، مسأله نرخ باسوادی نیز در کشورهای فقیر به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته نمی باشد. این نرخ در کشورهای سیرالئون، نیجر، بورکینافاسو و مالی به ترتیب ۳۶، 1/17 ، 8/12 و ۱۹ درصد است. متوسط نرخ باسوادی در کشورهایی که در رده های پایین شاخص توسعه انسانی می باشند 3/54 درصد است.
همان طور که ذکر شد درآمد سرانه کشورهایی که در رتبه اول تا دهم شاخص توسعه انسانی قرار دارند بین ۲۹ هزار دلار تا ۳۶ هزار دلار می باشد، اما این مقدار در کشورهایی که در رده پایین شاخص توسعه انسانی هستند بین ۵۲۰ تا ۱۱۰۰ دلار می باشد. در این بین، درآمد سرانه سیرالئون تنها ۵۲۰ دلار، نیجر ۸۰۰ دلار، مالی ۹۳۰ دلار و بورکینافاسو ۱۱۰۰ دلار می باشد. به این ترتیب در آمد یک فرد در کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه متوسط ۳۰ هزار دلار، ۴۰ تا ۵۰ برابر کشورهایی است که در رده پایین شاخص توسعه انسانی قرار دارند .
· جایگاه ایران                                      نویسنده :علی اخوان بهبهانی   
· از سال 1990، شاخص توسعه انسانی به عنوان اصلی‌ترین معیار توسعه‌یافتگی از سوی سازمان ملل متحد هر سال منتشر می‌شود. انتشار گزارش توسعه انسانی سال 2009 از سوی سازمان ملل سبب شد تا خبر بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران در اخبار اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 
جهش 10 پله‌ای ایران، نکته قابل توجهی بود که در این گزارش دیده می‌شد. به همین بهانه بر آن شدیم نگاهی مختصر به شاخص توسعه انسانی و گزارش توسعه انسانی سال 2009 داشته باشیم. 
اقتصاددانان همواره به دنبال شاخصی بودند که معیار توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی کشورها باشد. زمانی درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه‌یافتگی مد نظر قرار می‌گرفت؛ اما با بروز برخی وقایع، نخبگان اقتصادی دنیا به دنبال تعریف جامع‌تری از توسعه بودند. 
دشواری‌های موجود در تعریف توسعه بویژه در شرایطی که نیاز به مقایسه در سطح بین‌المللی است، اهمیت استفاده از بعضی شاخص‌های کلیدی منعکس‌کننده مجموعه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را دوچندان کرده است، زیرا برای مقایسه به هر حال باید به ابزار اندازه‌گیری متوسل شد و متغیرهای موجود را به کمیت‌های قابل محاسبه تبدیل کرد. 
در گذشته‌ای نه‌چندان دور، درآمد سرانه معیار سنجش توسعه محسوب می‌شد، اما امروزه تمرکز اصلی بر ابعاد انسانی توسعه است. پذیرش انسان به عنوان محور توسعه موجب شد معیار سنجش، تغییرات بسیاری پیدا کند. 
توجه به این مساله، موجب شد سازمان ملل متحد از سال 1990 شیوه جدیدی را برای اندازه‌گیری توسعه با عنوان شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) ارائه کند. 
بنیانگذار این شاخص، اقتصاددانی پاکستانی به نام محبوب‌الحق است که با استفاده از مفاهیم و روش‌های تعریف‌شده از سوی آمارتیا سن، استاد هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل در اقتصاد و با بودجه سازمان ملل متحد اجرا می‌شود. 
این شاخص بازگوکننده متوسط دستیابی یک کشور در 3 بعد اساسی توسعه انسانی (آموزش، بهداشت و اقتصاد) است. شاخص‌های به کار رفته در سنجش این 3 بعد عبارتند از: 
الف) زندگی طولانی توام با سلامت که با معیار امید به زندگی در بدو تولد سنجیده می‌شود. این شاخص، سطح سلامت و بهداشت افراد جامعه را نشان می‌دهد. 
ب‌) دانش که به وسیله نرخ سواد بزرگسالان (با ضریب دوسوم) و نسبت مرکب ثبت‌نام ناخالص در دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (با وزن یک‌سوم) محاسبه می‌شود. 
ج‌) استاندارد شایسته زندگی که به وسیله تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه (با برابری قدرت خرید دلار آمریکا) محاسبه می‌شود. این شاخص، نمایانگر رفاه و سطح زندگی افراد جامعه است، اما از آنجا که دستیابی به سطح مناسبی از توسعه انسانی به درآمد محدود نیاز ندارد، همواره شاخص درآمد پس از تنزیل در محاسبه شاخص توسعه انسانی به کار گرفته می‌شود. توسعه انسانی بر رشد ظرفیت‌های مادی در کنار پرورش استعدادهای ذهنی تاکید می‌ورزد، اما رشد اقتصادی را به عنوان ابزار در خدمت زندگی بهتر انسانی به کار می‌گیرد. 
به منظور تعیین شاخص توسعه انسانی برای هریک از این ابعاد یک شاخص ساخته می‌شود، سپس بر مبنای میانگین این شاخص‌ها، شاخص توسعه انسانی محاسبه می‌شود. به این ترتیب یک شاخص عددی ساده به دست می‌آید که مقدار آن بین حداقل (صفر) و حداکثر (یک) قرار دارد. کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی پایین‌تر از 50/0 به عنوان کشورهای با توسعه انسانی پایین، کشورهای واقع در فاصله 50/0 تا 799/0 کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با شاخص 800/0 تا یک به عنوان کشورهای با توسعه انسانی بالا محسوب می‌شوند. 
اهمیت شاخص توسعه انسانی
به اعتراف بسیاری از آگاهان اقتصاد جهانی، مطالعات آژانس‌های بین‌المللی بهترین فهرست را در اختیار کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌دهد تا با استفاده از آن، تجارت برون‌مرزی خود را شکل دهند. در این فرآیند چه‌بسا کشورهایی وجود دارند که به لحاظ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، هر سال صعود بیشتری را تجربه می‌کنند، اما در آن سوی مرزهای خود به عنوان کشورهای توسعه‌یافته شناخته نمی‌شوند. 
چون عناصر اساسی در الگوی مراودات اقتصاد جهانی بهره‌وری، پایایی (امکان ذخیره و جبران هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست‌محیطی)، آزادی انسان‌ها و مشارکت فعال آنهاست که الگوی توسعه انسانی را شکل می‌دهد و براساس آن، کشورهای مختلف در زمینه تجارت بین‌المللی حرکت رو به جلو را آغاز می‌کنند. 
در این بازی اقتصادی، کشورهایی که در آنها توسعه انسانی مشهود نیست، بازنده اصلی هستند. به نظر می‌رسد امروز دموکراسی اقتصادی یا به عبارتی همان توسعه انسانی به واقعیتی بزرگ تبدیل شده است؛ واقعیتی که حتی مبادلات خارج از مرزهای یک کشور و یا مراودات جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
هر سال وقتی گزارش توسعه انسانی از سوی سازمان ملل منتشر می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران اقتصاد جهانی نیز راهکارهای خود را برای حرکت در دهلیزهای اقتصاد جهان تغییر می‌دهند. توسعه انسانی چیزی نیست جز نگاه به وضعیت طبیعی‌ترین حقوق انسانی، ضریب رشد اقتصادی و میزان مرگ‌ومیر انسانی که این می‌تواند وزن هر کشوری برای تحمل سرمایه‌های اقتصادی را نشان دهد. 
وضعیت ایران
براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2009 که در مارس سال 2008 منتشر شده است، شاخص توسعه انسانی ایران همزمان با افزایش امید به زندگی، کاهش فقر و ارتقای سطح آموزش، با رشد 10 پله به رتبه 84 بین 179 کشور دنیا ارتقا پیدا کرد. کشور ما که در سال گذشته رتبه 94 شاخص توسعه انسانی را بین 177 کشور دنیا کسب کرده بود، در گزارش امسال با 10 پله صعود در جایگاه 84 جهان بین 179 کشور قرار گرفته است که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه رتبه ایران در توسعه انسانی است. 
ارتقای 10 رتبه‌ای ایران در شاخص توسعه انسانی براساس معیارهایی مانند امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی در سال 2006 میلادی (سال 1385) محاسبه شده است. 
فقر درآمدی و انسانی کشورهای در حال توسعه از جمله موارد مهمی است که در گزارش توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان شاخص فقر انسانی (HPI) از اهمیت زیادی برخوردار است. 
براساس گزارش توسعه انسانی 2009، شاخص امید به زندگی در ایران، عدد 9/75 اعلام شد که در مقایسه با شاخص 4/75 سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. سازمان ملل متحد با اعلام این‌که متوسط امید به زندگی در ایران در سال گذشته 2/70 سال بوده است، این رقم را در گزارش سال جاری 5/70 سال اعلام کرده است. با این عدد در این شاخص ایران رتبه 100 را در بین کشورها دارد. 
نگاهی به جایگاه ایران در میان کشورهای جهان در سال 2007 نشان می‌دهد، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر حول محور کاهش فاصله طبقاتی به رده‌های بالاتری از نظر شاخص توسعه انسانی دست یافت
کشور ژاپن رتبه اول این شاخص را با 4/82 سال در اختیار دارد. بدترین عدد نیز 2/40 سال متعلق به سوایزلند است. براساس این گزارش، سرانه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید 10 هزار و 31 دلار اعلام شد که در مقایسه با 7968 دلار سال گذشته، رشد نشان می‌دهد. ایران با این عدد صاحب جایگاه 68 در دنیاست. لوکزامبورگ با 77 هزار و 89 دلار بالاترین جایگاه و کنگو با 281 دلار بدترین جایگاه را در بین کشورهای جهان دارد. 
این گزارش با اعلام این که شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 731/0 بوده است، این شاخص را در گزارش امسال 769/0 اعلام کرده که بهبود داشته است. در آخرین گزارش توسعه انسانی، میزان فقر در ایران 12 درصد جمعیت اعلام شد که در مقایسه با 9/12 درصد سال گذشته 9/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. ایران از نظر فقر بین 135 کشور در حال توسعه رتبه 51 را به خود اختصاص داد که با گزارش سال گذشته (با رتبه 30 بین 108 کشور) قابل مقایسه نیست. در این شاخص، بهترین جایگاه متعلق به جمهوری چک با 7/1 و بدترین آن متعلق به افغانستان با 60/2 است. 
در این گزارش، نرخ باسوادی افراد بالای 15 سال در کشور ما 84 درصد اعلام شده است که در مقایسه با رقم 4/82 درصد سال گذشته، رشد نشان می‌دهد. این گزارش شاخص آموزش در کشور را نیز 804/0 اعلام کرد. بالاترین نرخ باسوادی افراد بالای 15 سال متعلق به جورجیا با 100 است و بدترین آن نیز متعلق به مالی با 9/22 است. 
در شاخص افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم ایران با 6 درصد در جایگاه 25 دنیا قرار دارد. بهترین جایگاه با تنها یک درصد متعلق به بوسنی و هرزگوین و بدترین جایگاه با 78 درصد متعلق به افغانستان است. 
درشاخص کودکان کم‌وزن زیر 5 سال، ایران جایگاه 62 را در دنیا کسب کرده است. 
در شاخص امید به زندگی در بدو تولد زنان نسبت به مردان، ایران صاحب جایگاه 126 در جهان شده است که به نظر جایگاه مناسبی نمی‌رسد. 
براساس گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران طی 26 سال گذشته 218/0، طی 16 سال گذشته 107/0 و طی 6 سال گذشته 042/0 واحد ارتقا پیدا کرده است. 
جایگاهی بهتر
آنچه در گزارش توسعه انسانی 2007 به چشم می‌خورد، توجه به معیارهایی چون سلامت، آموزش و توزیع عادلانه درآمد در تهیه شاخص توسعه انسانی است. 
نگاهی به جایگاه ایران در میان کشورهای جهان در سال 2007 نشان می‌دهد، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در ابعادی چون بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه‌های اقتصادی حول محور کاهش فاصله طبقاتی به رده‌های بالاتری از نظر شاخص توسعه انسانی دست یافت. 
با توجه به ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ریزان اقتصادی کشور می‌توانند شاخص توسعه انسانی را معیاری برای ارزیابی اهداف مندرج در سند چشم‌انداز قرار دهند. براساس سند فوق، ایران در افق 1404 کشوری است که در 3 بعد اقتصادی، علمی و فناوری به جایگاه اول در منطقه دست یافته است. 
با ارزیابی دقیق‌تر گزارش مربوط به شاخص توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده هم می‌توان موقعیت فعلی ایران در میان کشورهای منطقه را دریافت و هم می‌توان به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف چشم‌انداز پرداخت. 
کلامی از امام راحل می‌تواند در این راه بسیار کارگشا باشد که فرموده‌اند: «توسعه مطلوب آن است که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. بدون شک توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون توسعه فرهنگی به کمال مطلوب نمی‌رسد.»
گزارش 2004در یک نگاه 
بر اساس گزارش توسعه انسانی 2004 سازمان ملل ، رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی میان 177 کشور از 106 در امسال به 101 در سال جاری ارتقا یافته است.
بر اساس این گزارش نروژ با شاخص توسعه انسانی 956/ در مقام نخست قرار دارد و به ترتیب کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، هلند، بلژیک ، ایسلند،ایالات متحده ، ژاپن و ایرلند دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی هستند.
گامی در شاخص ها 
از میان کشورهایی که رتبه آنها بالاتر از جمهوری اسلامی ایران است می توان بحرین (رتبه 40)، کویت (رتبه 44)، قطر (رتبه 47)، امارات (رتبه49) و ترکیه (رتبه 88) را نام برد.
از سوی دیگر سوریه (رتبه 106) مصر (رتبه 120)، هندوستان (رتبه 127) و پاکستان (رتبه 142) از جمله کشورهایی هستند که رتبه آنها در شاخص توسعه انسانی از ایران پایین تر است.
روند تغییرات و وضعیت در ایران 
روند شاخص توسعه انسانی در ایران طی سالهای 1354-1381نشانگر روند بسیار آرام صعودی توسعه انسانی در ایران است.
این شاخص از 565/0 در سال 1354 به 732/0 در سال 1381 رسیده است. البته توجه داشته باشید که شاخص توسعه انسانی با 2 سال تاخیر اعلام می شود و آمارهای منتشر شده سال 1383 حاوی اطلاعات سال 1381 است.
گزارش توسعه انسانی علاوه بر اعلام شاخص توسعه انسانی، به بررسی شاخص های گوناگون دیگر بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی نیز پرداخته می شود.
بر اساس این گزارش ، امید به زندگی در مردان ایرانی به 8/68 سال و زنان ایرانی به 7/71 سال رسید. سازمان ملل ، متوسط امید به زندگی در ایران در سال 2002، را 70/1 سال اعلام کرده است ، درحالی که این رقم سال 1970، 55/3سال بوده است.
بر مبنای این گزارش سال 2002 در ایران سهم دولت در هزینه های بهداشتی ، 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی و بخش خصوصی 6/3 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و سرانه هزینه بهداشتی در ایران 422 دلار در سال اعلام شد.
میزان مرگ و میر نوزادان در سال 2002، 35 نفر به ازای هر 1000 تولد زنده بود که این میزان سال 1970، 122بوده است.
متوسط نرخ رشد جمعیت ایران نیز بین سالهای 2002 تا 2015برابر 4/1 درصد خواهد بود و جمعیت ایران سال 2015 به 4/81 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
درگزارش توسعه انسانی 2004، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 108 میلیارد دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید دلار امریکا 438 میلیارد دلار برآورد شد.همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 1652 دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید دلار امریکا 6690 دلار اعلام شد، ضمن آن که ایران از نظر تولید سرانه داخلی میان 177 کشور جهان رتبه 70 را کسب کرد.
در این گزارش می خوانیم: ایران از نظر فقر میان 95کشور در حال توسعه ، رتبه 31 را به خود اختصاص داد و ارزش شاخص فقر در ایران نیز به 4/16 درصد رسید.
این گزارش همچنین با اعلام این که متوسط نرخ تورم در ایران بین سالهای 1369 تا 1381 برابر 6/23 درصد بوده است ، نرخ تورم را در سال گذشته 3/14 درصد اعلام کرده است.
گزارش توسعه انسانی 2004 حاکی است ، ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران از 64 درصد به 69 درصد کل جمعیت بهبود یافته که این خود به بهبود رتبه بندی کلی ایران در سطح جهانی کمک کرده و توانسته رتبه 103 را از بین 176 کشور جهان به دست آورد.
در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ، موضوع توانمندسازی بر مبنای شاخص های جنسیتی نیز آورده شده است که رتبه 82 ایران میان 144 کشور جهان بیانگر این است که کشور ما در امور توانمندسازی زنان موفق بوده است.
همچنین رتبه ایران با توجه به کسب 8/12 درصدی مشاغل (سطوح) بالای مدیریتی توسط زنان ، 71 گزارش شده است ، ضمن آن که رتبه ایران در سطوح فنی و حرفه ای زنان 72اعلام شده است.
در کل نرخ فعالیت اقتصادی زنان در ایران 30 درصد کل فعالیت های اقتصادی است.
...و در پایان 
با مرور اجمالی بر گزارش های توسعه انسانی که در چند ساله اخیر از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده چند نکته قابل توجه را درمی یابیم.
دامنه تغییرات شاخص توسعه انسانی بسیار وسیع بوده و بخوبی نشان می دهد که شکاف موجود میان سطوح توسعه انسانی کشورها بسیار عمیق است.
بر مبنای گزارش سال 2004، 6/48 درصد از کشورها (86کشور) دارای شاخص توسعه انسانی متوسط هستند که ایران نیز در همین گروه قرار می گیرد.
کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که دامنه مقدار شاخص مذکور در آنها بین حداقل 800/0 و حداکثر 956/0 محاسبه شده است ، سهمی برابر با 1/31 درصد از کشورهای جهان را در برمی گیرند.
در گروه توسعه انسانی پایین 36 کشور واقع شده اند که مقدار شاخص در آنها بین حداقل 273/0 و حداکثر 497/0است.
براساس بررسی های صورت گرفته ، بین وضعیت ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی ، 31 رتبه فاصله وجود دارد. یعنی در جداول سازمان ملل متحد تولید ناخالص داخلی ایران در رده ای قرار دارد که 31رتبه بیشتر از رده شاخص توسعه انسانی آن است.
این موضوع نشان می دهد که اقتصاد کشور برای افزایش ضریب توسعه انسانی آمادگی ویژه ای دارد.
بررسی تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران بیانگر افزایش آرام و تدریجی این شاخص در سالهای اخیر است ؛ اما بررسی رتبه ایران نشان می دهد رتبه شاخص توسعه انسانی ایران در گزارش سال 1379، 97 در سال 1380، 90 در سال 1381، 98و در سال 1382، 106 اعلام شده است.
باتوجه به این ارقام رتبه شاخص توسعه انسانی در ایران به نسبت گزارش سال 1380 بدتر شده است. البته توجه داشته باشید که در طول این سالها چندین کشور به فهرست کشورها اضافه شده است که تعدادی از آنها رتبه بالاتری نسبت به ایران داشتند.
این گزارش را با جمله ای از امام راحل به پایان می رسانیم که فرموده اند: توسعه مطلوب آن است که در همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد.بدون شک توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون توسعه فرهنگی به کمال مطلوب نمی رسد.   
مفاهیم مربوط به توسعه علمی ‌(71-56)  
نقدی روش شناختی بر نقشه جامع علمی کشور                  نویسنده :رضا حبیبی     
هر نوع طرح و برنامه ریزی بر چند رکن اساسی استوار است. برای برنامه ریزی دقیق و مؤثر، ابتدا باید اهداف برنامه با همه ابعاد و خصوصیات آن (هدف غایی و اهداف واسطه، اهداف کلی و جزئی، اهداف طولی و عرضی، اهداف درون سازمانی و برون سازمانی و...) به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گرفته و طراحی شود. تدوین و طراحی اهداف نیز به نوبه خود بر مبانی خاصی مبتنی است که از آن میان، مهمترین آنها عبارتند از: 
توجه به نیازهای اجتماعی به صورت کلان؛
توجه لازم به تفاوتهای فردی و به تبع آن نیازهای شخصی و ویژه مخاطبان؛ 
ماهیت محتوای مورد توجه در برنامه ریزی برای رسیدن به هدف؛
و نکته مهم و اساسی دیگر فلسفه تربیتی و آرمانهای تربیتی برنامه ریزان و مخاطبان. 
سهل انگاری و بی توجهی به هریک از ابعاد مذکور، زمینه ساز انحراف از اهداف اصلی و حرکت در بیراهه خواهد بود و برنامه از همان قدم اول دچار شکست خواهد شد. 
مهمترین کارکرد الگو و تبیین مشخصات وضع مطلوب، مشخص کردن دورنما و مقصد حرکتها و نقطه پایان فعالیتها میباشد. تردیدی نیست که بدون آگاهی دقیق از نقطه پایان فعالیتها، نمیتوان سراغ راه کارها و طراحی روشهای دستیابی به آن رفت. به این ترتیب روشنترین و اصلیترین کارکرد طراحی الگو و ترسیم سیمای وضع مطلوب، تعیین هدف و غایت میباشد. 
بعد از طراحی اهداف، نوبت به انتخاب امکانات و وسایل مناسب با اهداف می رسد. عوامل مؤثر بر انتخاب نوع محتوا، بر سه رکن نوع: هدف، چیستی محتوای مورد نظر (مادی و غیرمادی بودن آن، علمی، اخلاقی یا مهارتی بودن او...) و شرایط و امکانات موجود، استوار میباشد. بنابراین، متولیان برنامه ریزی باید شناخت دقیق و واقع بینانه ای از هر یک از مؤلفه های مؤثر بر انتخاب محتوا داشته باشند.
توجه به نیازهای اجتماعی، از آن جهت حایز اهمیت است که جامعه در طول زمان در معرض تغییرات جدی و اساسی قرار میگیرد؛ به گونه ای که در برخی برهه ها حالتی انقلابی و بنیادی به خود میگیرد؛ نمونه هایی از آن در قالب انقلاب کشاورزی و سپس انقلاب صنعتی به مثابه عبور از زندگی سنتی و کشاورزی از آن یاد میشود. بی تردید این روند در یک مرحله خاص متوقف نخواهد شد و کماکان ادامه خواهد داشت. همانطور که برخی از یک دگرگونی اساسی جدید تحت عنوان عصر اطلاعات و گذر از عصر انقلاب صنعتی به عصر ارتباطات و جایگزینی پیشرفتهای نرم افزاری به جای نمادهای سخت افزار پیشرفت و توسعه از آن یاد کرده و از جایگزینی قدرت اطلاعات به جای قدرت صنعت از آن نام می برند. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن سیر تحولات اجتماعی به لحاظ اخلاقی و ارزشی آنچه که به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر خود را بر متولیان و برنامه ریزان جامعه تحمیل میکند، تغییرات گسترده در عرصه نیازها و توقعات اجتماعی و از بین رفتن دغدغه های گذشته و جایگزینی نیازها و دغدغه های جدید است. این موضوع حتی در حوزه نیازهای اساسی و تغییرناپذیر نیز صدق میکند. به عنوان نمونه اگر چه نیازهای فیزیولوژیک، جنسی و امنیت از نیازهای تغییرناپذیر و عام محسوب میشود، اما با وجود این، تجلیات این نیازها در نمود عینی و واقعی و نحوه اشباع آن با گذشته، از تفاوتهای اساسی و گسترده برخوردار میباشد.
بعد از طراحی اهداف و تحلیل وضع موجود، شناخت روشها و راهبرهای دستیابی به اهداف مورد نظر با توجه به محتوای موجود، از دیگر اقدامات اصلی محسوب می شود. تردیدی نیست که داشتن فهرست کاملی از روشهای ممکن، زمینه را برای انتخاب بهتر و مناسبتر روش مورد نظر فراهم میکند و مهمتر از آن، امکان تغییر به موقع و صحیح روش را در صورت نامناسب بودن و ناکارآمدی شیوه موجود، آسانتر کرده و از دچار شدن به مواجهه کلیشه ای و اصرار بر یک روش نامناسب در امان می دارد. 
با توجه به مباحث مقدماتی فوق به بررسی برخی از نکات و اصلاحات ناظر بر نقشه جامع علمی می پردازیم. 
الف - مشکلات کلی ساختار نقشه جامع
از مهمترین مشکلات این نقشه نداشتن ساختار مناسب چه به صورت کلان و چه به صورت جزئی می باشد. برای طراحی نقشه جامع بایستی مراحل ذیل به درستی طی شود:
1. تبیین درستی از عنوان موضوع؛ 
2. ضرورت طراحی؛
3. جایگاه نقشه جامع علمی کشور در نظام مدیریتی کشور. 
برای تعیین جایگاه نقشه جامع به منابع متعددی میتوان استناد کرد که از آن میان بیان مستنداتی از: 
الف. ارزش و اهمیت آن از دیدگاه اولیای دین؛ 
ب. متولیان نظام مدیریتی جامعه؛ 
ج. نخبگان؛ 
د. تلقی عمومی آحاد جامعه و... اشاره کرد؛ 
4. بررسی دقیق پیشینه و ارایه تحلیل و گزارشی کامل از آن؛ 
5. تعریف واژه های کلیدی و ادبیات طرح. 
متأسفانه، مفاهیم و ادبیات به کار رفته در نقشه جامع، به درستی تعریف نشده است. غیر از این مبحث راهبردها که ابتدا به تعریف راهبرد خاص و عام پرداخته اند، در بقیه موارد هیچ کدام از عناوین تعریف نشده است. از واژه های اساسی و کلیدی نظیر مبانی، اهداف... هیچ تعریفی ارائه نشده است. همین امر زمینه ساز خلط مباحث شده است؛ چرا که بعضی از موارد که تحت عنوان مبانی یاد شده است، مصداق سیاستها و مواردی که به عنوان اهداف بیان شده است از مصادیق مبانی یا سیاستها میشود. 
6. اهداف طراحی نقشه جامع علمی. 
منظور از اهداف طراحی نقشه جامع علمی، اهداف خود عملیات طراحی نقشه جامع است و نه اهدافی که برای ساماندهی و تحقق مهندسی علمی کشور به عنوان خروجی طراحی نقشه جامع به متولیان نظام و تصمیمگیران ارایه خواهد شد. 
7. طراحی وضع مطلوب با تکیه بر:
الف. مبانی؛
ب. توجه به نیازهای اجتماعی به صورت کلان؛ 
ج. توجه لازم به تفاوتهای فردی؛ 
د. ماهیت محتوای مورد توجه در برنامه ریزی برای رسیدن به هدف؛ 
ه. اساسیتر از همه، فلسفه و آرمانهای تربیتی برنامه ریزان و مخاطبان. 
8. ارزیابی وضعیت موجود. 
9. طراحی مراحل و گامهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب (طبقه بندی طولی اهداف). 
10. تبیین شرایط و امکانات و الزامات مورد نیاز برای تحقق هر هدف واسطه. 
11. طراحی روشها و راهبردهای دستیابی به اهداف هر مرحله. 
12. طراحی مکانیزمها و ساز و کارهای نظارتی جهت نظارت و کنترل دقیق عملیاتی شدن برنامه در مقام اجرا (دقت شود که منظور ما طراحی منطق نظارت است که جزئی از برنامه است نه عملیات نظارت و کنترل که مربوط به مقام اجرا و بعد از طراحی برنامه میباشد.) 
13. طراحی الگوی تغییر برنامه با توجه به دریافت بازخوردها بعد از اجرای هر برنامه و یا تغییر شرایط در مقام اجرای آن. 
این موضوع از اساسیترین اجزای هر برنامه است. چرا که ارایه رهنمودهای این چنینی موجب میشود که متولیان اجرای برنامه بعد از دریافت بازخورد و یا مواجهه با موانع و مشکلات غیرقابل اجرا بودن برنامه پیش بینی شده، به جای حذف برنامه و صرف هزینه های مادی و معنوی کلان و از دست دادن فرصتها، به تغییر برنامه با بهره گیری از اصول تغییر برنامه مندرج در ذیل هر برنامه مبادرت کنند. این اصول قدرت خلاقیت در مقام تصمیم گیری و قابلیت انعطاف برنامه را بیش از پیش بالا می برد. 
با توجه به الگوی مذکور می توان کاستیهای موجود در این نقشه جامع را به وضوح درک کرد؛ چرا که خیلی از مراحل پیش گفته در این نقشه یا مورد توجه قرار نگرفته است و یا منعکس نشده است. 
ب - اشکالات ساختاری در اجزاء نقشه جامع
علاوه بر اشکالات مذکور، ساختار برخی بخشها نیز مبهم و عاری از چارچوب دقیق و منطقی است. این مشکل مخصوصاً در بخش مبانی بیش از سایر بخشها مشهود است. مبانی هر طرح و برنامه ای از حوزه های مفهومی متعددی برخوردار است که بی توجهی به آنها، زمینه ساز آشفتگی در ارائه مبانی از یک سو و غفلت جدی از بخش اعظمی از مبانی اساسی از جانب دیگر میشود. یک قالب نسبتاً جامع برای تدوین مبانی عبارت است از: 
- مبانی معرفت شناختی؛ 
- هستی شناختی الهیاتی؛ 
- انسان شناختی و جامعه شناسی.
البته این الگو، تنها مدل تدوین مبانی نیست، الگوهایی دیگری نیز وجود دارد که نمونه ای از آن عبارت است از: مبانی فلسفی، دینی، اجتماعی و علمی بنا به دلایلی که در اینجا مجال بسط آن نیست. مدل اول از تنظیم و ارایه مبانی، معقولتر و قابل دفاعتر است. 
با تکیه بر مدل فوق میتوان اشکالات عمده موجود در بخش مبانی مخصوصاً به لحاظ نادیده گرفتن بخش عمده ای از مبانی که تأثیرات جدی در تدوین نقشه را میتواند داشته باشد را مشاهده کرد. 
اشکال عمده دیگری که در مبانی می توان مشاهده کرد، عدم ارتباط بین اهداف و راهبردهاست. به تعبیر دیگر مبانی در حقیقت تأمین کننده و پشتیبان نظری اهداف و سیاستها و راهبردهاست، به گونه ای که از ترکیب مبانی و در قابل فرم فرضی - استنتاجی باید به استخراج و استنباط اهداف و سیاستها و راهبردها پرداخت. در حالی که در این اثر هیچ استنادی به مبانی دیده نمیشود. دقیقاً مفهوم نیست که کدام هدف یا راهبرد مبتنی بر کدام مبناست. 
ج - مشکلات ساختاری الگوی نقشه 
در بخش مربوط به الگوی نقشه جامع، یک نمودار سه وجهی ترسیم شده است که در یک وجه آن بیانگر موضوع، وجه دیگر آن نشان دهنده فرایند و وجه دیگر آن بیانگر فعالیتها میباشد. 
مشکل اصلی در بخش موضوع نقشه این است که این نوع طبقه بندی براساس چه معیاری صورت گرفته است. با توجه به اینکه طبقه بندی علوم در طول تاریخ براساس معیارهای مختلفی و با توجه به غایت خاصی صورت گرفته است (اعم از تقسیم بندی کلاسیک بر جای مانده از مدل ارسطویی و یا تقسیم بندی رایج در عصر جدید که در منابع روش شناسی و فلسفه علم جدید به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.) این تقسیم بندی نه از معیار مشخصی و مقسم روشنی برخوردار است و نه از جامعیت کافی برخوردار است. 
کنار هم قرار گرفتن علوم انسانی و اولویتهای ملی چه توجیه مشخصی دارد. اگر هدف از این وجه نقشه، بیان همه موضوعات دخیل در ترسیم نقشه است، در این صورت نیز همه موضوعات مربوط به علم باید تحت یک عنوان و سایر موضوعات مرتبط نیز در صورت امکان تحت یک عنوان و در غیر این صورت به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته و تا حد امکان از انسجام منطقی و یا حداقل عملیاتی برخوردار باشد. 
در بعد دیگر این نقشه با عنوان فرایند و سه موضوع فناوری آموزش و پژوهش مواجهیم. سؤالی که به صورت طبیعی برای هر خواننده این نقشه مطرح میشود این است که مراد از فرآیندی بودن این سه عنوان چیست؟ این سه امر به لحاظ تولید بر یکدیگر مبتنی هستند؟ یا اینکه به لحاظ اولویت اجرایی نسبت فرآیندی با یکدیگر دارند؟ ! اگر بین فناوری و پژوهش رابطه فرآیندی بتوان تصویر کرد، چگونه این رابطه طولی را بین آموزش و فناوری منطقاً میتوان به تصویر کشید؟ 
علاوه بر این در صفحه بعد این ترتیب تغییر یافته و به شکل آموزش، پژوهش و فناوری تغییر یافته است بدون آنکه توضیح مشخصی برای این تغییر ارائه شود. 
علاوه بر موارد فوق اشکالات ساختاری زیادی در بخشهای دیگر نیز وجود دارد که باید در فرصت مناسبتر به تبیین آنها پرداخت. 

نقد نقشه جامع علمی کشور                            نویسنده :حسین سوزنچی 
بی تردید، انقلاب اسلامی ایران را می توان نقطه عطفی در مسیر احیای تمدن اسلامی دانست که آثار خود را در عرصه های مختلف حیات فرهنگی بشر بر جای گذاشته است. اگر توجه کنیم که علم و معرفت زیربنا و شالوده اصلی تمدن است، کشوری که ادعای پیشگامی در احیای تمدن اسلامی را دارد و میخواهد الگویی از این تمدن را به عالم نشان دهد، باید دارای نقشه مشخصی از حرکت علمی خود باشد. به نظر می رسد همین امر بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان مهم ترین نهاد سیاستگذار در عرصه فرهنگ کشور بر آن داشته که به تدوین «نقشه جامع علمی کشور» اهتمام بورزد. 
بر این اساس، ظاهراً در یک اقدام جمعی وبا بهره گیری از نظرات حدود هزار نفر از صاحب نظران مختلف و در ظرف مدت یک سال پروژه های تحقیقاتی ای در این زمینه انجام شده (2) که اکنون به مرحله پیش نویس سوم (3) «نقشه جامع علمی کشور» رسیده است. این کار همانند هر طرح و برنامه دیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است که نقد آنها می تواند به اصلاح و ارتقای اثر بیانجامد. 
از جمله نقاط قوت این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. تلاش شده تا کار به صورت جمعی و با بهره گیری از آراء صاحب نظران مختلف انجام شود. 
2. در قسمت «مبانی نظری و ارزشی» به خوبی از فضای غربی حاکم بر مفهوم علم خارج شده و مباحث براساس نگاه اسلامی به علم و انسان مطرح گردیده است. 
3. در تدوین این اثر به اسناد بالا دستی خصوصاً چشم انداز بیست ساله کشور توجه شده است. 
4. به صرف بیان کلیات بسنده نشده، بلکه در پایان تلاش شده پیشنهادهای عملیاتی نیز ارائه شود. 
5. ارتباط دانشگاه و صنعت جدی گرفته شده است، یعنی طراحی نقشه جامع علمی کشور با توجه به نیازهای کشور در عرصه های مختلف فناوری و توسعه کشور از این حیث انجام شده است. 
اما نقدهایی نیز بر این نقشه وارد است، که این نقدها را می توان در چهار دسته ارائه نمود: 
الف - نقدهای ناظر به «نقشه» بودن آن 
ب- نقدهای ناظر به «جامع» بودن آن 
ج- نقدهای مربوط به «ناظر به وضعیت علمی بودن» نقشه
د- نقدهای مربوط به «ناظر به کشور جمهوری اسلامی ایران بودن» نقشه 
در این میان نقدهای دسته اول و دوم قابل اصلاح است اما نقدهای دسته سوم و چهارم که به صورت تفصیلی خواهد آمد، چاره ای جز بازنویسی کامل نقشه باقی نمی گذارد. 
الف ـ نقدهای ناظر به «نقشه» بودن آن 
به نظر می رسد مهمترین خواسته ای که از «نقشه» انتظار می رود، ترسیم مسیری برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب باشد و همین مطلب است که «نقشه» را از «چشم انداز»، یا «توصیه های کلی» متمایز می سازد. به تعبیر دیگر، نقشه بیشتر ناظر به بیان راهبردهای عملیاتی است که راه و نحوه حرکت ما را مشخص میکند. در نقشه ارائه شده نه تنها تصویری از وضعیت موجود ارائه نشده است، بلکه راهبردهای عمومی و اختصاصی مطرح شده در آن نیز بیشتر در حد یک سلسله توصیه های کلی و عمومی است تا یک راهبرد عملیاتی. به تعبیر واضحتر، آن گونه که از بیانات مقام معظم رهبری (4) در خصوص انتظار ایشان از تولید نقشه جامع علمی استنباط میشود، وظیفه اصلی نقشه جامع علمی کشور: تعیین موقف فعلی کشور ما به لحاظ جایگاه علمی و تعیین نوع و میزان رشته های علمی مورد نیاز کشور، ساماندهی جهت گیری حاکم بر رشته های علمی کشور و سر و سامان دادن به پژوهشها برای راه اندازی جنبش نرم افزاری تولید علم است. طبیعی است که در چنین فضایی بایست دیدگاه برگزیده ما درباره علم و طبقه بندی علوم و میزان نیاز به علوم گوناگون ـ نه فقط براساس نیازهایی که جامعه جهانی به ما تحمیل میکند، بلکه همچنین بر اساس ارزشگذاری هایی که دین اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی اقتضا میکند، تبیین شود و سپس براساس این امور، انواع علوم مورد نیاز کشور در یک دوره زمانی معین و میزان نیاز به هریک مشخص گردد و سازوکاری مشخص شود که این ارزش گذاری، مرجع تصمیمگیری نظام آموزش عالی برای بازگشایی یا حذف یا اصلاح برخی از رشته های دانشگاهی و افتتاح یا تعطیل کردن مؤسسات پژوهشی و افزایش یا کاهش جذب استاد و دانشجو و پژوهشگر باشد؛ و اینها اموری است که اثری از آنها در نقشه فعلی یافت نمی شود. 
ب ـ نقدهای ناظر به «جامع» بودن آن:  
چنانکه در ابتدای بحث اشاره شد، یکی از نقاط قوت نقشه تهیه شده، اجرای این کار به صورت جمعی و استفاده از نظرات صاحب نظران عرصه های مختلف و همکاری چند کمیته مختلف در تدوین این اثر بوده است. اما حقیقت این است که همین امر موجب اشکالات متعددی شده که نه تنها جامعیت نقشه را مخدوش کرده است، بلکه ناهمخوانی هایی را در خود نقشه ایجاد نموده است و گویی تلقی طراحان نقشه از کار جمعی این بوده که چند گروه مستقل از هم اجزای مختلف پروژه واحدی را بدون توجه به نقش همدیگر انجام دهند. مهمترین این موارد، تعارض بین مبانی نقشه و سایر اجزای نقشه است. آن گونه که برخی از دست اندرکاران تهیه این نقشه ابراز داشته اند، کمیته تهیه مبانی در عرض سایر کمیته ها به کار مشغول بوده اند، لذا این گونه نیست که سایر مباحث نقشه براساس مبانی نوشته شده باشد. 5 مثلاً علی رغم اینکه در مبانی، به نقش معرفت در سعادت معنوی و تأثیر جهان بینی الهی در علم و وجود منابع غیر تجربی (عقل، شهود و وحی) برای علم و نقش علم در فرهنگ سازی دینی اشاره شده است، اما تمامی دغدغه های فصول بعد تنها ناظر به توسعه فناوری و کمک به توسعه علومی است که به تولید فناوری کمک میکند. (توضیح بیشتر این مطلب در قسمت ج خواهد آمد) 
اما مسئله تعارض نهفته در نقشه فقط به اینجا ختم نمیشود. جدایی کمیته های تدوین کننده راهبردهای اختصاصی موجب شده که در یک نگاه کلان بین راهبردهای اختصاصی تعارض وجود داشته باشد. مثلاً هم در راهبردهای مربوط به حوزه علوم پایه (بند3)، هم در راهبردهای حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر (بند 2-3) و هم در راهبردهای مربوط به حوزه علوم کاربردی (بند3)، توصیه هایی آمده که ثمره هر کدام این است که «گرایش عمومی نخبگان به تحصیل در آن حوزه معطوف شود». طبیعی است که در اینجا باید یک نگاه کلان حاکم میشد تا معلوم کند کدام یک از این سه حوزه بر بقیه تقدم دارد تا گرایش نخبگان را به سوی تحصیل در آن حوزه قرار دهیم و گرنه اظهار این مطلب که نخبگان به همه حوزه ها گرایش پیدا کنند، در شأن یک نقشه جامع نیست. نقشه جامع باید سهم و مطلوبیت و جایگاه هر حوزه معرفتی را معلوم کند، نه اینکه بگوید همگان به سوی همه حوزه های معرفتی بروند. 
ج ـ نقدهای مربوط به «ناظر به وضعیت علمی بودن» این نقشه:  
این دسته از نقدها را شاید بتوان مهمترین اشکال این نقشه دانست. نقدهای قبل با یک بازنگری در نقشه و انجام برخی اصلاحات قابل رفع بود، اما این نقدها (و نیز نقدهای بند د)، اشکالی مبنایی است که اساس نقشه را زیر سوال می برد. اشکال این است که طرح مذکور بیش و پیش از آنکه «نقشه جامع علمی کشور» باشد «نقشه طراحی فناوری آینده کشور» یا در خوشبینانه ترین حالت «نقشه طراحی علم ناظر به فناوری کشور» می باشد؛ و لذا ارائه آن تحت عنوان «نقشه جامع علمی کشور» قابل دفاع نیست. وقتی درصدد طراحی نقشه جامع علمی کشور هستیم، ابتدا باید مقصود و مراد خود را از «علم» - که در اینجا قصد برنامه ریزی برای رسیدن به آن را داریم- معلوم سازیم. در این نقشه، هیچ تعریفی از علم نشده و به تبع آن، میزان و معیاری که در طبقه بندی علوم باید اساس قرار گیرد، معلوم نشده است حتی می توان گفت جز در قسمت مبانی نظری، در سایر قسمتها، به صورت ناخودآگاه، تلقی ای پراگماتیستی و ماتریالیستی از علم حاکم بوده است و مطالبی که در مبانی نظری آمده و قابل دفاع نیز هست به هیچ عنوان خود را در محتواهای بعدی نشان نداده است. از جمله مواردی که این ادعا را به خوبی نشان می دهد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:  
1. دسته بندی نامتعارف موضوعات: 
مهمترین نمود این تلقی ناصواب از ماهیت علم در دسته بندی موضوعات است که در الگوی سه بعدی (صفحه ب) و سپس در کل محتوای نقشه (خصوصا ص18-14) مبنای عمل قرار گرفته است. (6) در این دسته بندی، سه دسته از علوم ناظر به ابعاد مادی و پراگماتیستی زندگی انسان (علوم پایه، سلامت و علوم زیستی، علوم کاربردی) جداگانه و هر یک به تفصیل مطرح شده اند، اما سه حوزه مهم معرفتیِ ناظر به بُعد معنوی انسان یعنی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، با همدیگر در یک دسته قرار گرفته اند و مجموع این سه حداکثر به اندازه یکی از سه دسته علوم ناظر به ابعاد مادی زندگی بشر مورد توجه واقع شده اند. خصوصاً اگر توجه کنیم که علوم انسانی نیز بیشتر با تلقی علوم ناظر به معیشت مادی مد نظر قرار گرفته، به طوری در راهبردهای مربوط به بند «علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر» وقتی که در بند چهارم میخواهد مثالی برای ایجاد رشته های بین رشته ای جدید بین علوم انسانی و سایر رشته ها مطرح کند، رشته های «گردشگری»، «کار آفرینی» و «مدیریت فناوری» را مطرح میکند (7)؛ یعنی علوم انسانی هم باید به فناوری کمک کنند تا اعتبار بیابند. 
2. نحوه تعیین شاخص های کلان: 
در همان فصل جدول شاخص های کلان (ص7-4) آمده که از مواردی است که به خوبی اشکال رویکرد مذکور را نشان می دهد. اکثر شاخصها با رویکرد اهمیت دادن به تعداد و کمیت افراد و محصولات تکنولوژیک، طراحی شده اند. جالب اینجاست که نگاه فنی و مهندسی چنان اهمیتی نزد طراحان شاخصها دارد که دربند مربوط به «نیروی انسانی» در کنار شاخص «تعداد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت»، شاخصی با عنوان «تعداد مهندسان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت» مطرح شده است؛ یعنی مهندس بودن و فارغ التحصیل از رشته های مهندسی شدن چنان اهمیتی در شاخص علمی بودن کشور دارد که هیچ رشته دیگری (خواه رشته های پزشکی یا علوم پایه یا علوم انسانی یا علوم اسلامی) ندارد! 
3. تقدم فناوری بر علم و فرهنگ: 
در فصل مربوط به اولویت های راهبردی (ص10) صریحاً معلوم میشود که نگاه فناوری حتی برنگاه علمی نیز غلبه دارد. جدای از اینکه در مقدمه این بحث، علوم پایه را زیر بنای توسعه علمی پایدار معرفی کرده و نقش علوم انسانی را فقط در حد تعیین مبانی نظری و ارزشی ـ و نه هدایت و جریان سازی توسعه علمی کشور- دیده است و سخنی از علوم اسلامی به میان نیاورده است، اولویتهای علمی کشور را فقط در دو سطر (4 کلمه: الف- علوم دینی، فرهنگی و آموزشی؛ ب- علوم شناختی) ارائه کرده که اصلاً ملاک این تقسیم بندی و معنای آن واضح نیست؛ و در مقابل، دو صفحه (48 سطر) را به تقسیم بندی های فناوری اختصاص داده است. این قسمت به خوبی نشان می دهد که اولویتهای نقشه جامع علمی کشور از نظر طراحان آن اولویتهای فن آورانه است، نه گسترش علم و دانش برای تعمیق نگاه توحیدی یا احیای تمدن اسلامی یا سایر ابعاد فرهنگی علم؛ و این همان ضعف اصلی این اثر است. توجه شود که سخن بر سر این نیست که در نقشه جامع علمی کشور به اولویتهای فناوری توجه نشود، بلکه سخن بر سر این است که چرا اولویتهای فناوری- و نه اولویتهای فرهنگی- مهمترین دغدغه این نقشه قرار گرفته است؟ 
4. اصلاحات فن مدارانه در چارچوب نهادهای نظام ملی علم و فناوری: 
توجه به فهرست اصلاحات پیشنهادی که در فصل مستقلی آمده (ص17-19) به خوبی نشان می دهد که عمده اصلاحات ناظر به اشاعه و توسعه فناوری (در عرصه تحقیقات و ثمرات)طراحی شده است و برای سایر حوزه های معرفتی هیچ اصلاح خاصی پیش بینی و معرفی نشده است. مثلا برای هماهنگی در اجرای سیاستهای فناوری، اشاعه فناوری، ارائه خدمات به متقاضیان فناوری سه بند جداگانه قرار داده شده است (8) و حتی محتویات برخی از بندهای دیگر نیز کاملا ناظر به تحقیقات در راستای توسعه فناوری است (9) و در بند 7 نیز هدف اصلی حل مشکلات فناوری است (10) و اصلاً ثمره دیگری برای علم مورد اذعان نویسندگان نبوده که بخواهند اصلاحاتی متناسب با آن به دست دهند و مشکل در اینجاست که تلقی طراحان مذکور از «تمدن آرمانی اسلامی»، چیزی شبیه به «وضعیت کنونی جوامع صنعتی» است که توضیح آن در قسمت بعد خواهد آمد. (11) 
دـ نقدهای مربوط به «ناظر به کشور جمهوری اسلامی ایران بودن» این نقشه:  
نقدی که در قسمت قبل گذشت یعنی غلبه نگاه فناوری از جهت دیگری نیز خلل آفریده و نقشه را از خواست اصلی انقلاب اسلامی ایران بیرون برده است. افراط در نگاه فن آورانه به ماهیت علم، مسیر نقشه جامع علمی کشور را به بیراهه برده و در بهترین حالت، ثمره آن رسیدن به یک جامعه صنعتی دقیقاً مشابه الگوهای غربی خواهد بود نه احیای فرهنگ و تمدن اسلامی. به تعبیر دیگر، در صورتی که این نقشه پیشنهادی واقعاً تبدیل به «نقشه» شود ـ یعنی سندی شود که واقعاً بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد - حداکثر کاربردش این خواهد بود که ما را به یکی از شهروندان مطلوب دهکده جهانی مورد نظر کشورهای غربی تبدیل کند و نه یک جامعه ای که میخواهد در تحقق تمدن اسلامی پیشتاز باشد و انقلاب فرهنگی خود را به جهان صادر نماید. مسئله مهم این است که وقتی طراحی نقشه جامع علمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده میشود و نه به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این سخن بدین معناست که همان دغدغه هایی که در تأسیس این شورا مد نظر بوده باید دغدغه اصلی قرار بگیرد، یعنی متناسب سازی وضعیت علمی با فضای فرهنگ اسلامی و تغییر فضای دانشگاهی کشور از فضای غربگرا به فضای اسلامی و در راستای اهداف انقلاب اسلامی. عدم توجه به این مسئله در جای جای نقشه نمود دارد از هدف نقشه گرفته تا راهبردهای عمومی و راهبردهای اختصاصی که از باب نمونه به برخی موارد اشاره می شود:  
1. انحراف در هدف نقشه: 
در صفحه «الف» هدف نقشه در سه سطح ترسیم شده است: سطح اول «سعادت و کمال همه جانبه بشری و قرب به پروردگار»، سطح دوم «تمهید مقدماتی برای احیای تمدن اسلامی» و سطح سوم «جبران فاصله با کشورهای توسعه یافته صنعتی». اگر توجه کنیم که هر سطح پایین تر به منزله زمینه ساز سطح بالاتر است، نتیجه میشود که از نظر طراحان این نقشه کاری که نقشه جامع علمی کشور برای «تمهید مقدمات احیای تمدن اسلامی» انجام می دهد «جبران فاصله با کشورهای توسعه یافته صنعتی» است، یعنی الگوی اولیه طراحان این نقشه، «کشورهای توسعه یافته صنعتی» است که ما نسبت به آنها «عقب مانده» هستیم و باید فاصله را کم کنیم. واضح است که عقب ماندگی ما از این کشورها نه در جهان بینی توحیدی یا دغدغه های فرهنگی ناظر به تمدن اسلامی، بلکه تنها و تنها ناظر به «دانش و فناوریهای مدرن» است؛ و این مطلبی است که در تمامی فصول نقشه (جز در فصل «مبانی» که انفکاک کاملی از سایر فصول دارد) مشهود است. 
2. فن آوری به جای تربیت: 
در صفحه ب، کلیت محتوای نقشه دریک الگوی سه بعدی تحت عنوان الگوی سه بعدی تهیه و تدوین نقشه ارائه شده است که یک محور آن «موضوع»، دیگری «فرآیند» و سومی «فعالیتها» میباشد. جدای از پاره ای از اشکالات بر این الگو (مانند اینکه «اولویتهای ملی»، در عرض دسته بندیهای علوم، و ذیلِ محورِ «موضوع) (12) آمده یا...) در قسمت فرآیند، «فناوری» همردیف «آموزش» و «پژوهش» شده است که اگر رویکرد فرهنگی بر طراحی نقشه حاکم بود به جای «فناوری»، کلمه «تربیت» یا «پرورش» در عرض آموزش و پژوهش باید مطرح می شد. اگر چه این مطلب صحیح است که آموزش و پرورش باید به رشد فناوری هم کمک کند، اما آیا این تنها هدف از آموزش و پرورش است؟ آیا در ارزش گذاریهای اسلامی ـ که در قسمت مبانی آمده ـ هدف اصلی انسان رسیدن به مقام خلیفه الهی است و یکی از لوازم فرعی آن، توصیه «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» است یا اینکه هدف اصلی رسیدن به یک جامعه صنعتی و فن آورانه است که ارزش انسانها با میزان تبحر آنها در تولید و به کارگیری فناوریهای نوین سنجیده می شود. 
3. بی اعتنایی و حذف علوم اسلامی: 
در این نقشه، نه فقط علوم انسانی و هنر به حاشیه رانده شده اند، بلکه قسمت معارف اسلامی نیز در میان بند ناظر به «علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر» (ص16) مورد کم اعتنایی قرار گرفته است و به جای اینکه اولا حمایت و تقویت و ساماندهی علوم اسلامی (مانند فقه، کلام، تفسیر، اخلاق، فلسفه اسلامی و...) و ثانیا زمینه سازی برای تولید «علوم انسانی سازگار با اسلام» یا «هنر اسلامی» مشخصاً مورد نظر قرار بگیرد، علوم انسانی غربی محور واقع شده و حداکثر توصیه هایی برای توجه به معارف اسلامی در این عرصه (آن هم نه به صورت تلفیقی و زمینه سازی برای تقویت نگاه اسلامی در این علوم، بلکه به نحو حاشیه ای و حداکثر در استفاده هایی از معارف اسلامی) مطرح گردیده است و لذا جای «علوم اسلامی» در نقشه جامع علمی کشور به طور کلی خالی است. این نوع نگاه به علم، که «معارف اسلامی» هم حداکثر به عنوان وصله ای ناچسب در کنار علوم انسانی و هنر مطرح شود، آیا دلالت بر چیزی غیر از غلبه نگاه غربی به علم نزد پدیدآوران این اثر دارد؟  
4. انفصال حوزه و دانشگاه: 
همچنین است بی توجهی جدی به ربط و نسبت بین علوم انسانی و معارف اسلامی یا به تعبیر دیگر ربط و نسبت بین حوزه و دانشگاه. بند 3-3 در ص 16 چنین است: «تقویت تعامل حوزه و دانشگاه با رویکرد مرجعیت هر کدام در حیطه های تخصصی مربوطه». واضح است که تعبیر «مرجعیت هرکدام در حیطه های تخصصی مربوطه» دلالت صریح دارد که تعامل حوزه و دانشگاه باید کنار گذاشته شود و هریک فقط در محدوده مربوط به خود مرجعیت داشته باشد و عجیب اینکه این رویکرد تحت عنوان راهی برای تقویت تعامل حوزه و دانشگاه مطرح شده است. 
5. غفلت از برخی از مبانی مهم: 
چنانکه گفته شد قسمت مبانی (ص 1) با اینکه نسبتاً مناسب نوشته شده ولی اولا به هیچ عنوان با قسمتهای بعدی مربوط نیست. ثانیا همین قسمت نیز نواقصی دارد، مثلاً لازم بود در قسمت مبانی نظری، تقابل عقلانیت مدرن و عقلانیت اسلامی و نسبت علم و فرهنگ مورد توجه ویژه قرار گیرد و اثر آن در سراسر نقشه آشکار باشد. اگر توجه کنیم که تعریف علم و طبقه بندی علم در تعیین جایگاه علوم مختلف و ارزشگذاری در خصوص اولویت دادن به آنها نقش مهمی دارد و این اولویت گذاری در مورد پرداختن به علوم مختلف یکی از مهمترین اهداف تدوین نقشه جامع علمی کشور است (13)، باید در این بخش، نظریه ای که مبنای تدوین نقشه قرار گرفته است مشخص شود و موضع مشخصی نسبت به طبقه بندیهای موجود علم اتخاذ گردد و طبقه بندی متناسب با فرهنگ و تمدن اسلامی مبنا قرار گیرد و هویت علم و نسبت آن با مقولات فرهنگ، تمدن، دین و تاریخ مشخص شود. 
6. قرائت ناصواب از چشم انداز: 
در فصل مربوط به چشم انداز نقشه جامع علمی کشور (ص 3)، محک نهایی موفقیت نقشه چنین معرفی شده است: «محک نهایی توفیق ایرانی مقتدر، امن (از نظر اجتماعی، قضایی، دفاعی و نیز تامین کالاهای اساسی)، سالم و برخوردار از رفاه با جایگاه نخست اقتصادی در منطقه همراه با عدالت اجتماعی است». دقت در این عبارت به خوبی نشان می دهد که آنچه به عنوان «محک نهایی» مطرح شده هدفی است کاملاً ناظر به ابعاد مادی و اقتصادی و تنها در یک کلمه اشاره شده که رشد اقتصادی با «عدالت اجتماعی» توأم شود؛ یعنی رشد اقتصادی اصل قلمداد شده و عدالت اجتماعی هم به عنوان امری که وجودش برای رشد اقتصادی مفید می باشد در حاشیه آن آمده است. از این مهمتر اینکه محک توفیق کاملاً در راستای توسعه مادی است و اصلاً به ابعاد فرهنگ دینی اشاره نشده است. یعنی با این محک اگر توسعه تکنولوژیک حاصل شود اما فرهنگ دینی نابود شود، باز ما موفق خواهیم بود!
همچنین در این فصل، آینده پیش بینی شده است ولی برخی از این امور پیش بینی شده - که البته موارد مناسبی است و باید جهت گیری نقشه سوی آن باشد- نه به محک فوق ربطی دارد و نه در بقیه فصول این سند تمهیداتی برایش اندیشیده شده است. آن موارد عبارتند از: تثبیت و ارتقا مرجعیت جهانی علوم و معارف بومی شامل زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ایران، علوم و معارف شیعه و اهل بیت (ع)، تلاش مؤثر برای تبدیل زبان فارسی به زبان علمی بین المللی موردنیاز و ارجاع دانشمندان جهان،تبدیل دانش به گفتمان مسلط جامعه. 
7. ماتریالیستی بودن اهداف کلان: 
در فصل مربوط به اهداف و شاخصهای کلان (ص4) در بند الف، اهداف ناظر بر سامانه علم و فناوری کشور در پنج عنوان آمده اند که عبارتند از: ( «1) توسعه علمی، (2) توسعه فناوری، (3) تولید ثروت، (4) ایجاد رفاه و سعادت، (5) الهام بخشی و فرهنگ سازی». در این میان، عنوان پنجم (الهام بخشی و فرهنگ سازی) هیچ نمودی در فصول مختلف نقشه ندارد و بقیه عناوین هم کاملاً ناظر به ابعاد مادی زندگی طراحی شده اند، حتی کلمه سعادت هم که میتوانست ناظر به بُعد معنوی باشد به خاطر قرین شدن با کلمه «رفاه»، به سعادت دنیوی مادی انصراف پیدا می کند. کلمه توسعه علمی هم با توجه به بحثهای بعدی عمدتاً معطوف به علم های تکنولوژی ساز میشود. 
8. عدم توجه مناسب به شاخصهای فرهنگی: 
در جدول شاخصهای کلان (ص7-4)، چنان که قبلا هم اشاره شد، شاخصها با رویکرد اهمیت دادن به تعداد و کمیت افراد و محصولات تکنولوژیک، طراحی شده اند. در این مجموعه، به طور آشکاری شاخص های مربوط به ابعاد دینی و معنوی و اخلاقی علم آموزی مورد کم اعتنایی واقع شده است. البته یکی از نُه دسته شاخصهایی که در اینجا آمده، شاخصهای «اخلاق و ایمان» است ولی متأسفانه، زیر شاخصهای «اخلاق و ایمان» به چهار بند منحصر شده (14) که سه تای آنها ارتباطی با فرهنگ و ایمان دینی ندارد. در زیر شاخصهای «اخلاق و ایمان» نه سخن از میزان باورمندی به عقاید دینی و مذهبی به میان آمده، نه میزان پای بندی به اخلاق دینی یا حتی میزان التزام به احکام شرعی. شاید چنین دفاع شود که چون شاخصهای ناظر به اخلاق و ایمان غیر کمی و محاسبه ناپذیر هستند، لذا حذف شدند! در جواب باید گفت که درست است که شاخصها برای سنجش میزان موفقیت به کار می آیند اما مهم تر از آن، مفهوم و ملاک موفقیت را نیز مشخص می کنند. وقتی تحت سیطره کمیت گرایی، بسیاری از شاخصهایی که واقعاً معیار و ملاک موفقیت هستند حذف میشوند، طبیعی است که رویکرد ماتریالیستی و پراگماتیستی غلبه می یابد؛ زیرا تنها این دسته از امور قابل سنجش آماری هستند. آیا میتوان پذیرفت که چون شاخصهای ارتقای ایمان و اخلاق کمیت بردار نیستند، از زمره ملاکهای تعیین کننده «رسیدن یا نرسیدن برنامه به اهداف خود» حذف شوند؟ ! سیطره کمیت و آمار بر اذهان طراحان نقشه، مانع از این شده که طراحان مذکور به روشهای اندازه گیری متناسب با شاخصهای کیفی- که لزوماً مبتنی بر آمار و سرشماری نیستند- بیندیشند. همچنین، دقت در شاخصهای مطرح شده نشان می دهد که در برخی از زمینه هایی که قابلیت کمی شدن نیز وجود داشته، مثل تبدیل زبان فارسی به زبان علمی بین المللی مورد نیاز و ارجاع دانشمندان جهان، نه تنها جهت گیری شاخصها به سمت تقویت این هدف نیست، بلکه جهت گیری بیشتر در جهت خلاف- یعنی به سمت اصل قرار دادن زبانهای اروپایی برای تحقیقات داخلی- قرار گرفته است. همچنین آیا گزینه های دیگری همانند «میزان همکاری علمی با مراکز علمی جهان اسلام» نمی توانست به عنوان شاخص مطرح شود که در راستای «احیای تمدن اسلامی» باشد و نه فقط «رسیدن به کشورهای توسعه یافته صنعتی»؟ 
9. رویکرد تکنولوژی مدار در سیاستهای کلی توسعه:
در فصل مربوط به سیاستهای کلان توسعه (ص9) نیز مشکل را از ابعاد مختلف می توان مشاهده کرد: 
مثلاً در بند 1 آمده است «توسعه عدالت محور و رشد متوازن کمی و کیفی و هدایت نظام آموزش پایه و عالی و مراکز پژوهشی کشور جهت توسعه علوم و پژوهشها با تأکیدبر علوم انسانی و علوم پایه و ترویج تفکر و خلاقیت». آشکار است که در اینجا در توسعه علوم و پژوهشها هیچ جایی برای علوم اسلامی گذاشته نشده است و حتی به رویکرد اسلامی در علوم انسانی نیز اشاره نشده است.  
همچنین بند 2 عبارت است از: «محور قرار دادن فضایل اخلاقی و ترویج فرهنگ دینی ملی در جامعه و تامین شرایط لازم برای بروز خلاقیت ها و تربیت انسانهای سالم، خردمند، توانا، خلاق، دارای اعتماد به نفس، آزاده، نقاد، نقدپذیر و تلاشگر، جهت ایجاد جامعه ای فضیلت مدار و خردورز». در اینجا نیز در مؤلفه های انسان مطلوب، تنها سخن از اوصافی است که در عرصه زندگی مادی، شخص را توانا میکند اما در کنار سالم بودن، نقاد بودن و...، هیچ سخنی از «مومن بودن» نیست. و در حقیقت فضایل اخلاقی به عنوان ابزاری برای زندگی مادی بهتر نگریسته شده است و آیا این غیر از نگاه ابزار انگارانه غربی به اخلاق و دین است؟ آیا واقعاً انسان آرمانی جوامع غربی با انسان آرمانی تمدن اسلامی تفاوتی ندارد؟ 
همچنین عمده بحثهای بسترسازی آموزشی (بندهای 4 تا 14) همگی ناظر به آموزشهایی برای توسعه فناوری است. آیا علم ارزشمند در اسلام فقط علمی است که به فناوری منجر شود؟ ! تنها موردی که حوزه علمیه را هم به عنوان یک مرکز علمی به حساب آورده، بند آخر است که می گوید: «ارتقای همکاریهای هم افزای حوزه و دانشگاه و حرکت به سمت احترام و شفاف سازی مرجعیت علمی رشته های مختلف در حوزه و دانشگاه» و با توجه به تمامی بندهای قبلی، تلقی نقشی کاملاً حاشیه ای برای حوزه در پیش نویس نقشه جامع علمی کشور معلوم می شود.   
10. بی توجهی به ابعاد تعالی بخش در راهبردهای عمومی علم و فناوری: 
در فصل راهبردهای عمومی علم و فناوری (ص14-12) اگر چه در بند115 سخن از «هم سویی و هم افزایی آموزش، پژوهش، فناوری در پیشرفت مادی و معنوی جامعه» مطرح شده اما در هیچ یک از بندهای ذیل آن، هیچ مطلبی برای پیشرفت معنوی نیامده است و همچنین در تمامی بندهای بعدی دیگر نیز سخنی از تعمیق و جدی گرفتن اخلاق، فرهنگ دینی و... به چشم نمی خورد و نگاه فن آورانه تا بدانجا می رود که در بند 6 (شماره ت)، (16) «تقویت روحیه فن آفرینی» «عامل اصلی توسعه کیفیت زندگی» قلمداد می شود و این آیا چیزی جز فراموشی تمامی ارزشها و آرمانهایی است که انقلاب اسلامی برای آن پدید آمد و هدف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است؟ در واقع، نگاه ماتریالیستی حاکم بر جوامع غربی چنان به صورت ناخودآگاه در این عبارت نفوذ کرده که حقیقت زندگی در زندگی مادی منحصر شده و راه ارتقای کیفیت زندگی، نه عبودیت و معنویت و روحیه تقوا و اموری از این دست، بلکه روحیه فناوری دانسته شده است. 
11. ضعف جایگاه علوم انسانی و معارف اسلامی در راهبردهای اختصاصی علم و فناوری:
تنها جایی که مختصر ردپایی از علوم انسانی و معارف اسلامی به چشم میخورد در قسمت راهبردهای اختصاصی (ص16) است که چنانکه در ابتدا اشاره شد کل سه حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، روی هم رفته در حد یکی از زیر شاخه های علوم ناظر به حیات مادی (که در سه دسته و به تفصیل آمده اند) مطرح شده و اتفاقاً همان معدود اهداف مناسب ارائه شده در همین جا نیز با بندهای مندرج در حوزه های دیگر تنافی دارد. مثلاً دربند 3 -2 تنها در حد یک توصیه، سخن از «اصلاح روند هدایت تحصیلی و استعدادیابی و تغییر گرایش عمومی نخبگان به تحصیل در علوم انسانی، اسلامی و هنر» مطرح شده است. جدای از این اشکال بسیار مهم که این سه را یکسان و هم رتبه قلمداد کرده، مشاهده میشود که هم در حوزه علوم پایه و هم در حوزه علوم کاربردی بندهایی هست که با ارائه راهکارهای عملیاتی، خود به خود روند گرایش عمومی نخبگان را به سوی این دو حوزه نه به سوی حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر سوق خواهد داد. مانند کل بند 3 در حوزه علوم پایه (17)؛ و کل بند 3 در حوزه علوم کاربردی (18).
12. خلل های جدی در طراحی نهادهای سیاستگذار، پشتیبان، و مجری در حمایت از علم در کشور:
در قسمت مربوط به پیشنهاد نهادهای سیاستگذار، پشتیبان، و مجری، (ص22-21) هشت نهاد پیشنهاد شده است. (19) جدای از اینکه در توضیحات مربوط به نهادهای 1 و2 و 3 و 4 و 6 و 7 جهت گیری تقویت فناوری همت اصلی قلمداد شده است، وجود دو نهاد 5 و 8، و عدم وجود هر گونه نهادی که ثمرات فرهنگی و دینی رشد علم را در جامعه، ارزیابی و آینده نگاری کند، به تدریج الگوی یک کشور صنعتی و نه یک تمدن اسلامی را در جامعه محقق خواهد ساخت. 
اشتباه فاحش دیگری که در همین جا به چشم می خورد این است که ساختار هرمی نهادهای سیاستگذار و پشتیبان به نحوی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صدر می نشیند و تمام حمایتهای جریان علم از طریق آن انجام می شود. از آنجا که نهاد ریاست جمهوری- و طبیعتا معاونتهای وابسته به آن- سیاسی ترین بخشهای نظام هستند و در هر دوره از انتخابات دستخوش تحولات اساسی می شوند، وابسته کردن مسیر توسعه علمی کشور به این نهاد موجب می شود که مدیریت جریان علمی کشور وابسته به جریانات سیاسی شود و نقش مخرب این امر در عدم شکل گیری جریان واقعا علمی در کشور بسیار آشکار است. یکی از مهمترین آفات فعلی کشور سیاست زدگی تمامی نهادهای غیر سیاسی است و با وابسته کردن نهاد علمی کشور به ریاست جمهوری این سیاست زدگی در نهاد علمی (20) نیز نهادینه خواهد شد. (21) 
اشتباه سوم در این عرصه این است که به عنوان راهکار عملیاتی تلاش شده که مشکلات پیش روی تولید و توسعه علم از طریق افزودن چند سازمان جدید به سازمانهای موجود حل شود. چنان که تجربه نشان داده است این اقدام نه تنها به حل مشکل کمکی نمی کند بلکه با افزایش نظام بوروکراسی مشکلی بر مشکلات قبلی خواهد افزود. به نظر می رسد یکی از مشکلات پیش پای علم کثرت و تنوع نهادهایی است که عملا به جای تولید علم به تولید آیین نامه ها و دوباره کاریها می پردازد. تولید علم بیش و پیش از هرچیز نیازمند باز کردن فضا برای تحقیق و پژوهش، و از میان برداشتن موانع از جلوی راه عالمان و پژوهشگران، و زمینه سازی برای سهولت در فرایند تولید و کشف علم است، نه افزودن سازمانهای جدیدی که پیچ و خم جدیدی در مسیر پیش روی عالمان و پژوهشگران باشند. چنین سازمانهایی در واقع بیش از آنکه دغدغه تولید علم و شکستن مرزهای دانش را داشته باشند، دغدغه پر کردن آمار و ارائه گزارش به مسئولین مافوق را دارند و همین موجب افزودن گرهی بر وضعیت نابسامان علم در کشور خواهد شد.
پی نوشتها: 
1. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
2. آمارهای مذکور همگی به نقل از مقدمه پیش نویس سوم «نقشه جامع علمی کشور» میباشد که این پیش نویس در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی به آدرس www.iranculture.org موجود میباشد و تمامی اظهار نظرهای مقاله حاضر بر اساس متن مذکور میباشد. 
3. لازم به ذکر است که اخیراً ویراست چهارم این نقشه تهیه شد که از آنجا که اولا هنوز در اختیار عموم قرار داده نشده و ثانیا تفاوت ماهوی و جدی با ویراست سوم ندارد، همین اشکالات بر آن وارد است و در معدود مواردی که مطلب مذکور در ویراست چهارم با مطلب ذکر نقل شده در اینجا منافات داشته، در پاورقی اشاره شده است. 
4. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عالی انقلاب فرهنگی در 16/9/86
5. «نُه کمیته ای که برای تدوین نقشه دست اندر کار بوده اند، به ترتیب کار خود را انجام نداده اند، بلکه همه کمیته ها هم زمان کار خود را آغاز نموده اند و لذا اهداف در ذیل همدیگر تعیین نگردیده است» (محمد نژاد، «دیدگاه هایی درباره نقشه جامع علمی کشور» در: پگاه حوزه، ش) 24
6. این موضوعات در صفحه ب شش موردی میباشند که عبارتند از (1) علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، (2) علوم پایه، (3) اولویتهای ملی، (4) سلامت و علوم زیستی، (5) علوم کاربردی، (6) علوم بین رشته ای، اما در مباحث تفصیلی مربوط این موضوعات که در صفحات 14تا 17 آمده، خبری از بندهای 3 و 6 نیست و در واقع، «راهبردهای اختصاصی» فقط ناظر به بندهای 1 و 2 و 4 و 5 ارائه شده است. 
7. البته این مثالها در ویراست چهارم حذف شده است. 
8. یعنی بندهای 2 و 5 و 6 بدین بیان: «2. اصلاحات پیشنهادی در سطح تدوین و هماهنگی اجرای سیاستهای فناوری و نوآوری؛. 5 اصلاحات پیشنهادی در سطح اشاعه فناوری؛ و 6. اصلاحات پیشنهادی در سطح بازار ملی و به متقاضیان فناوری» 
9. مانند بند 3 «اصلاحات پیشنهادی در سطح تسهیل تحقیقات و نوآوری» که شرح آن بدین قرار است: «چند نمونه از موارد پیشنهادی در این سطح عبارتند از: نهادهای حفظ مالکیت فکری و صنعتی، دادگاه فناوری نیز نهادهای حمایتی محلی از محققین و فناوران نظیر شهرداریها و استانداریها. همچنین جهت بهینه سازی امر همکاریهای بین المللی در تحقیقات و فناوری، تشکیل یک سازمان همکاریهای بین المللی تحقیق و توسعه توصیه میگردد.» 
10. متن این بند چنین است: «نظر به وابستگی فراوان بخش های صنعت، خدمات و تجارت و با هدف تجمیع و تمرکز فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و خدماتی در یک نهاد مسئول در سطح سیاستگذاری و اجرا، تأسیس وزارت صنعت و تجارت که در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور نیز بر آن تأکید شده است، از جمله اصلاحات نهادی همسو با سیاستهای کلان نفع (نوآوری، فناوری و علمی) ملی میباشد. در خصوص وزارتخانه های مرتبط، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هماهنگ کننده کلیه فعالیتها در حوزه علم، پژوهش و فناوری است.» 
11. در ویراست چهارم کل محتوای این فصل تغییر کرده اما فضای حاکم بر آن عوض نشده است. 
12. این محور شامل این عناوین است: «علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر»، «علوم پایه»، «اولویتهای ملی»، «سلامت و علوم زیستی»، «علوم کاربردی»، «علوم بین رشته ای» 
13. به نقل از مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در 16/9/ 86
14. آنها عبارتند از: میزان نفوذ فرهنگ و ارزشهای اسلامی در محیط های علمی، میزان رعایت اخلاق حرفه ای، میزان اعتماد به توان خودی در کشور، میزان پای بندی به قانون. 
15. در ویراست چهارم، این بند به بند2 تبدیل شده و بند 1 به صورت ذیل اضافه شده که مقداری از این دغدغه ها را جبران می کند: «یکپارچه سازی نظام تربیتی در مراحل سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی با هدف پرورش انسان مومن، سالم، خلاق، نقدپذیر، نقاد، دارای اعتماد به نفس و متخلق به فضایل اخلاقی مبتنی بر آموزه های اسلامی از طریق: 1- ایجاد پیوستگی میان نظام تربیتی در قبل و بعد از دانشگاه به منظور تحقق فرایند مداوم فعالیتهای تربیتی؛ 2- ایجاد هماهنگی میان نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی در کشور؛ -3 ایجاد هماهنگی میان محتوای آموزشی با اهداف نظام تربیتی.» 
16. در ویراست چهام: بند 7 شماره ت.
17. بند مذکور بدین قرار است: (3-ایجاد ساختارهای خاص حمایت از توسعه علوم پایه شامل: 1-3 تأسیس جامعه و شبکه خاص برای هدایت و حمایت متمرکز از توسعه علوم پایه به نحوی که تمام موسسات پژوهشی علوم پایه در زیر مجموعه آن قرار گیرند. 2-3 تأسیس آزمایشگاه های اساسی و عمده در مقیاس ملی. 3-3 توجه به رده بندی دانشگاهها و توجه به دانشگاه های نخبه پرور و ایجاد و گسترش شبکه های تحقیقاتی بین دانشگاهها و مراکز علمی نخبه گرا و همچنین اعمال سیاستهای تشویقی برای طلایه داران علوم پایه.» 
18. بند مذکور بدین قرار است: (3. توسعه ساختارها و منابع انسانی شامل: تصویب قوانین لازم جهت ارتقاء علمی اساتید از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تولید شده در داخل کشور و خارج نمودن صرف ارائه مقالات علمی جهت ارتقاء رتبه علمی اساتید. 2-3 توسعه کمی و کیفی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای در علوم کاربردی. 3-3 تشویق پژوهش گران و دانشگاهیان به سمت ایجاد شرکتهای خصوصی (از تسهیلات خاص، مرکز رشد و...) 
19. این نهادها عبارتند از: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بنیاد نفع ملی (بنیاد ملی نوآوری، فناوری و علم)؛ وزارتخانه ها/ نهادهای پرورش، آموزش و پژوهش: (وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش)؛ مراکز تفکر، مطالعه و مشاوره در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها؛ موسسه/ مرکز ملی ارزیابی فناوری و نوآوری؛ موسسه (شبکه) اطلاعات ملی علم و فناوری؛ دانشگاه های پژوهش محور و کارآفرین؛ مرکز آینده نگاری فناوری. 
20. توجه شود که «سیاست زدگی نهاد علمی» که به معنی «تبدیل نهادهای علمی به جولانگاهی برای مبارزات حزبی و جناحی» است غیر از این است که «دانشگاهیان و پژوهشگران، بینش وتوان تحلیل سیاسی داشته باشند» و متأسفانه در کشور ما مکرر می شود که افرادی به بهانه اقدام دوم، دست به اقدام اول می زنند. 
21. البته در ویراست چهارم، شورای عالی انقلاب فرهنگی مافوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است؛ اما با توجه به ساختار هرمی طراحی شده، تصمیمات این شورا تنها از طریق همین معاونت در نهادهای مختلف جاری میشود و لذا عملا مشکل مذکور همچنان برقرار است.  
مفاهیم مربوط به توسعه صنعتی ‌(92-71) 
توسعه صنعتی: 
صنعت‌ دارای‌ ابعاد و جوانب‌ متفاوت‌ و گاه‌ متضادی‌ است‌ که‌ با وجود مجهولات‌ متعدد باید در پی‌ راه‌حل‌های‌ چندجانبه‌ و چندگانه‌یی‌ آن‌ بود تا شناخت‌ کاملی‌ از این‌ بخش‌ مولد به‌ دست‌ آید و این‌ کلاف‌ در هم‌ تنیده‌ را بتدریج‌ باز کرد. هر تلاشی‌ که‌ بتواند بخشی‌ از این‌ گره‌ صنعتی‌ در کشور را بگشاید، قطعا به‌ یافتن‌ در گردآوری‌ مجموعه‌یی‌ از شناخت‌ و راهکارها کمک‌ خواهد کرد. 
این‌ مهم‌ نیازمند دستیابی‌ به‌ آگاهی‌ و دانایی‌ است‌ آگاهی‌ از آنچه‌ که‌ هست‌ و از آنچه‌ که‌ باید باشد زیرا آگاهی‌ سرآغاز فرهمندی‌ و فرزانگی‌ است‌.
به‌ هر حال‌، در طول‌ بیش‌ از یک‌ قرن‌ که‌ از پیدایش‌ صنعت‌ در کشورمان‌ می‌گذرد با افت‌ و خیزها، دشواری‌ها و امکانات‌، فرصت‌ و تهدیدها به‌ حیات‌ خود استمرار بخشیده‌ است‌. با هدف‌ اینکه‌ به‌ فضای‌ وسیع‌تری‌ برای‌ اثبات‌ کارآمدی‌ و اثرگذاری‌ و ایفای‌ نقش‌ بیشتر در اقتصاد ملی‌ دست‌ یابد.
شرح‌ کوتاه‌ بر صنعت‌ و رسالت‌ صنعتگران: ‌ 
صنعت‌ پایه‌ و مایه‌ قوام‌ جامعه‌ بشری‌ امروز است‌ و در این‌ میان‌ بخش‌ خصوصی‌ صنعت‌ کشور بلافاصله‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، تمامی‌ تلاش‌های‌ خود را مصروف‌ بقا و قانون‌ خود کرده‌ است‌. در این‌ دوره‌ تدوین‌ و پیاده‌سازی‌ استراتژی‌ توسعه‌ صنعتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تلاش‌ برای‌ رقابت‌ مندی‌ رونقی‌ در بر نداشت‌. برداشت‌ها و تحلیل‌هایی‌ که‌ از بخش‌ خصوصی‌ صورت‌ گرفت‌ بعضا منصفانه‌ نبود و ارتقای‌ توان‌ ساخت‌ و ساز در کشور و صدور خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ به‌ خارج‌، نتیجه‌ اعتماد دوراندیشانه‌ فرماندهی‌ جنگ‌ به‌ قابلیت‌های‌ صنعتی‌ و فنی‌ کشور و پاسخگویی‌ مسوولانه‌ صنایع‌ به‌ آن‌ اعتمادها و مشارکت‌ در دفاع‌ مقدس‌ بود.
ضرورت‌ توجه‌ به‌ صنعت‌ و انجام‌ برنامه‌ریزی‌های‌ اساسی‌ نشات‌ گرفته‌ از دیدگاه‌ فنی‌ اقتصادی‌ جدیدی‌ است‌ که‌ در سالیان‌ اخیر در جهان‌ صنعت‌ و اقتصاد مطرح‌ شده‌ و سلطه‌ خود را مستمر گسترش‌ می‌دهد. تغییراتی‌ را که‌ این‌ نگرش‌ جدید، الزام‌ می‌نماید عبارتند از کاهش‌ نیاز به‌ بسیاری‌ از صنایع‌ قدیمی‌، نیاز به‌ مجموعه‌ مهارت‌های‌ جدید، نیاز به‌ ساماندهی‌ جدید برای‌ بنگاه‌ها و کارخانه‌ها، ضرورت‌ نوآوری‌ در کاربرد عوامل‌ و فرآیندهای‌ جدید، مرتبط‌ شدن‌ ضرورت‌های‌ ملی‌ و منطقه‌یی‌ به‌ تغییر ساختار هزینه‌ها و جهانی‌ شدن‌، اهمیت‌ یافتن‌ بنگاه‌های‌ کوچک‌ و کشورهای‌ کوچک‌ و کاربرد تکنولوژی‌های‌ جدید و بی‌اعتبار شدن‌ انحصارهای‌ دولتی‌.
پس‌ برای‌ جبران‌ عقب‌ماندگی‌های‌ صنعتی‌ ضروری‌ است‌ که‌ فضای‌ رقابتی‌ ایجاد شود، مسوولیت‌ها با توجه‌ به‌ اصل‌ شایسته‌سالاری‌ واگذار شود. ساختار جدیدی‌ برای‌ حقوق‌ مالکیت‌ و حمایت‌ صریح‌ از این‌ حقوق‌ ایجاد شود. چرا که‌ عدم‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ نقدینگی‌ را به‌ سایر فعالیت‌ها سوق‌ داده‌ و در تقلیل‌ بهره‌وری‌ آثار مخرب‌ دارد. 
تخصص‌، قلمرو تازه‌ صنعتگران‌: 
بخش‌ صنعت‌ در ایران‌ از مجموعه‌یی‌ از ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌ها رنج‌ می‌برد که‌ این‌ مجموعه‌ در طی‌ زمان‌ منجر به‌ تشکیل‌ ساختاری‌ از صنعت‌ شده‌ که‌ از بهینه‌بودن‌ تولید برای‌ رقابت‌ در بازار جهانی‌ و حتی‌ بازار داخلی‌ به‌ دور می‌باشد.
در این‌ میان‌ صنعتگران‌ می‌باید دیدمان‌های‌ جدید اقتصادی‌ و جهانی‌ را بیشتر بشناسند و متوجه‌ باشند که‌ سرمایه‌گذاری‌ صنعتی‌ کاری‌ بسیار ارزشمند است‌ که‌ توسط‌ آنها صورت‌ می‌گیرد و این‌ کار ارزشمند باید به‌ مدد تخصص‌های‌ علمی‌ و مهندسی‌ انجام‌ شود.
صنعتگران‌ باید قلمروهای‌ تازه‌ را جست‌وجو کنند. ما چه‌ در زمینه‌ تولید صنعتی‌ و چه‌ در زمینه‌ خدمات‌ صنعتی‌ حوزه‌های‌ بسیار گسترده‌یی‌ داریم‌ که‌ هنوز کسی‌ به‌ آنها وارد نشده‌ است‌ و ورود به‌ این‌ حوزه‌ نیاز به‌ متخصص‌ دارد.
صنعت‌ ذاتا یک‌ کار علمی‌ و تخصصی‌ است‌ و برآیند تمام‌ دانش‌های‌ بشری‌ تا به‌ امروز است‌ و هر رشته‌ از صنعت‌ مصداق‌ این‌ امر است‌ و امکان‌ ندارد با بهره‌گیری‌ از افراد بدون‌ صلاحیت‌های‌ علمی‌ و تخصص‌های‌ امروزی‌، صنعتی‌ به‌ ثمر برسد. 
صاحبان‌ صنعت‌ باید از متخصصان‌ در تمام‌ حوزه‌ها استفاده‌ کنند، حتی‌ کارمندان‌ ساده‌ واحدهای‌ صنعتی‌ هم‌ باید آموزش‌ فنی‌ دیده‌ باشند، چه‌ برسد به‌ حوزه‌های‌ تخصصی‌ این‌ واحدها. اگر جز این‌ باشد در دنیای‌ پر از رقابت‌ و تغییر امروزی‌، هرگز به‌ پیروزی‌ نخواهیم‌ رسید. اقتصاد کشور پیش‌ از اینکه‌ وارد سازمان‌ جهانی‌ شود، جهانی‌ شده‌ است‌. 
تمامی‌ محصولات‌ صنعتی‌ که‌ در دنیا تولید می‌شود در کشور ما نیز قابل‌دسترسی‌ است‌ و کالایی‌ وجود ندارد که‌ متقاضی‌ آن‌ نتواند در بازارهای‌ ایران‌ به‌ آن‌ دست‌ پیدا کند.  نکند. 
و این‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌، بدون‌ اینکه‌ ما در هیچ‌ یک‌ ازموافقت نامه‌های‌ ج‌خذ مشارکتی‌ کرده‌ باشیم‌.
بنابراین‌ صاحبان‌ صنایع‌ در یک‌ چنین‌ فضای‌ فعالیتی‌ حتما باید مجهز به‌ تخصص‌ و دانش‌ مربوط‌ باشند و از متخصصان‌ و کارشناسان‌ بهره‌ جویند. 
مروری‌ بر روند صنعت‌ در سال‌ 82 : 
و در این‌ راستا، آماده‌سازی‌ صنعت‌ ایران‌ برای‌ ورود به‌ بازارهای‌ جهانی‌ بیش‌ از هر زمان‌ در سال‌ 82 تدارک‌ دیده‌ شد. مهم‌ترین‌ اتفاق‌ صنعتی‌ در سال‌های‌ گذشته‌، و تداوم‌ آن‌ در سال‌ 82 برچیده‌ شدن‌ همه‌ دیوارها، سهمیه‌ها و موانع‌ گمرکی‌ از سر راه‌ رقابت‌ آزاد در داخل‌ اقتصاد کشور به‌ وسیله‌ لغو یا کاهش‌ تعرفه‌های‌ گمرکی‌ بوده‌ است‌.
این‌ یک‌ اقدام‌ بنیادی‌ اساسی‌ بود که‌ در تحلیل‌های‌ توسعه‌ صنعتی‌ کشور به‌ عنوان‌ نقطه‌ بسیار تعیین‌کننده‌ از آن‌ یاد خواهد شد و آثار و تبعات‌ آن‌ باید بیش‌ از پیش‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد چه‌ اثرات‌ مثبت‌ و چه‌ اثرات‌ مخرب‌ و منفی‌ که‌ برخی‌ از آنها اجتناب‌ ناپذیر است‌ و چاره‌اندیشی‌ درباره‌ آنها هم‌ کار بخش‌ صنعت‌ نیست‌. در واقع‌ این‌ دولت‌ است‌ که‌ با پذیرش‌ مسوولیت‌ باید رفع‌ این‌ عوارض‌ را در سیاستگذاری‌های‌ اقتصادی‌اش‌ مثل‌ نظام‌ تامین‌ اجتماعی‌ دنبال‌ کند. 
دومین‌ مهم‌ تحقق‌ یافته‌ به‌ بهره‌برداری‌ رسیدن‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از سرمایه‌گذاری‌های‌ انجام‌ شده‌ در حوزه‌ صنعت‌ و معدن‌ است‌ که‌ سال‌ها ناتمام‌ مانده‌ بود و با تسهیلات‌ فراهم‌ شده‌، دوره‌ ساختمان‌ و احداث‌ این‌ صنایع‌ به‌ پایان‌ آمد و به‌ بهره‌برداری‌ رسید. 
دستاورد سوم‌، کمک‌های‌ دولت‌ از محل‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ احداث‌ صنایع‌ بود که‌ تعداد قابل‌ توجهی‌ از طرح‌های‌ صنعتی‌ از این‌ امکان‌ آسان‌ استفاده‌ کردند و امید آن‌ است‌ که‌ این‌ طرح‌ها به‌ هنگام‌ بهره‌برداری‌ نیز به‌ سهولت‌ بتوانند به‌ سودآوری‌ برسند و آثار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مثبت‌شان‌ عاید مردم‌ شود.
اجرای‌ قانون‌ تجمیع‌ عوارض: ‌ 
از رخدادهای‌ مهم‌ صنعتی‌ در سال‌ گذشته‌، اجرای‌ قانون‌ تجمیع‌ عوارض‌ بود که‌ در سال‌ 81 به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسید. چه‌ صنایع‌ سازمان‌یافته‌ و چه‌ صنایع‌ منفرد همواره‌ از تعدد عوارض‌ و مالیات‌ بر سود، فروش‌ و... گله‌مند بودند و آن‌ را تحمیلی‌ می‌دانستند.
درخواست‌ صنایع‌، حذف‌ بخشی‌ از این‌ عوارض‌ و تجمیع‌ بخش‌ باقی‌مانده‌ بود. تکلیف‌ صنعت‌ با پرداخت‌ 50 نوع‌ عوارض‌ مختلف‌ روشن‌ نبود و واریز یکجای‌ این‌ عوارض‌ به‌ خزانه‌ کشور و بهره‌مندی‌ کل‌ جامعه‌ از آن‌، لازم‌ بود.
این‌ خواست‌ منطقی‌ واحدهای‌ صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ قانون‌ تجمیع‌ عوارض‌ شد که‌ از بسیاری‌ جهات‌ به‌ یاری‌ صنعت‌ خواهد شتافت‌ و از تحمیل‌ عوارض‌ متعدد بر زنجیره‌ مراحل‌ مختلف‌ تولید جلوگیری‌ می‌کند.
در طی‌ دو سال‌ گذشته‌ رفته‌ رفته‌ صنعت‌ به‌ عوارض‌ تجمیع‌ شده‌ خو گرفته‌ است‌، اگر چه‌ در آن‌ اشکالاتی‌ وجود دارد که‌ برخی‌ موارد صنعت‌ را با یکسری‌ محدودیت‌های‌ غیرمنطقی‌ مواجه‌ می‌سازد.
برنامه‌ مدون‌ استراتژی‌ صنعتی‌ کشور:  
بحث‌ تخصصی‌ و داغ‌ سال‌ 82 بحث‌ استراتژی‌ صنعتی‌ بود که‌ توسط‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ منتشر شد.
طراحان‌ استراتژی‌ صنعتی‌ معتقدند که‌ این‌ بحث‌ مقوله‌ مفیدی‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از سوءتفاهم ها و سوءبرداشت‌ها توسط‌ فعالان‌ و مجریان‌ سیاست‌های‌ صنعتی‌ در دولت‌ در خصوص‌ توسعه‌ صنعتی‌ کشور توسط‌ استراتژی‌ توسعه‌ صنعتی‌ برطرف‌ می‌سازد اما مجریان‌ سیاست‌های‌ دولت‌ هنوز خود اشراف‌ کافی‌ به‌ بطن‌ قضیه‌ ندارند و به‌ مقصد و مقصود این‌ سیاست‌ها، به‌ درستی‌ واقف‌ نیستند و این‌ در زمینه‌های‌ بسیاری‌ مشکل‌ساز شده‌ است‌، مانند اعتبارات معافیت‌ها، حقوق‌ گمرکی‌، تعرفه‌ها، پروانه‌ها و امثال‌ آن‌. به‌ طور کلی‌ شفاف‌سازی‌ این‌ استراتژی‌ برای‌ پیاده‌ کنند گان‌ سیاست‌های‌ صنعتی‌ دولت‌، قدم‌ بزرگی‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ تفاهم‌ همگانی‌ در این‌ سیاست‌ها است‌ و باعث‌ خواهد شد مجریان‌ دولتی‌ با دیدی‌ بازتر و روشن‌تر با مسائل‌ صنعت‌ برخورد کنند.
بحث‌ کهنه‌ مزیت‌ نسبی‌
به‌ طور حتم‌ صنعت‌ در صنایعی‌ توفیق‌ خواهد داشت‌ که‌ تدارکاتی‌ جهت‌ کسب‌ اطمینان‌ سرمایه‌گذاران‌ در آن‌ فراهم‌ شده‌ باشد. سرمایه‌ گذار موفق‌ باید به‌ حصول‌ موفقیت‌ و رسیدن‌ بازده‌ موردنظرش‌ به‌ خود اطمینان‌ داشته‌ باشد، سرمایه‌گذارانی‌ که‌ در وادی‌ سرمایه‌گذاری‌ موفق‌ نبوده‌اند یا موفقیت‌شان‌ در حدی‌ که‌ نظرشان‌ را تامین‌ کند، نبوده‌ است‌، اگر می‌خواهند وارد حوزه‌یی‌ شوند که‌ دیگران‌ از پیش‌ به‌ کرات‌ به‌ آن‌ وارد شده‌اند، باید متوجه‌ باشند که‌ صرف‌ سود بردن‌ دیگران‌، این‌ امر را تضمین‌ نمی‌کند که‌ این‌ سود در این‌ رشته‌ صنعتی‌ همچنان‌ ادامه‌دار باشد. بازار حد و اندازه‌یی‌ دارد اگر 10 واحد از صنعتی‌ سود می‌برند، هیچ‌ گاه‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ واحد یازدهم‌، نیز به‌ سود برسد. این‌ رشته‌ گزینی‌، غیرمنطقی‌ و غیراصولی‌ است‌ و باید از بین‌ برود.
راه‌حل‌ اصولی‌ آن‌ است‌ همانطور که‌ اگر کسی‌ یک‌ ابداع‌ تکنولوژیکی‌ عرضه‌ می‌کند، در دنیای‌ صنعتی‌ پیشرفته‌ تا مدت‌ مشخصی‌ حق‌ امتیاز دارد، در مورد یک‌ سرمایه‌گذار موفق‌ هم‌ نظام‌ صنعتی‌ باید یک‌ چنین‌ زمینه‌یی‌ را فراهم‌ کند تا از یک‌ آغازگر موفق‌ در سرمایه‌گذاری‌ حمایت‌ شود. این‌ نکته‌ نتیجه‌ بررسی‌ ها و تحقیقات‌ طولانی ‌مدت‌ است‌. متاسفانه‌ در سیاست‌ صنعت‌ کشور، سیاستگذاران‌ و جریان‌ صنعتی‌ بیشتر از صنایعی‌ حمایت‌ می‌نمایند که‌ به‌ گفته‌ خود آنها دارای‌ مزیت‌ نسبی‌ باشد، اما بحث‌ مزیت‌ نسبی‌، بحث‌ کهنه‌ و فرسوده‌یی‌ است‌، مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ که‌ مزیت‌ نسبی‌ را تعیین‌ می‌کنند، به‌ درد سرمایه‌گذاران‌ نمی‌خورند و مناسب‌ بحث‌های‌ آکادمیک‌ است‌. آنچه‌ به‌ درد سرمایه‌گذار خطرآفرین‌ می‌خورد، وجود ساز و کاری‌ است‌ که‌ از حرکت‌ نوآورانه‌ او حمایت‌ کند. دولت‌ نباید به‌ افراد فاقد صلاحیت‌ که‌ سودآوری‌ دیگران‌ را بو می‌کشند، اجازه‌ دهد که‌ با دست‌ زدن‌ به‌ تقلید بازار سرمایه‌گذاری‌ را آلوده‌ کنند و هر نوع‌ ریسک‌ در رشته‌های‌ دیگر را متوقف کنند.
اندیشه های لی کان هی: 
لی کان هی(LEE KUN HEE) در سال 1942 میلادی در کره متولد شد. لیسانس اقتصاد را در سال 1965 از دانشگاه WASEDA ژاپن گرفت. برای اخذ فوق لیسانس مدیریت راهی دانشگاه جرج واشنگتن در آمریکا شد. دکترای اقتصاد را نیز در سال 2000 از دانشگاه سئول گرفت. «لی» در سال 1978 میلادی نایب رئیس شرکت سامسونگ شد و در سال 1987 پس از فوت پدرش که موسس شرکت محسوب می شد رهبری سامسونگ را به دست گرفت.
گرچه او سومین فرزند پسر موسس بود اما پدرش نسبت به دو فرزند اولش اعتماد نداشت. او می خواست کسب و کار را به دست «لی» بسپارد اما این کار به زمان نیاز داشت و تا دهه 1980 به طول انجامید تا تنشهای پدید آمده کمتر شود. چالش پیش روی او عبور سامسونگ از بافت فامیلی و خانوادگی به شرکتی متمرکز از لحاظ مدیریتی و حرفه ای بود. او سامسونگ را به خوبی در عصر دیجیتال به پیش برده است. در سال 1993 میلادی در نشستی که در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد، سامسونگ بیانیه معروفی صادر کرد و رهبر سامسونگ همه کارکنان را به یک انقلاب فرهنگی واقعی فراخواند. او با به راه انداختن یک انقلاب طراحی، طراحان را واداشت خارج از محدوده جعبه بسته ذهنی فکر کنند. «لی» بیش از هر مدیر ارشد دیگری به فناوری و کسب دانش فنی دست اول تاکید دارد. او سامسونگ را متعهد کرد که برای توسعه نسل جدید فناوری مانند سخت افزارها و نرم افزارهای چندرسانه ای و مهندسی زیستی (BIOENGINEE-RING) ،75 میلیــارد دلار سرمایه گذاری کند. معروف ترین زیر مجموعه گروه سامسونگ یعنی «شرکت سامسونگ الکترونیک» در دهه گذشته به تنهایی بیش از 10 درصد کل صادرات کشور کره را داشته است. اهداف «لی» برای سامسونگ در دهه آینده بسیار جامع و متنوع است. او اعلام کرده است که هدف سامسونگ دستیابی به جایگاه یکی از بزرگترین سازندگان خودرو جهان تا سال 2010 میلادی خواهد بود. او برای این کار سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری را در نظر گرفته است. «لی» دوران آینده را دوران فرانیمه هادی (POST SEMI -CONDUCTOR) می نامد و معتقد است سامسونگ برای بقا راهی ندارد جز آنکه به یک شرکت درجه اول تبدیل شود و برای این کار زمان زیادی نیز وجود ندارد. به همین دلیل او به جهانی سازی تاکید بسیار دارد و پذیرش تغییر را رمز این کار می داند. او با  صدای رسا اعلام کرده که تغییر را از خود آغاز کرده است. متواضعانه به کارکنان خود اعلام می کند که آماده مایه گذاشتن از شهرت و نام و حیات خود در مسیر تبدیل سامسونگ به یک شرکت رده اول است. جمله معروف و مکرر او در ذهن همه طنین انداز است که «همه چیز را جز همسرت تغییر بده». مجلات بسیاری در دنیا رهبر 62 ساله سامسونگ را به عنوان مرد تاثیرگذار در آسیا و محترم در دنیا ستوده اند. رهبری موثر «لی» طی 20 ساله گذشته توانسته سامسونگ را که در 1938 میلادی به عنوان یک فروشگاه بازرگانی تاسیس شده بود به رقیب جدی معتبرتری و مطرح ترین پیشتازان فناوری دیجیتالی و تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری الکترونیک نظیر سونی و پاناسونیک تبدیل کند. انــــدیشه های مدیریتـی او مــــی تواند مورد استفاده رهبران شرکتهای شرقی برای حضور جدی در میدان رقابت جهانی و طی مسیر دشوار درجه یک شدن باشد.
*زمانی که هدایت سامسونگ را به دست گرفتید، شرکت در چه موقعیتی قرار داشت؟
- موقعیتی ویژه؛ به طوری که بقای ما به توانایی ما در ظاهرشدن به عنوان یک شرکت درجه یک در قرن آینده بستگی خواهد داشت. هدف ما باقی ماندن به عنوان یک شرکت درجه یک است. سامسونگ تا قرن بیست و یکم باید به هدف خود برسد. ما در لبه پرتگاه مرگ و زندگی قرار داریم، در تقاطع بودن یا نابودشدن. شانس دیگری وجود ندارد. این آخرین فرصت ما برای تغییر است. اگر می خواهیم باقی بمانیم باید تا چند سال آینده تغییر کنیم. سامسونگ را می توان به یک هواپیما تشبیه کرد. اگر هواپیما در طول چند دقیقه پس ازبلندشدن از زمین اوج نگیرد سقوط خواهد کرد.
*از دیدگاه شما «تغییر» به چه معناست؟ شما براین مفهوم بسیار تاکید داشته اید. در بیانیه سال 1993 سامسونگ در فرانکفورت آلمان طرحی را که برای تمرکز سبک مدیریت خود بر «مدیریت کیفیت» ارائه کردید، بر مقوله تغییر استوار بود.
- تغییر به این معناست که بتوانیم خود را از عادتهای قدیمی، شیوه های فکرکردن و متمرکزبودن بر روی کمیت به جای کیفیت رهایی بخشیم. من نیز باید تغییر کنم تا شرکت را در مسیر توفیقی که می دانم بدان خواهد رسید راهبری کنم. تغییری با این عظمت کار آسانی نیست و طی یک شب به دست نخواهد آمد. اگر خود را تغییر ندهید شما توانایی تغییر هیچ چیز دیگری را نخواهید داشت.
*تغییر از کجا باید آغاز شود؟
- از کارهای ساده، یعنی چیزهایی که قادر به تغییر آنها هستیم. خیلی مهم است که زیاد بلند پرواز نباشیم و از چیزهای ساده شروع کنیم. تغییرات بزرگ گام به گام حادث مــــــی شوند. باید دقیق و جامع نگر بود. اگر در بین راه متوقف شویم یا دست از کار بکشیم هرگز نخواهیم توانست به تغییر و دگرگونی دست پیدا کنیم. از امور ساده شروع کنید و ثبات قدم داشته باشید. به خاطر داشته باشید که شما خود باید خود را تغییر دهید. هیچ کس نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. تنها زمانی که با خود روراست باشید تغییر خواهید کرد. تنها زمانی که نقایص خود را بشناسید خواهید توانست مطالعه برای تغییرات را شروع کنید.
*چه چیزی را باید تغییر دهیم؟
- باید تغییررا از چیزهایی آغاز کنیم که احتمالاً موجبات آزار و زیان دیگران را فراهم می آورند و به این دلیل بازنگری هرچه سریعتر اخلاقیات ضروری است. بیاییم برای یک هدف مشترک متحد شویم و کار کنیم. بیاییم خود را از شر خودبینی و خودخواهی شخصی خلاص کنیم. من خواستار ایثار و از خودگذشتگی فردی نیستم اما باید برای منافع همکاران و سازمان کار کنیم. سعی کنیم تا نحوه تفکر خود را تغییر دهیم. برای اینکه بهترین باشیم هرچیزی را که به روش کار ما مربوط می شود تغییر دهیم.
*مسلما نمی توان انتظار داشت در یک سازمان تغییرات به طور همزمان و در کل سازمان صورت گیرد. تغییرات در یک سازمان چگونه باید انجام شود؟
- من به این تشخیص رسیده ام که به عنوان رئیس سامسونگ باید تغییر و دگرگونی را آغاز کنم. تغییر باید در ابتدا از مدیریت بالا یعنی رئیس، نایب رئیس و مدیران اجرایی گرفته تا سطوح پایین تر صورت گیرد. تک تک ما برای این تغییرات مسئولیت داریم. به همین علت نمی توانیم این مسئولیت را به دیگران واگذار کنیم. ما باید تغییرات به وجود آمده را با افعال و اعمال مان نشان دهیم. تنها حرف زدن کافی نیست. اعمال به مراتب گویاتر از کلمات اند و به همین دلیل است که من تصمیم گرفته ام تغییر را از خود آغاز کنم. مـــن سخت تلاش می کنم تا به کارآفرینی بزرگ و باارزش برای سامسونگ و جامعه خود مبدل شوم.
*چندسال پیش شما اشاره کرده بودید که سامسونگ هنوز نتوانسته است خود را با تغییرات عظیمی که به تدریج دنیـا را در برمـــی گیرد سازگار کند. چرا؟ 
- علت آن است که مدیریت هنوز به جای کیفیت به کمیت توجه می کند. ما هنوز بحران را به طور جدی احساس نکرده ایم و در مورد مدیریت کیفیت صـــرفاً به حرف زدن اکتفا کرده ایم. وقتی به مسئولیت خود در قبال آینده سامسونگ و بیش از 180000 کارکنان آن در اقصی نقاط جهان می اندیشم از فکر بروز این بحران به خود می لرزم. بسیاری از کارکنان سامسونگ هنوز نمی دانند که جنگ فناوری تا کجا خطرناک است.
*به تغییرات سریع دنیـــای امروز اشاره کردید. می توانید برخی موارد بارز سیاسی و اقتصادی را نام ببرید؟
- جوامع بین المللی از نقطه نظر سیاسی در سالهای اخیر کاملاً دگرگون شده اند. شوروی سابق و کشورهای عضو بلوک شرق مثال بارز تغییرات است. کمونیسم نابود شده و شوروی از روی نقشــــه محو شده است. هیچکس نمی توانست احتمال اتحاد آلمان را تصور کند. حتی چین هم در دنیـــــای امروز سیاست بازار آزاد را در پیش گرفته است. جهان از نقطه نظر اقتصادی نیز به سرعت در حــال تغییر است. اروپــا تقریباً به عنوان یک بلوک اقتصادی متحد شده است. آمریکا، کانادا و مکزیک تحت نام پیمان «نفتا» با یکدیگر متحد شده اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی تحت عنوان «آسه آن» در یک گـــروه قرار گرفته اند.
*ثقل این تغییرات کجاست؟
- جنگ سرد پایان یافته اما جنگ اقتصادی به راه افتاده است. اکنون «قدرت آتش» در یک کشـور به وسیله «سطح فناوری» آن مشخص می شود.
*در حوزه کسب و کار، تاثیر این تغییرات در شرکتهای جهانی چه بوده است؟
- حتی موفق ترین و قدرتمندترین شرکتها هم علی رغم موفقیت و قدرتی که مدتها داشته اند با عدم اطمینانی که در آینده نهفته است روبرو هستند. طبق لیست سالانه 500 شرکت معتبر جهان مجله «فورچون»، عمر متوسط یک شرکت 30 سال است. بنابراین، هرده سال یک بار، یک سوم از این 500 شرکت از لیست حذف خواهند شد. به استثناء چند صنعت، دو سوم شرکتهای لیست 500 شرکت معتبر 30 سال پیش مجله فورچون، امروز دیگر وجود خارجی ندارند. 
*شما اشاره کردید که باید روشهای قدیمی مدیریتی را که برپایه کمیت بوده رها و روشهای نوینی برای ارزیابی افراد، سازمان و عملکرد مدیریت ایجاد کرد که اساس آن کیفیت گرا و متمرکز بر محور اهــداف بلندمدت باشد. مگر می توان کمیت را برای دستیابی به کیفیت فدا کرد؟
- بدیهی است کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است، اما الزاماً بدین معنی نیست که کاهش کمیت به مفهوم افزایش کیفیت خواهد بود. ما نمی توانیم اهمیت کمیت را در کاهش هزینه ها فراموش کرده و نادیده بگیریم. این امر حاکی از عدم توانایی در درک مبانی مدیریت است. بدیهی است ما باید مقداری تولید کنیم که از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد. 
*ارتباط میان رعایت مسائل اخلاقی با مسائل کیفی در سازمان چگونه است؟ آیا سازمان اخلاقی محصول با کیفیت بهتری تولید می کند؟
- ما نیازمند آن هستیم که بازتاب رفتارهای اخلاقی خود را ببینیم. ما باید با مردم همان گونه برخورد کنیم که توقع داریم دیگران با ما برخورد کنند. برای درک وضعیت همکارانمان باید بتوانیم تصور کنیم که پوشیدن کفش دیگران چگونه است. اغلب مردم اشتباهات خود را در نظر نمی گیرند و خیلی راحت، گمان می کنند رفتار آنها بهترین است اما اگر زمانی را برای بررسی اعمال و افکارمان اختصاص دهیم بی تردید متعجب خواهیم شد. رعایت اخلاقیات در تولید هم اهمیت دارد. کارگران باید مراقب آنچه تولید می کنند باشند. شرکت هایی که پای بند اصول اخلاقی نیستند قادر به تولید محصولات با کیفیت نیستند زیرا آنها از مشتریان و خواسته های آنان درک روشنی ندارند. طی 20 سال اخیر من همواره تاکید کرده ام که کالاهای معیوب ماهیتی سرطانی داشته و برادامه حیات شرکت ما تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
اگر سرطان در مراحل اولیه خود شناسایی نشود مرگ آفرین خواهد شد. در شرکت سامسونگ ما باید به سه اصل ایمان و اعتقاد داشته باشیم:
اول : محصولات معیوب دشمن ما به حساب می آیند؛
دوم : محصولات معیوب پایه و ریشه همه بدیها هستند؛
سوم : اگر ما محصول معیوبی را سه مرتبه تولید کنیم باید عیب آن را در خود ببینیم و استعفا دهیم.
جهانی شدن از نکاتی است که در دوران رهبری شما بر سامسونگ بسیار به آن تاکید کرده اید. چرا؟
- در عصر حاضر هیچ کشور و یا شرکتی بدون جهانی شدن قادر به ادامه حیات نیست. اگر در زمینه جهانی شدن از دیگران عقب بمانیم در واقع خود را نابود کرده ایم. در قرن بیست و یکم منزوی بودن در حکم کنار گذاشته شدن و یا حتی نابودی است. نمی توان پشت درهای بسته پنهان شد. اصل اساسی جهانی شدن آمادگی برای کمک به دیگران و سود رساندن به آنهاست. اگر در مسابقه جهانی شدن عقب بیفتیم قطعاً نخواهیم توانست به شرکتی درجه اول تبدیل شویم، زیرا جهانی شدن در محیط تجاری امروز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 
دیگر شاگرد اول بودن در سطح ملی معنا و مفهومی ندارد. باید درها را بازکنیم. برای کسب قدرت رقابت در سطح جهان بسیار ضروری است که ما قدرت آتش فناوری خود را تقویت کنیم.
در این زمینه نقاط ضعف شرکت شما نسبت به شرکتهای دیگر در چه مواردی است؟ هنگامـی که خود را از لحاظ چگونگـی بیــن المللی شدن با آمریکا مقایسه می کنیم امتیاز 30 ما در برابر امتیاز 100 برای آمریکا خواهد بود. 
«نستله» شرکت غذایی چندملیتی سوئیسی رکورد 98 درصد فروش خارج از سوئیس را داراست و اکثر 22000 کارمند آن غیرسوئیسی هستند. «سونی» رکورد 70 درصد فروش در خـــارج از ژاپن را به خود اختصاص داده است. 60 درصــد کارکنان سونی و 92 درصد مدیران عامل شرکتهای تابعه خارجی آن شرکت غیرژاپنی هستند. این موارد مثالهای خوبی هستند که میزان عقب ماندگی سامسونگ را در میدان رقابت نشــان می دهند.
*سامسونگ اکنون در چه رده ای قرار دارد؟
- در حال حاضر ما شرکتی درجه دوم هستیم. ممکن است میان سامسونگ و یک شرکت درجه یک جهانی تفاوت اندکی وجود داشته باشد اما باید این حقیقت را بدانیم که عقب هستیم.
*چه چیزی یک شرکت درجه یک را از درجه دو متمایز می کند؟
- یک شرکت درجه یک روشن ترین فکرهایش را در هم می آمیزد تا از آن ایده های جدید و نوآوریهایی بسازد که او را به بهــــــره گیری از فرصتهای بازار به بهترین شکل قادر سازد. در مسابقات دو صدمتر المپیک تفاوت نفر اول و دوم یک هزارم ثانیه است در حالی که یک دنیا تفاوت میان برنده و نفر دوم وجود دارد.
*نقش کارکنان در دستیابی شرکت به اهداف مورد نظر خود چیست؟
- مراقبت از کارکنان برای شرکتها بسیار مهم است. بیست تا سی سال طول می کشد تا یک پرسنل ماهر تربیت شود. برای کارکنان باتجربه و ماهر نباید هیچگونه صرفه جویی در تخصیص هزینه داشته باشیم و باید ازتلاشهای آنان حمایت کنیم. موفقیتهای آینده شرکت به افرادی بستگی خواهد داشت که بتوانند تغییرات را پیش بینی و برای آینده برنامه های مقتضی را تدوین کنند.
*بااشتباهات کارکنان چگونه باید برخورد کرد؟
- همه افراد اشتباه می کنند حتی خود من. اما من سعی می کنم آن اشتباه را برای بار دوم تکرار نکنم. تکرار اشتباه مجاز نخواهد بود. به محض آنکه اشتباهی رخ دهد یک پرونده کامل باید از آن تشکیل و نگهداری شود. علل آن باید تجزیه و تحلیل گردیده و همه کارکنان از آن درس بگیرند. اشتباهات و شکستها نباید مخفی نگه داشته شوند، بلکه باید افشا، ثبت و نگهداری گردیده تا برای بار دوم تکرار نشوند. ثبت و نگهداری شکستهــا از ثبت موفقیتها مهم تر است. این تنها راهی است که می توانیم به وسیله آن از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم. بااین کار به دارایی شرکت اضافه می شود. 
ما باید هر خسارتی را که بابت اشتباه و شکست ایجاد می گردد یک سرمایه گذاری برای موفقیتهای آینده در نظر بگیریم. البته در گذشته ما بازرسیهایی انجام می دادیم تا بفهمیم که کارکنان در چه زمانی اشتباه می کنند اما امروزه ما از بازرسی برای شناسایی راههای بهبود توسعه شرکت استفاده می کنیم و یاد می گیریم چگونه اشتباهات را اصلاح کنیم. فلسفه من این است که سرپرستان در وهله اول باید از پاداش برای تربیت کارکنان استفاده کنند. احتیاجی به تنبیه وجود ندارد. بااین حال گاه ممکن است هم از هویج و هم از چماق استفاده کنیم. اما یک چماق به ازای هر 9 هویج کافی است.
*چه افرادی را باید واقعاً تنبیه کرد؟
- افرادی که باعث از بین رفتن روحیه دیگران می شوند یا رفتار ناشایست داشتـــه و دروغ می گویند. نیز کسانی که سرراه ما می ایستند و نمی گذارند همه ما در یک جهت حرکت کنیم.
*آیا باب انتقاد در شرکت شما باز است؟
- برای پیشرفت یک سازمان باید انتقاد سازنده و کارساز وجود داشته باشد. پذیرش انتقادهای سازنده برای پیشرفت سازمان اهمیت دارد. پنهان کاری فقط مسائل را پیچیده تر می کند. تنها زمانی که مشکلات به طرز صحیحی شناخته و تجزیه و تحلیل شوند سازمان خواهد توانست در جهت صحیح تغییر کند. تنها در صورتی که ما بتوانیم آزادانه انتقاد کرده و انتقاد بپذیریم خواهیم توانست موانع و دیوارهایی را که بین افراد و بخشها وجود دارد از بین ببریم. در آن صورت، ما به کارایی و صرفه جویی بالایی دست یافته ایم. همه کارکنان باید انتقادات سازنده را بپذیرند و از آن برای پیشرفت کارشان استفاده کنند.
*ضرورت ارتباط و هماهنگی بخشهای مختلف سازمان و تحقق هم افزایی سازمانی تا چه حد است؟
- ضروری است همه قسمتها شامل تحقیق و توسعه، طراحی، تولید و ساخت، بازاریابی، خرید و حتی تامین کنندگان قطعات در طراحی محصول مشارکت داشته باشند. قدرت رقابتی ما بستگی به این خواهد داشت که تا چه اندازه کارکنان ما می توانند به سرعت با هم یکی شوند و تصمیم گیری کنند. موفقیت یک شرکت نمی تواند تنها به موفقیت یک بخش بستگی داشته باشد. موفقیت سامسونگ بستگی به موفقیت و موثربودن تک تک بخشها و واحدهای آن دارد. 5 بخش که به طور مجزا کار می کنند فقط قدرت 5 بخش را دارند اما اگر با هم کار کنند و تلاششان در یک جهت متمرکز باشد قدرت 50 بخش را خواهند داشت.
*آیا سامسونگ با مشکلات داخلی نیز روبروست؟
- سامسونگ از نظر داخلی دارای تشتت و اشتقاق است. من دریافته ام که نــــــــوعی بی اعتمادی متقابل، خودخواهی فردی و جمعی، اقتدارطلبی و خودمحوری سراسر شرکت را دربر گرفته است. این مشکلات ناشی از فقدان روح انسان گرایی و اعتقاد به اخلاقیات است.
*انسانیت و انسان گرایی از نظر شما چه مفهومی دارد؟
- انسانیت و انسان گرایی شامل حساس بودن، همکاری کردن و تفکر است. 
کارکردن با انسانی که دارای صفات برجسته انسانی است بسیار ساده تراست تا همکاری با آنهایی که فاقد این صفات هستند، زیرا آنها تنها به نیازهای شخصی خود می اندیشند. من هیچکس را به خاطر بی تجربگـــی و یا اشتباهاتی که در اثر بی تجربه گی مرتکب مـــی شوند سرزنش نمی کنم اما فقدان روح انسان گرایی را تحمل نمی کنم. من فقط به سود نمی اندیشم. 
مایلم سامسونگ واقعاً به نوعی انسانیت واقعی دست یابد. همه سودها و منافع جهان به اندازه دستیابی به این مهم برای من ارزشمند نخواهد بود. برای اینکه خلاقیتها بدون وقفه ادامه داشته باشد باید محیطی را به وجود آورد که در آن حس اعتماد و دوستی، احترام متقابل و انسانیت بتواند شکوفا گردد. انسان گرایی، اخلاقیات، عادات پسندیده و آداب معاشرت و تجارت، اصول راهنمای سامسونگ هستند. ما باید عزم خود را برای تبعیت از این اصول جزم کنیم. ما باید به گفته هایمان عمل کنیم. تنها سازمانهایی که به انسان و انسانیت کمک می کنند باقی می مانند. سازمانهایی که با فقدان انسان گرایی و اخلاقیات روبرو هستند هرگز نمی توانند شرکتی درجه اول باشند و دوام بیاورند. 
*جایگاه اخلاق و رفتارهای اخلاقی در تحقق اهداف بلند شرکتی نظیر سامسونگ کجاست؟
- برای رسیدن به هدف باید خود را از شر رفتارهای منفی رایج در سازمان مانند نامهربانی و خودخواهی خلاص کنیم. در یک مسابقه دو، از اخلاق ورزشـــی به دور خواهد بود که دونده ای که عقب مانده است برای دستیابی به مقام، به رقیب خود پشت پا بزند. پایین آوردن دیگران و جلوگیری از موفقیت آنان اشتباه است. تا زمانی که خودخواهی در ما ریشه کن نشود و افراد فقط به فکر منافع شخصی باشند نخواهیم توانست به دیگران کمک کنیم. اگر سامسونگ می خواهد که یک شرکت درجه اول باشد کارکنان باید فضایل اخلاقی و انسانی خود را باز شناسد.
*چالشهای پیش رو سامسونگ چیست؟
- ما ساختاردهی مجدد شرکت را با فروش دارائیهای غیرسود ده شامل شرکتهای ضررده انجام داده ایم. نیز وضعیت مالی شرکت را بهبود بخشیده ایم. با حذف کسب و کارهای غیرسود ده ساختار هزینه - منفعت را اصلاح کرده ایم.
دارائیهای سامسونگ تنها یک پنجم، پنج شرکت بزرگ کره است اما سهم بازار ما 47 درصد است. نارضایتی ما عدم سرمایه گذاری کافی برای آینده بخصوص در زمینه توسعه منابع انسانی و تحقیق و توسعه است، نیز ما مجبوریم فعالیت بیشتری در مورد ساختاردهی مجدد کسب و کارمان توسط تمرکز بر مزیتهای رقابتی جهانی کسب و کار قرار دهیم.
*آیا از برنامه های ساختاردهی مجدد سامسونگ راضی هستید؟
- ما ساختاردهی را پیش از سایر گروههای کسب و کار کره ای آغاز کردیم. 
برای من این حد از کوچک سازی و ساماندهی که صورت گرفته قابل قبول است. مدیران ارشد سامسونگ رضایت مندانه وظیفه مشکل کوچک سازی ساختار را با کاهش تعداد کارکنان انجام دادند. اما کوچک سازی فی نفسه کافی نیست.
*نقش کارکنان در غلبه بر این مشکلات چیست؟
- 70تا 80 درصد کارکنان سامسونگ بسیار توانمند هستند که درصد کافی برای رهنمون شدن یک سازمان به سوی موفقیت است. آنها تا حدود زیادی پای بند اصول اخلاقی بوده و دارای وفاداری، هوش و نیز کیفیت هایی هستند که برای بهترین شدن لازم است. تمام کارکنان باید احساس کنند که شرکت بخشی از خانواده آنهاست. 
من همیشه در این فکر بوده ام که هر سازمانی با 5 تا 10 درصد افراد واعضای موثر می تواند به سازمانی درجه یک تبدیل شود. در بیشتر سازمانها 5 تا 10 درصد از افراد می توانند عامل تغییر باشند و کل سازمان را در معرض تغییر قرار دهند. باید کمی تهاجمی تر عمل کنیم و هدف خود را بر مبنای10 تا 20 درصد از افراد عامل تغییر قرار دهیم که 70 تا 80 درصد باقی مانده باید از آنها تبعیت کنند.
*قابلیتهای سامسونگ برای طی مسیر جهانی شدن و درجه اول شدن چیست؟
- سامسونگ دارای قابلیتهایی است که اگر درست از آنها استفاده شود آن را تبدیل به یک شرکت درجه یک می کند. عوامل منفی هم فرصتهایی را برای دگرگونی به وجود می آورند که اگر ما با یکدیگر کار کنیم می توانیم بر آنها غلبه کنیم و از آنها حتی در جهت منافع خود نیز بهره برداری کنیم. 
بقا سامسونگ بسته به تمایل آن برای تبدیل شدن به یک شرکت درجه یک است. من اعتقاد راسخ دارم که سامسونگ شرکت اول جهان خواهد شد. توجه به مدیریت کیفیت و جهانی شدن سامسونگ را قــــادر می سازد تا به موقعیتی درجه اول دست یابد. من کار را برای تقویت کیفیت سیستم مدیریتی سامسونگ آغاز کرده ام. سامسونگ یک شرکت جهانی است و ما به مدیریت کلاس جهانی نیاز داریم تا بتوانیم بازیگری خوب در صحنه رقابت جهانی باشیم.
*در استخدام نیروهای جدید در شرکت به چه شیوه عمل می کنید و چه عواملی را بیشتر مورد نظر قرار می دهید؟
- من به دنبال افراد بااستعدادهای غیرمعمول هستم. سامسونگ مدیران بسیاری با مهارتهای مختلف دارد. اما اکنون من بیشتر راغب هستم که استعدادهای غیرمعمول خاص را جذب کنم. تجربه من نشان می دهد که یک نفر از 1000 نفر ممکن است کسی باشد که بسیار هوشمند است و استعداد دیگری دارد نظیر توانایی خواندن یا عادت غیرمعمول یا توانایی خاص. من می خواهم این چندنفر خاص در استخدام سامسونگ باشند. برای اطمینان از جذب چنین افرادی من از دانش آموزان سال سوم شروع می کنم. اگر یک دانش آموز تنها درس بخواند و شاگرد اول کلاس باشد این مطلوب نیست. اما اگر همزمان، مثلاً یک خواننده خوب باشد او نامزد جذب ما می شود.
*چه کسانی شایستگی تصدی پست مدیریتی را دارند؟
- باید علاقه مند و نگران بودن به خاطر شرکت را آموخت. فقط آنهایی که شجاعت کافی برای رویارویی با مشکلات را دارند می توانند شغلهای دارای مسئولیت را بپذیرند. اگر کسی نتواند تساوی حقوق انسانی را بپذیرد هرگز نباید مسئولیت مدیریت بر عهده اش گذاشته شود.
*مسئولیتهای عمده یک مدیر چیست؟
- مسئولیت آنان آموزش همه کسانی است که برایشان کار می کنند. باید استعدادهای آنان را کشف کنند و به آنها فرصت دهند تا خود وظایفشان را به انجام برسانند. باید به آنها یاد بدهند که سخت کوش باشند.
*همواره بین زندگی کاری و شخصی افراد تناقض وجود دارد. چگونه باید بین آنها تعادل ایجاد کرد؟
- با متعادل کردن زندگی کاری و زندگی شخصی ما می توانیم به عملکرد و بهره وری بالایی دست یابیم. کارکنان باید در جستجوی داشتن یک زندگی شخصی سالم باشند. فقط در آن صورت است که ما می توانیم کالاهایی با کیفیت عالی که رضایت مشتری را جلب کند تولید کنیم. بهبود زندگی شخصی، سازمانی و اجتماعی همان چیزی است که من آن را مدیریت کیفیت می نامم. افزایش سطح کیفیت زندگی شخصی افراد، نقطه آغاز مدیریت و تولید کیفیت است. تنها کسانی که خوب بازی و ورزش می کنند می توانند خوب هم کار کنند. ما فقط در صورتی مــــی توانیم به مدیریت کیفیت مناسب دست یابیم که به کیفیت مناسب در زندگی شخصی مان دست یافته باشیم. به همین دلیل بود که من ساعات کاری را از 7 صبح تا 4 بعدازظهر اعلام کردم. قبلاً ما صبح زود به محل کار آمده و شب آخر وقـت بدون انجام دادن کار اساسی به منزل رفتـه ایم. بااین حال کارمان را سخت کوشی فرض کرده و پایه و اساس پیشرفت و ترقی ما بوده است. ما چگونه تحت این شرایط مــــــی توانیم کار با کیفیت و زندگی با کیفیت داشته باشیم.
*شما مفهومی را تحت عنوان «انسجام چند بعدی» بسیار به کار برده اید. منظورتان چیست؟
- انسجام چندبعدی به معنای کنار هم قرار دادن افراد، سازمانها، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، تاسیسات زیربنایی و امکانات با یک هدف واحد در یک جا است. ایجاد چنین تشکل و تجمعی همه را قادر می سازد تا موثرتر عمل کننـد و از یکدیگر قدرت بگیرند. پـس بـه طور خلاصه مفهوم آن، مفهوم ترکیبی از ساختارهای اساسی، امکانات، فناوریها و مدیریت اطلاعاتی است. انسجام چندبعدی رقابت و کارایی را به علت سودهای سینرژیک حاصل از تلفیـــق و ترکیب اجزا به حداکثـر می رساند. 
*می توانید مصادیقی از انسجام چند بعدی را بیان کنید؟
- انسجام چند بعدی مفهومی است که در هرزمینه از جمله زمینه های اداری، شهرسازی، صنعت، تجارت و خدمات اجتماعی می توان آن را به کار گرفت. برای شناخت فلسفه مستتر در انسجام چند بعدی یک ساختمان 100 طبقه را که بسیاری از نیازهای اجتماعی و تجاری ما را در خود دارد در نظر بگیرید که همه امکانات و تاسیسات را دارد. به عبارتی ما یک شهر افقی را به یک شهر عمودی تبدیل می کنیم. در این شهر عمودی آسانسورها نقش راههای نقل و انتقال را ایفا می کنند. ما می توانیم در عرض 40 ثانیه به هرکجای شهرمان که بخواهیم برسیم. صنایع اتـــــومبیل سازی و ماشین سازی، نیمه هادی و الکترونیک تا حد زیادی به هم مرتبط شده و رفته رفته خصوصیاتی را که آنها را از یکدیگر جدا و متمایز می سازد از دست می دهند. برای مثال در صنایع اتومبیل سازی 30 درصد از قطعات اتومبیل را اجزاء الکترونیکی و الکتریکــی تشکیل می دهند. پیش بینی می شود که ظرف 10 سال آینده این میزان تا 60 تا 70 درصد افزایـش داشته باشند. پس از آن مشخص کردن آنکه این صنعت، صنعت اتومبیل سازی است یا الکتریکی یا الکترونیکی بسیار دشوار خواهد بود. تلفیق و ترکیب تلویزیون، ویدئو، رادیو و ضبط در یک مجموعه مثال دیگری است.
*انسجام چندبعدی چه زمانی می تواند در یک سازمان محقق شود؟
- زمانی که اعضای سازمان به یکدیگر احترام بگذارند، با یکدیگر تعاون داشته باشند و دارای روح گذشت و ابتکار باشند. احترام متقابل و تعاون میان افراد، بخشها و شرکتها نخستین گام به سوی انسجام چند بعدی است.
*سهم و نقش خود را در پیشرفت شرکت سامسونگ تا چه حد می دانید؟
- قبل از بحران مالی من یک گام عقب تر از خطوط مقدم بودم. من برخی تصمیمات را از دست دادم اما نمی خواستم زیاد عقب بمانم. اخیراً من یک گـام جلو آمده ام. من بسیار علاقـه مندم که ما در قرن بیست و یکم به چه چیزهایی نیازمندیم تا آن را فراهم آوریم. این موارد استراتژیک در ذهن من است. اینجاست که من عمده وقتم را صرف می کنم به جای اینکه در مدیریت روزمره شرکت دخالت کنم. طرح من آن است که توانایی مدیران خارجی و بازرسان را افزایش دهم تا بتوانند بر تصمیمات تاثیرگذار باشند. اولویت ما ایجاد یک سیستم مستحکم در شرکت است برای به حداکثر رساندن بازدهی مدیریت و تضمین بازگشت حداکثر برای سهامداران و همزمان هماهنگی شرکت با حکومت، مشتریان و کارکنان.
*سامسونگ می خواهد به کجا برسد و تا چه حد رشد کند؟
- نمی توان حد ارتقایی را که سامسونگ باید به آن برسد حدس زد. همانگونه که تغییراتی را که در صدسال گذشته شاهد بودیم بیش از تغییرات در 5000 سال پیش تاکنون بوده است. تغییرات در 5 تا 10 سال آینده نیز بی تردید بیش از تغییرات 100 سال گذشته خواهد بود. تغییراتی باورنکردنی در دنیا در حال وقوع است و به عقیده من این روند در این قرن نیز ادامه خواهد داشت. 
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دانشگاه کارآفرین  مدیریت دانش  و توسعه صنعتی      نویسنده :مجتبی غدیری
اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشته باشیم درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم ارائه شود. طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاهها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است و این مراکز که دانشگاههای کارآفرین هستند این را به عرصه ظهور رسانده اند و با مدیریت دانش در دانشگاهها که افزایش همکاری و بهبود بهره وری و تشویق و قادر ساختن نوآوری و کارآفرینی را شامل می شود به این مهم دست یابیم که در این مقاله تأکید زیادی روی آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتی وجود دارد همچنین تلاش شده است تا نقش دولت در ایجاد و اصلاح این ارتباط نیز تعیین گردد. در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی شده و بر مبنای آن پیشنهادهای کلی نیز پیشنهاد خاصی برای کشور در راستای ایجاد «فرهنگی کارآفرینانه» در بالا بردن کارآفرینی دانشگاهها و چگونگی مدیریت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتی با آنها ارائه گشته است.   
1- مقدمه
امروز این اعتقاد که موتور رشد و توسعه فراگیر جوامع و کشورهای مختلف، پیشرفتهای صنعتی و تولیدی آنها و به عبارت دیگر توسعه صنعتی آنها در راستای نوآوری می باشد مورد تأکید اکثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و به ندرت می توان کشوری یافت که به گونه ای دیگر توسعه یافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتی خود مرهون وجود عوامل دیگری است که ما را به آن هدایت می کند. برای توسعه صنعت باید از علم و تکنولوژی خود استفاده کرد به طوری که در آن نوآوری و کارآفرینی و افزایش همکاری وجود داشته باشد. ما در این مقاله، بر آن هستیم که بتوانیم نتیجه گیری درستی در راستای پیشبرد اهدافی که یک کشور برای توسعه یافتن نیاز دارد انجام دهیم. 
برای داشتن تسلط روی سرمایه های فکری که در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد باید از مدیریت دانش استفاده کرد. در 80% از بزرگترین شرکت های صنعتی دنیا مانند فورد، ایستمن و کداک از مدیریت دانش سود می برند که این امر دسترسی به اطلاعات وسیع شرکت را تسهیل می کند. با تعریفی از مدیریت دانش رابطه آن را برای توسعه نوآوری و سازماندهی بهتر در دانشگاهها بیان می کنیم. 
2- مدیریت دانش 
تعاریف مدیریت دانش بسیار است اما به زبان ساده، مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان و اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت دانش کوششی برای تبدیل دانش موجود (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه ی فکری ساختاری) است.
بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را به دلایل ذیل به کار می گیرند:
- افزایش همکاری 
- بهبود بهره وری
- تشویق و قادر ساختن نوآوری 
- غلبه بر اطلاعات زیادی و تحول فقط آنچه که مورد نیاز است 
- بهبود خدمت رسانی 
مدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیریت داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانایی های خاص هستند. این دو قسمت – محتوا و افراد – برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرآیندها و نوآوری های خاصی به هم متصل شده اند. 
2-1- نقش دانش در مدیریت دانش 
دانش، علمی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی ها، نوآوری ها، استعدادها، افکار، طرزکارها،  الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرآیندهای کاری و امور روزمره خود را آشکار می سازد. دانش دو نوع است: عیان و نهان. دانش صریح دانشی است که مدون شده و یا به فرمت های خاصی ارائه شده است. مثلاًتوضیح داده شده یا ثبت و یا مستند شده است بنابراین به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشدنی است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد وجود دارد و اساس مدیریت دانش بر کوشش تسخیر دانش عیان و نهان افراد است. 
2-2- مدیریت دانش در دانشگاهها 
ویچتونگ (2001) در مقاله اش اشاره می کند که دانشگاه‌ها باید چهار نوع دانش زیر را مدیریت کنند: 
- دانش نهان (ضمنی) داخلی: شامل دانش ثبت نشده اساتید و کارمندان با تجربه ی دانشگاهها و دانشجویان برجسته. 
- دانش عیان (صریح) داخلی: شامل گزارشها، دستورالعملها، راهنماها و پایان نامه ها بانکهای اطلاعاتی و دیگر انواع دانش تولید شده در داخل دانشگاه 
- دانش عیان خارجی: شامل منابع مضبوط شده در قالب کتاب ها، مجلات گزارشها و موارد دیداری و شنیداری و... که خارج از دانشگاه تولید شده اند. این نوع دانش معمولاً در کتابخانه دانشگاهها موجود است.
- دانش نهان خارجی: شامل دانش پرسنل مجرب خارج از دانشگاه مثل پرسنل خدمات، متخصصان موضوعی و دیگر اشخاصی که دانش و تجربه شان به کار دانشگاه می آید. 
امروزه به کارگیری مدیریت دانش در تمامی دانشگاهها و موسسات ضروری به نظر می رسد. دانشگاهها و موسسات به منظور به کارگیری مطلوب مدیریت دانش بایستی ضرورت ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان را از طریق فرایندی تحت عنوان «نهادینه سازی مدیریت دانش» درک نمایند و ما با نهادینه سازی مدیریت دانش در دانشگاهها می توانیم توسعه و نوآوری را در دانشگاهها به وجود آوریم. 
3- توسعه ی صنعتی 
صنعت را اینگونه تعریف می کنیم؛ صنعت، توانایی تولید مناسب محصولات مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب می باشند. نتیجه ی فرآیند ساخت و تولید، محصول است که به دو شکل کالا و خدمات (فیزیکی و غیرفیزیکی) عرضه می شود. ما در نهایت امر می خواهیم به توسعه ی اقتصادی برسیم. از این رو توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی شناخته می شود و اقتصادی که محوریت آن حول یکی از زیربخشهای تولید، کالا و خدمات مانند کشاورزی، معدن، تولید کالاهای مصرفی، حمل و نقل یا تجارت است، فقط اگر دارای رویکرد صنعتی باشد امکان توسعه خواهد داشت. 
3-1- نگرش راهبردی صنعتی 
تصمیم توسعه صنعتی و موفقیت در اجرا و حصول آن، ریشه در سه مقوله ی زیر دارد:
- علائق و منافع ملی و چشم انداز مطلوب و مقاصد آینده ی کشور 
- شناخت مفاهیم رشد و کارهای توسعه و صنعت و روندهای آتی آن 
- وضعیت و امکانات و قابلیت های موجود و روش استفاده از آنها برای دستیابی به مقاصد
جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز 20 ساله، کشوری پیشرفته و در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است. با توجه به محوریت رویکرد صنعتی در توسعه ی اقتصادی و فناوری، تدبیر کلان و راهبرد ملی برای توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی و بنیادی در حصول به چشم انداز فوق دارد. براساس این نگرش و نیز مفهوم، ساختار و محدوده ی نظام صنعت، نقاط قوت و ضعف درونی صنعت کشور را از یک سو و نواحی فرصت و تهدید بیرونی آن از دیگر سو، قابل تبیین خواهد بود. مجموعه قوتها و فرصتهای موجود، تصویری از مزیتها و مجموعه ی ضعفها، بازتابی از چالش ها را نشان خواهد داد. 
عمده ترین مزایای صنعت کشور عبارتند از: پیشینه ی صنعتی، منابع انسانی و منابع طبیعی، دسترسی به بازار وسیع، موقعیت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته هنری است و در مقابل عمده ترین چالشهای صنعتی کشور، رویکرد اقتصادی نامطلوب، ناهمسویی و عدم به کارگیری ظرفیتها است. یکی از بیشترین مشکلات ما در توسعه صنعت در ضعف زیربنای صنعت است کمبود یا ناکارآمدی در ایجاد و اکتساب ساز و کارها و عوامل بنیادی صنعت مانند مدیریت، سرمایه، فناوری، نوآوری و مهارت درنتیجه فقر محیط صنعتی و ضعف انگیزه ی درونی مناسب توسعه صنعتی است. 
برای توسعه ی صنعتی پایدار باید با تدابیر مناسب مزیت های رقابتی مورد نیازی چشم انداز مطلوب، خلق و یا از مزیتهای نسبی بدست می آیند، تلاش شود با غنی سازی مزیتهای رقابتی مزیتهای انحصاری (استراتژیک یا مطلق) ایجاد شوند، چالش ها به دقت تحلیل شده و تخفیف یافته و بالاخره حذف شوند. 
فرآیند مدیریت دانش توسعه صنعتی در کشور، با بیان چشم انداز مطلوب آینده صنعت، اهداف و راهبردها را تبیین و طراحی نموده و پس از برنامه ریزی آنها به مرحله ی اجرا درمی آورد. متعاقباً با پایش مستمر محیط و عوامل درون و بیرون حوزه ی صنعت در یک فرآیند نظارت و ارزیابی، ضمن اصلاح سیاست ها و برنامه ها یا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتی اطمینان یابد. 
3-2- حوزه ی محیط صنعت 
توسعه صنعتی کشور با پشتوانه ی اراده ملی ناشی از عزم سیاسی، شعور اجتماعی و باور فرهنگی حاصل می‌گردد. این عوامل زمینه ی ایجاد محیط مناسب توسعه صنعت را در یک دوره‌ی گذار فراهم می آورند. در این دوره ی گذار سخت و ناهموار، باید رسوبات محکم ناشی از ساختار اقتصاد تبادلی که بصورت سنتی رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور بوده است، متلاشی شده و بستر برای ایجاد و رشد اقتصاد تولیدی فراهم گردد بگونه ای که در پایان این دوره تعادل و هم وزنی اقتصاد تولید و اقتصاد تبادل برقرار شده و تبادل به عنوان کارگزار تولید و مصرف و نه حاکم بر آنها عمل نماید.
اصلاح فرهنگ ملی یعنی مجموعه ی بافت فکری و نظام باورهای جامعه به عنوان شرط لازم برای توفیق هر حرکت در سطح کشور (یا هر سازمان) است. ترویج و توسعه فرهنگ تولید و کارآفرینی و تشویق اقتصاد مولد و رویکرد توسعه صنعتی باید از ابتدای کودکی تا رسیدن به مرحله بلوغ و اشتغال و متعاقباً در محیط عمل اقتصادی جاری گردیده و نفوذ یابد. بنابراین خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه ای که سه رکن اساسی ساختار فرهنگی کشور هستند باید در فرآیندی هماهنگ در جهت ترویج این فرهنگ فعال شوند. 
حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعه ی صنعتی نیاز به پشتیبانی و حمایت همه جانبه ی حاکمیت و دولت دارد. در واقع نقش حکومت در بین منافع و علائق ملی و هدایتگر و هماهنگ کننده کلیه امور و عناصر در سطح سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی و درنهایت الزام مجریان به انجام اصلاحات یا رعایت استانداردها می باشد. 
3-3- حوزه زیرساخت توسعه صنعتی 
در فرایند صنعتی شدن باید سرمایه انسانی با توسعه مهارت، بهره وری و کارآفرینی، فزونی یابد برای این منظور نیروهای انسانی کشور که از مزیت استعداد بالا برخوردارند، باید در یک نظام ملی ارتقاء شایستگی و رشد سرمایه انسانی، پس از طی فرآیندهای آموزشی و پرورشی مناسب تبدیل به نیروهای خلاق و دانا و باتوانایی تبدیل دانش و اطلاعات به فناوری، جهت ایجاد ارزش افزوده ی بیشتر مورد نیاز صنعت گردند. در یک نظام ملی ارتقاء شایستگی و توسعه سرمایه انسانی، از آموزش کاربردی و حرفه ای مرتبط با نیاز صنعت حمایت شده و بخش خصوصی و دانشگاهها در زمینه توسعه توان طراحی و مهندسی و قابلیت انجام فعالیتهای صنعتی و تولیدی، تشویق و حمایت می شوند. در همین راستا تأمین نیازهای مدیریتی صنعت و ارتقاء توان و قابلیتهای مدیریتی موجود، حائز اهمیت و مورد حمایت خواهد بود. 
به هر حال توسعه ی صنعتی نیازمند بسترهای خاص خود از جمله نظام ملی نوآوری، پذیرش مالکیت فکری، حمایت از تولید و تبادل فناوری، حمایت از کارآفرینی و ایجاد دانشگاههای کارآفرین و ایجاد نوآوری و تأمین نیازهای صنعت را به فناوری فراهم می آورد. برای بدست آوردن فناوری در صنایع پیشرفته، قراردادهای همکاری مشترک بین مراکز تحقیق و توسعه و کارآفرینی و نوآوری با مراکز تحقیقاتی و شرکت های صنعتی کشورهای پیشرفته منعقد شود و در متن قراردادهای همکاری و مشارکت رو در روی محققان و مهندسان ایرانی با طرف خارجی به نحوی مناسب، مد نظر قرار گیرد و باید قبول کنیم که محققان و مهندسان ما برای این تعامل و همکاری، مشکلی جز محدودیت تجربه ندارند که این مشکل با استمرار همکاری برطرف خواهد شد. 
ما قدم موثری در دانشگاههایمان در این راستا می توانیم برداریم آن دسته از اساتید و محققان دانشگاهها که زبان صنعتی را درک کرده اند و تعامل کافی با صنایع داشته اند، به عنوان محور تحقیقات توسعه صنعتی در بخش صنایع قرار گرفته و تسهیلات لازم از سوی شرکت های بزرگ و همچنین دولت در اختیار آنان قرار گیرد تا از طریق جذب دانش آموختگان صنعتی، مشکلات صنعت کشور، در سطح ملی مطرح شده و بسترهای لازم را برای فرآیند کارآفرینی و نوآوری صنعت در کشور فراهم گردد. 
4- کارآفرینی چیست؟ 
ابتدا قبل از هر چیز کارآفرینی را تعریف می کنیم. بعضی از تعاریف کارآفرینی به شکل زیر می باشند: 
پیتر دراکر می گوید: کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت ویژه در شخصیت فرد کارآفرین. وی می گوید: کارآفرینی کاربرد مفاهیم تکنیک های مدیریت است.
ژزف شومپیتر یا پدر کارآفرینی، تعریف کاملی از کارآفرینی در سال 1934 ارائه می دهد. او می گوید: هر فرایندی که در شرکت منجر به کالایی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود، می گوئیم کارآفرینی رخ داده است. او ویژگی اصلی کارآفرینی را همانا وجود نوآوری به عنوان هسته مرکزی تلاش فرد کارآفرین می داند. شومپیتر معتقد است که در اقتصاد، توسعه زمانی اتفاق می افتد که توسط کارآفرین، نوآوری رخ دهد و اندیشمندان و صنعت گران بزرگ آنان را از مهمترین عوامل تحرک و نوآوری از عوامل توسعه صنعتی در عصر حاضر به شمار می آورند. 
4-1- هر کسی می تواند یک کارآفرین باشد 
یکی از جالب ترین بخش های کارآفرینی این است که هر کسی می تواند یک کارآفرین باشد. در کل هیچ قانونی علیه کسی که بخواهد خود سرمایه گذاری پر مخاطره را شروع نماید وجود ندارد و نوع سرمایه نیز فقط به دیدگاه کارآفرین بستگی دارد. در گذشته افسانه ای شایع بود که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند که این ویژگی شامل ابتکار و ریسک پذیری و... می باشد. بنابراین فرض اساسی این بود که کارآفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یافتند. اما امروزه کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته که این افسانه ی قدیمی را متلاشی می کند. 
4-2- آموزش کارآفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاهی 
امروزه در دانشگاهها، کارآفرینان همانند بقیه یاد می گیرند، اشتباهاتشان را از مربیان خود می آموزند و آنها مستعد یادگیری هستند. در اواخر دهه ی 50 میلادی، اولین کشوری که در این زمینه بصورت کلاسیک کار کرد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را از سطح دبیرستان شروع کرد و آموزش هایی را داد، کشور ژاپن بود. مسئله ی کارآفرینی در ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشیده شد. بین سالهای 1970 تا 1992 میلادی بیش از 96% نوآوری صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهانی به یک موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت. آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت عرضه کارآفرین در یک جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته ی صنعتی دولت ها به شکوفا کردن توان بالقوه ی مردم پرداخته اند. دانشگاهها نیز باید با نگرش نو به آموزش، تحقیقات، نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی دست به تحول اساسی زده و با تربیت نیروهای محقق، خلاق و توسعه یافته، زمینه ی ورود به صنایع پیشرفته و توسعه ی آن را به سهم خود فراهم سازند. 
اگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشیم به نظر می رسد باید کارآفرینی در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ولی متأسفانه چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح پژوهشی – آموزشی، کار منظم و حساب شده ای در زمینه ی کارآفرینی انجام نداده ایم. پس توقع بیجایی است که از فار التحصیلان دانشگاهی انتظار داشته باشیم که کسب و کار و فعالیت سازنده ای داشته باشند همانطور که بدون خلاقیت و کارآفرینی انتظار ریسک سرمایه گذاران را که عامل رشد و توسعه ی اقتصادی و صنعتی هستند را داشته باشیم. از جمله کارهایی که باید در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین افراد جامعه انجام شود می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- در نظام آموزشی اعم از دانشگاهها، دانشکده ها، مراکز آموزش‌های حرفه ای، دبیرستانها و... باید به نوآوری، ابداع و خلاقیت و کارآفرینی بها دهند نه به محفوظات. اگر تفکر نوآوری در آموزش حاکم شود بخش عظیمی از نیروهای جوان ما درگیر فعالیتهای کارآفرینی می شوند. 
- دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی باید ایجاد همبستگی نسبی تحقیقاتی با اهداف توسعه صنعتی، تحول رشته های دانشگاهی نسبت به روند تحول فن آوری و آینده نگری و اصالت بخشی به تحقیقات را از اهم وظایف خود بدانند. 
- آموزش کارآفرینی در دانشگاهها و شناسایی افراد مستعد و ارزش آفرین (کارآفرین) در دانشگاهها توسط گروه خبره ای که در صنعت کار کرده اند.
- توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی از طریق دوره های آموزشی، برگزاری سمینارها و... باید در برنامه کاری دانشگاهها باشد. 
- تشویق و حمایت دانش آموختگان مستعد دانشگاهها در سطح کشور از طریق رسانه های جمعی و کمکهای آزمایشگاهی و کمک های مالی. 
وقتی که ما در دانشگاههایمان مراکزی برای توسعه کارآفرینی و ترغیب کارآفرینان داشته باشیم و دانشجویان مستعد کارآفرینی را برای رسیدن به اهدافشان یاری کنیم در اینجا می توانیم یک دانشگاه کارآفرین داشته باشیم. ما باید طی آموزش کارآفرینی در دانشگاهها «فرهنگ کارآفرینانه» را در میان قشرهای دانشگاهی پیشرفت دهیم که در روند توسعه ی صنعتی کشور ایجاد تحولی داشته باشیم. 
4-3- دانشگاه کارآفرین 
دانشگاه کار آفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند. این مراکز از افراد کار آفرین حمایت می کند. این حمایت شامل حمایت های آموزشی مالی و بازاریابی است. در نتیجه کارآفرینان امکان دسترسی به کتابخانه ها آزمایشگاهها و... را پیدا می کنند. در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند. با آنها همکاری می شود تا مشکلات آنها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است. 
شرکت های صنعتی که با یک دانشگاه کار آفرین در ارتباط باشند از مزایای فن آوری آن نیز بهره می جویند به این جهت فرآیند های علمی و صنعتی دانشگاهها باید تکمیل شده و ایجاد شرکت ها از دل پژوهش ها ی دانشگاهی رخ می دهد. در این مجموعه ها دانشجویان باید مجموعه ای از دانش و مدیریت کار آفرین را تواما آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد شروع به فعالیت در عرصه ی صنعت نمایند.
4-4- ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین 
صمد آقایی (1378) برای سازمان‌های کار آفرینی ویژگی‌هایی را در نظر گرفته است که از آنجایی که دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان محسوب می شود می توان این ویژگیها را به آن تعمیم داد: 
ساختار: 
- غیر متمرکز بودن 
- غیر رسمی بودن 
- عمودی و افقی بودن ارتباطات 
- گروهی بودن کارها 
- برخوردار بودن از ساختار سازمانی که مانع ایجاد ایده های نو نباشد.
- کنترل سهل و غیر رسمی 
- داشتن کارکنان توانمند 
حمایت مدیریت: 
- قدر دانی مدیریت از افراد ریسک پذیر 
- قدردانی مدیریت از افراد صاحب ایده 
- تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان 
- متولی شدن طرحهای کار آفرینانه 
- داشتن تنوع در حمایت های مالی مدیریت 
- حمایت مدیریت از طرحهای کوچک آزمایشگاهی 
- به کار گیری ایده های جدید کارکنان
- تغذیه ی مالی برای شروع و حرکت طرح های نو 
4-5- گامهای حمایتی دولتی
امروزه کشورهای صنعتی و در حال توسعه، کارآفرینان را به عنوان نیروی محرکه در اقتصاد ملی و جهانی و عامل تولید ثروت، توسعه فناوری و توسعه ی صنعتی و ایجاد اشتغال پذیرفته و هر کشوری متناسب با اهداف استراتژی توسعه ای خود، سازمانها و تشکیلاتی را جهت حمایت از کارآفرینان به وجود آورده اند. 
دولت می تواند با اختصاص سرمایه بیشتر در این قسمت به کارآفرین کردن دانشگاهها درنتیجه به حمایت از کارآفرینان بیشتری منجر شود.
دولت می تواند با ارائه امکانات، معافیتهای مالیاتی، جهت جذب و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه ی توسعه صنعتی بیش از پیش اثر بخش باشد. 
اهداء جوایز ماهانه به نوآورانی که ایده خود را به محصول تبدیل نموده و آن را تجاری ساخته اند هم مسلما مثمر ثمر خواهد بود. 
زمینه ی دیگری که دولت به وسیله آن می تواند به توسعه کارآفرینی کمک کند تدارکات دولتی (PUBLIC PROCUREMENT) است و معمولاً شرکت های کوچک که از دانشگاههای کارآفرین به وجود می آیند از تأخیر پرداختهای سازمانهای بزرگ دولتی رنج می برند. ممکن است همین پرداخت ها موجب از بین رفتن این شرکت های کوچک می شود دولت با پرداخت وام به این موسسات کوچک می تواند حمایت بزرگی از آنان داشته باشد. 
5- نتیجه گیری 
کشور های پیشرفته و صنعتی سابق وارد فاز اقتصاد دانش شده اند و در حال تحکیم پایه های خود که آن به عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش هستند و همینطور اقتصادی می تواند پیشرفت کند که در مسیر توسعه صنعتی موفق باشد. پس ما باید سعی بر پیشرفت و توسعه صنعتی کشورمان داشته باشیم. با بکارگیری مطلوب مدیریت دانش و نهادینه سازی مدیریت دانش در دانشگاهها و موسسات می توانیم به توسعه صنعتی پایدار در صنعت برسیم و با سعی بر کارآفرین کردن دانشگاهها با ایجاد رشته های کار آفرینی و مربوط به آن و همچنین با گذاشتن دروسی برای دانشجویان فنی و مهندسی تحت عنوان کارآفرینی و با استفاده از اساتید برجسته که در صنعت کارکرده اند دانشجویان کار آفرین و مستعد کار آفرینی را شناسایی کرده و توان و قابلیت آنها را با حمایت های مالی ازمایشگاهی و... در دانشگاههای کار آفرین به ظهور برسانیم و دولت می تواند با تخصیص منابع مالی بیشتر به این بخش فرهنگ کار آفرینانه را در میان قشر دانشگاهی پیشرفت دهد که در روند توسعه صنعتی ایران تحول عظیمی داشته باشیم.  
مفاهیم مربوط به توسعه فرهنگی ‌(105-90)
فرهنگ، ابزار یاغایت توسعه ؟                                    نویسنده :کاوه احمدی علی آبادی
برخی از کاستیها و ناکامیها در برنامه های توسعه در جوامع در حال توسعه[i] موجب شکل گیری نگرشی نزد برنامه ریزان و سیاستگذاران شد که علاوه بر عوامل و متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در شمار عوامل مؤثر در توسعه قرار دهند. از این رو علاوه بر تعاریف جدیدی از توسعه (جایگزینی توسعه به جای رشد) بر اساس الگوی کلان توسعه در کشورهای جهان سوم، عوامل و متغیرهای اجتماعی- فرهنگی این جوامع نیز در الگوی کلان و برنامه های توسعه لحاظ گردید و توسعه در این جوامع در خدمت نیازها، علایق، شرایط، امکانات و اهداف موجود در کشورهای در حال توسعه، تعدیل یافت. این گامی مهم در تشخیص جایگاه اجتماعی و فرهنگی در توسعه جوامع بود، ولی هرگز در همان سطح باقی نماند. برنامه ریزانی که نگاهی کلان تر از تفکر عملیاتی و اجرایی داشتند متوجه شدند که فرهنگ از ماهیتی بیش از یک نقش مکمل در توسعه برخوردار است. آنها دریافتند که «مطالعه توسعه بدون توجه به بافت انسانی و فرهنگی چیزی جز یک رشد بدون روح نیست حال آن که توسعه اقتصادی کاملاً شکوفا و متعادل بخشی از فرهنگ یک ملت است.»[ii] آنان اذعان داشتند که به فرهنگ نباید به عنوان ابزاری صرف در راه تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی نگریست، بلکه باید آن را هدف غایی توسعه شمرد[iii] مسأله اصلی ای که توسط این نظریه پردازان مطرح شد آن بود که آیا باید به فرهنگ برای توسعه اندیشید یا توسعه برای فرهنگ؟ [iv]
فرهنگ، ابزار و غایت توسعه
نظریه پردازان و برنامه ریزان توسعه در سطح جهان به این نتیجه رسیدند که شاخصهای مادی پیشرفت به هیچ روی امکان ارزیابی درجه آسایش و شکوفایی انسانها را نمی دهد و باید علاوه بر آنها معیارهای دیگری ابداع کرد، معیارهایی همچون مفهوم توسعه انسانی که ملاحظه های دیگری را به مانند ارزشهای والای انسانی و اهدافی که در جوششی اجتماعی و فرهنگی به زندگی انسانها معنا بخشد، پیش می کشد.[v] پرداختن به این موضوع نیاز به نگاهی ژرف تر و تأملی افزون تر دارد. اگر بپذیریم که انسانها از آن روی برای کالاها و خدمات (حتی نوع اجتماعی و فرهنگی آن) ارزش قائل هستند که کالاها و خدمات به آنان امکان می دهد تا آن طور که می خواهند زندگی کنند، این امر به ناگزیر به فرهنگ و اوضاع اجتماعی شان برمی گردد به بیان دیگر ما با چنین روندی به نقش کارکردی فرهنگ پی می بریم. بنابر این گرچه فرهنگ کارکردی ابزاری در توسعه دارد اما کار کردش به همین جا ختم نمی شود. افزون بر این فرهنگ الهام بخش هدفهایی است که به زندگی مان معنا می بخشد[vi] این ماهیت دوگانه فرهنگ نه تنها موجب رشد اقتصادی می شود بلکه به هدفهای دیگری همچون حفظ انسجام اجتماعی در عین تکثر فرهنگی و ارتقای ارزشهای انسانی و معنوی بدون قربانی کردن بخشی از ارزشها و ظرفیتهای انسانی و تقویت نهادهای جامعه مدنی یاری می رساند. فرهنگ در بسیاری از موارد راه رسیدن به اهداف دیگر توسعه است. حتی مهمتر از آن بنیاد هویتی و معنایی تمامی آرزوها و اهداف زندگی انسان نیز هست[vii] زیرا فرهنگ تعیین می کند اعضای آن فرهنگ رابطه شان را با محیط ماوراء طبیعیه و مردم درون و بیرون فرهنگشان چگونه اطلاعات دریافتی از محیط روش تفسیر و روش مورد استفاده آن را درک کرده وبه کار بریم [viii] فرهنگ مشخص می سازد ما چگونه اطلاعات دریافتی از محیط روش تفسیر و روش مورد استفاده آن را درک کرده و به کار بریم[ix] به عبارت دقیق تر فرهنگ واقعیات را برایمان خلق می کند!
محدودیتهای نگرشهای توسعه فرهنگی:   
نگاه عملیاتی به فرهنگ امکان آن را فراهم می ساخت که به جای شعارهای فیلسوفانه و روشنفکرانه در راه عملی تغییر و توسعه فرهنگی و بهبود وضع مردم کاری صورت گیرد و بیشتر جنبه های مصرفی و مادی آن به جای ابعاد اصیل معنوی اش بنشیند ولی دیدگاهی که فرهنگ را غایت توسعه و ارزشهای والای انسانی می دانست، علاوه بر آن که جایگاهی شایسته به فرهنگ می بخشید، به تنهایی آنقدرآرمانی بود که نه تنها عملاً تغییری را در برنامه های توسعه پدید نمی آورد، بلکه موجب می شد که برنامه های غیر عملی افکار عمومی را به شکل افراطی نسبت به دیدگاه غایت فرهنگی بدبین را فراهم آورد. بخش بزرگی از اهمیت برنامه ریزی فرهنگی به همین ظرافت نگاه و عمق عملی است که باید هر دو وجه متناقض و در عین حال با اهمیت هویت فرهنگ را مدنظر قرار دهد، اما رویکردی دوگانه به فرهنگ مقدور نخواهد بود مگر این که طرح مسأله و پرسش های اساسی هر یک را شناخته و مطرح سازیم، چرا باید نه تنها به هر ملت،‌ بلکه هر شخصی در دنیای امروز فرصت داد تا در نحوه مشارکت در توسعه خود گزینش گر باشد؟ چرا و چگونه هر جامعه ای باید علاوه بر این که به شیوه خود به توسعه مطلوبش دست می یابد باید از علم و تجارب جهانی در زمینه توسعه نیز بهره برد؟ چرا باید در عین توسعه اقتصادی و یکسان سازی زندگی مادی در سطح جهان، غنای میراث هر تمدن و فرهنگی را در عین گوناگونی شان بپذیریم؟ 
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فرهنگ و توسعه فرهنگی                    نویسنده :صفی‌الله ملکی
تا چند دهه قبل عقیده اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر این بود که توسعه دارای مفهومی است اقتصادی. به عبارت دیگر توسعه صرفا جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می‌پرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که صرفا معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد. 
امروز محققین، آینده پژوهان و سیاستگذاران به این باور رسیده‌اند که بعد از دوران جدال‌های نظامی (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌های اقتصادی (چند دهه اخیر تاکنون) آینده، صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌های مختلف است. هر ملتی که دارای فرهنگ برتر باشد پیروز میدان کارزار آینده است (چه در حوزه سیاست و چه اقتصاد) این خود شاهد این مدعاست که توسعه فرهنگی، مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب در آغاز قرن جدید، توسعه دیگر مفهومی صرفا اقتصادی ندارد، بلکه نگاه‌ها بیش از همه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که توسعه در آن تحقق یافته و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط می‌شود معطوف شده است. 
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز دهه پایانی قرن20 را دهه فرهنگ نامید و مقرر نمود که کشورهای عضو می‌بایست در پیشرفت و اعتلای فرهنگ در این دهه کوشا باشند و این وظیفه را بر عهده دولت و کمیسیون‌های ملی یونسکو در هر کشور نهاد. 
اکنون دیگر این اجماع اکثریتی وجود دارد که مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است و از آنجا که دغدغه اصلی دولت‌ها رسیدن به توسعه همه جانبه است و از آنجایی که مبنای این توسعه، انسان (موجودی فرهنگی) می‌باشد، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار نیز توسعه فرهنگی خواهد بود. 
معنای توسعه و توسعه فرهنگی 
به طور کلی توسعه فرایندی است پیچیده که طی آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوره جدیدی منتقل می‌شود. این فرایند در هر مرحله از رشد خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد. به این ترتیب توسعه مفهومی است ارزشی که همراه با فرض‌هایی هنجاری از الگوی انتزاعی از جامعه دلالت دارد.
حال با در نظر گرفتن اهمیت زیربنایی مقوله فرهنگ، سوال اساسی این است که «چگونه می‌توان» و «چگونه باید» به امر «توسعه فرهنگی» پرداخت؟ تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، اما به هیچ‌وجه نباید از این نکته نیز غافل شد که نسخه هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان برای کشور دیگر هم پیچید. مطالعه و بررسی تجربیات ملل مختلف جهان، بخصوص تجربیات موفق، حاوی درس‌ها و پندهای بسیاری برای ماست که ابدا نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. 
درک دو مفهوم اساسی در حوزه توسعه فرهنگی، یعنی «سیاست فرهنگی» و «استراتژی فرهنگی»، بسیار ضروری است. به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست‌های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب‌های قانونی خاصی هستند که حکومت‌ها برای حفظ و استقرار شرایط فرهنگی - اجتماعی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فرهنگی مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه تغییر و پویایی) هستند. شایان ذکر است سیاست‌های فرهنگی نوین و پیشرفته، ناظر به پویایی نظام‌مند و در نتیجه کند هستند. 
در مقابل استراتژی فرهنگی، ناظر به نحوه توسعه فرهنگی کشور (در راستای اهداف استراتژی کلان توسعه ملی) است و در واقع نحوه تغییر شرایط فرهنگی فعلی کشور به وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند. پس استراتژی فرهنگی، صریحا بر ایجاد «تغییر و بهبود» تاکید می‌ورزد و در یک کلام، حالت انفعالی(همچون سیاست‌های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی‌تر و پیشدستانه (و یا به تعبیری آینده‌نگرانه) به خود می‌گیرد. 
مسئله شایان توجه دیگر، رویکردهای مختلف کشورهای مختلف در سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی (و البته به طور اعم، سیاست و استراتژی) است. اساسا دو رویکرد وجود دارد: یکی «افقی» و دیگری «عمودی.” مثلا در سیاست‌های فرهنگی عمودی، بخش‌های خاصی از فرهنگ، مورد توجه و عنایت بیشتری قرار می‌گیرند (تا توسعه یابند) و بعضی حوزه‌های دیگر محدود شده و برایشان مانع ایجاد می‌شود (در واقع رویکردی تجویزی و مداخله‌گرانه است.) اما در سیاست‌های فرهنگی افقی، تمامی حوزه‌ها مورد توجه مساوی قرار می‌گیرند و همه حق رشد و توسعه دارند. این رویکرد، مبتنی بر تنوع‌گرایی و بسط خلاقیت فرهنگی است (یا به عبارتی، آزاد منشانه و دست و دل بازانه است.) 
مطالعات و تحقیقات انجام شده راجع به کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که بسیاری از کشورها دارای سیاست فرهنگ صریح (مدون) یا نیمه صریح هستند، در حالی که معدود کشورهایی هم هستند که دارای سیاست‌های فرهنگی کاملا ضمنی (نانوشته) می‌باشند. البته قابل ذکر است سطح، ساختار، رویکرد و اهداف این سیاست‌ها (در کشورهای مختلف) دارای اشتراکات و افتراقات متعددی است: بعضی بسیار مدرن و نوگرا (و مشوق پویایی فرهنگ جامعه) هستند در حالی که بعضی دیگر بیشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهای پرشتاب تغییرات جهانی، این سیاست‌ها نیازمند بازبینی و روزآمدسازی مستمر هستند. همین مطالعات نشان می‌دهد که معدود کشورهایی همچون انگلستان و اسکاتلند هم دارای استراتژی فرهنگی صریح هستند. نکته قابل توجه در این میان، این‌ست که بسیاری از کشورها، سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی‌شان را تلفیق کرده و همه را در قالب یک «سیاست فرهنگی جامع» یا «طرح توسعه فرهنگی» ارائه نموده‌اند. بعد از انقلاب اسلامی، خطوط کلی و شالوده سیاست فرهنگی نوین کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی گردید. سپس شورای فرهنگ عمومی کشور، طی برگزاری 170 جلسه از سال 1365 تا 1370 سیاست فرهنگی کشور را مشخص و به صورت مستقل مدون نمود. 
نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم‌انداز
فرهنگ و هنر بنیان جامعه را پی‌ریزی می‌کند و هر جامعه‌ای هر قدر هم که نوپا باشد، دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی است که هویت جامعه و افراد آن را می‌سازد. بنابراین مهمترین رکن هویت بخش در هر جامعه پیشینه و غنای فرهنگی آن است. با توجه به این امر و تاکید بر این نکته که کشور ایران دارای یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین فرهنگ‌های جهان است، سیاستگذاران و مسئولان کشور را بر آن می‌دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژه‌ای برای آن در تدوین و تعیین اهداف و سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور قائل شوند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشم‌انداز 20 ساله ایران نیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه‌های هویت بخش آن است. تا حدی که در اولین بند از 8 بند این سند بر فرهنگ و عناصر آن و بویژه فرهنگ عمومی جامعه تاکید شده و در بندهای دیگر نیز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گردیده است. 
در بند اول افق چشم‌انداز بیست ساله ویژگی‌های زیر برای جامعه ایرانی بر شمرده شده: 
- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی. 
در بند 5 این سند هم‌چنین آمده است: 
- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
علاوه بر بندهای مذکور که صراحتا به فرهنگ و مولفه‌های آن اشاره دارد، در سایر بندها نیز به نوعی حضور فرهنگ احساس می‌شود. به طور مثال در بند دوم با موضوع «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» به اهمیت دانش و فناوری در توسعه کشور اشاره شده، اما کیست که نداند دانش بخش مهمی از فرهنگ هر کشور محسوب می‌شود. 
در بند 3 با موضوع «امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» باز هم ملاحظه می‌شود که امنیت و استقلال گفته شده ریشه در هویت تاریخی و ملی و غنای فرهنگی دارد. 
در بند 4 نیز که صحبت از «برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» شده، گذشته از مقولاتی چون سلامت، امنیت غذایی، مقولاتی چون فرصت‌های برابر، نهاد مستحکم خانواده، دوری از فقر و فساد و تبعیض، ریشه در فرهنگ دارند. 
در بند 5 «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» آورده شده که با اغماض از جایگاه اقتصادی و علمی، در جایگاه فناوری، سایه بخش فرهنگ را می‌بینیم و در انتهای بند نیز به «رسیدن به اشتغال کامل» بر می‌خوریم که بدیهی است بخش فرهنگ در اشتغال‌زایی سهمی بسزا دارد. حتی در بند آخر نیز که صحبت از «دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» شده نیز مبرهن است که تحقق مفاد مبتنی بر توسعه عناصر و مولفه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی و معرفی آن در سطح بین‌المللی است. 
نقش و جایگاه توسعه فرهنگی در سیاست‌های کلی نظام:   
سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی هستند که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب می‌گردند. این سیاست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر از آنجایی که موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسیار کلی هستند برای اجرایی شدن می‌بایست فرایندی را از کل به جزء (کیفی به کمی) طی کنند، تا هدف‌ها کاملا مشخص شده و نهادهای مجری هر یک از این اهداف نیز تعیین گردد، به این ترتیب سیاستهای کلی نظام به عنوان پله اول از این سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرایند تبدیل به شاخص‌های کمی قرار می‌دهد. سپس این سیاست‌ها به سیاست‌های اجرایی تبدیل شده و در مرحله بعد سیاست‌های اجرایی تبدیل به برنامه می‌شوند و در این مرحله است که نقش هر سازمان دولتی به عنوان مجری مشخص می‌شود. بر اساس همین شاخص‌های کمی است که می‌توان چهار برنامه 5 ساله را بررسی و نظارت کرد. 
سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه فرهنگی نیز توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع به تصویب رسیده است. اما هنوز در دسترس نمی‌باشد. با این وجود انجام این کار و تصویب این سیاست‌ها خود نشان از اهمیت این مقوله و برخورداری آن از اهمیت نزد مسئولان نظام است. 
با این وجود در سیاست‌های کلی برنامه چهارم، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امور فرهنگی به مقوله فرهنگ و توسعه آن توجه شایانی شده است. بندهای مربوط به توسعه فرهنگی در این سند عبارتند از: 
بند سوم -3 «تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید. 
فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات. طبق قسمت پایانی این بند یکی از سیاست‌ها فرهنگ‌سازی است که موضوع بند «ه-» ماده 104 می‌باشد. 
بند پنجم -5 «تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.” بی‌شک آگاهی از تاریخ، فرهنگ و هنر و تمدن کشور جز با گسترش فعالیت‌ها، اماکن و اقدامات فرهنگی (از جمله کتابخانه‌ها، تالارهای فرهنگ و هنر، موزه‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها) امکان نخواهد یافت.
بند هفتم -7 «سالم سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر معروف و نهی از منکر.” در این بند نیز به سالم سازی فضای فرهنگی کشور اشاره شده است. بدیهی است تحقق این هدف در راستای توسعه فرهنگی و زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور در دیگر زمینه‌ها (اقتصاد، سیاست، اجتماع) خواهد بود. 
بند هشتم «مقابله با تهاجم فرهنگی» نیز یکی دیگر از مقولات مربوط و زمینه‌ساز توسعه فرهنگی است. چرا که بدون توسعه فرهنگی این تهاجم سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود و تنها راه مقابله با این وضعیت نیز توسعه فرهنگی و تقویت خویش در مقابل فرهنگ بیگانه است. در این راستا توسعه فرهنگی می‌تواند موجب تقویت خودباوری و افتخار به فرهنگ خویشتن در بین جامعه و ارائه محصولات داخلی و مطابق با فرهنگ بومی به بازارهای داخل و خارج گردد. 
جایگاه توسعه فرهنگی در اسناد توسعه بخشی، فرابخشی و استانی 
جایگاه در سند ملی توسعه فرابخشی
در این سند مبحثی تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی یا توسعه فرهنگی وجود ندارد، که با توجه به حوزه گسترده فرهنگ و نیاز شدید آن به اقدامات و هماهنگی نهادهای متعدد، به صورت فرابخشی قابل تامل می‌باشد. البته مواردی چون ساماندهی امور جوانان و زنان و توسعه میراث فرهنگی وجود دارد که با موضوع این بررسی که به میزان گسترش مراکز فرهنگی و هنری است، ارتباطی نمی‌یابد. 
توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)   نویسنده :محمد مهدی احمدی شاهرودی
در دهه های اخیر، دانشمندان و صاحبنظران مسائل اجتماعی و فرهنگی، توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشورهای جهان سوم دانسته اند و رسانه های گروهی این کشورها، آیینه اندیشه های توسعه گردیده است. انعکاس گسترده اندیشه های توسعه، در رسانه های جمعی و مطبوعات ضمن آن که نشان دهنده اهمیت طرح موضوع توسعه است، ضرورت همگانی کردن اندیشه ها را نیز آشکار می سازد. اما همگانی شدن اندیشه های توسعه، درکشورهای جهان سوم می تواند دارای کارکرد مثبت یا منفی باشد، کارکرد مثبت آن، بسیج مردم برای سازندگی است و کارکرد منفی آن، انحراف افکار عمومی و وابستگی و گسیختگی فرهنگی و اجتماعی ناشی از اندیشه ها و نظریه های غیربومی و استعماری ناظر به توسعه می باشد. غالب نظریه های توسعه، در دهه هفتاد میلادی ازطرف دانشمندان غربی و یا وابسته به غرب ارائه شده است، در نتیجه برخی نظریه های توسعه، عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان سوم به آمریکا و چند قطب صنعتی دیگر را به دنبال داشته و گاهی نیز آشکارا ارزشهای معارض با نظام ارزشی جهان سوم را تبلیغ کرده است.
الگوی نوسازی، یعنی اندیشه کسانی که دوگانگی جامعه سنتی و جامعه مدرن را مطرح ساخته اند، نمونه بارز نظریه هایی است که آشکارا در جهت نفی هویت فرهنگی ملت های جهان سوم تلاش می کردند. نظریه دوگانگی جامعه سنتی و مدرن که اصطلاحاً به دیدگاه نوسازی موسوم است، قائل به دگرگونی کامل جامعه سنتی (ماقبل مدرن) به جامعه هایی با انواع فناوری، سازمان اجتماعی و فرهنگ مربوط به آن است. فرض بر این است که تمام جوامع، در مرحله سنتی شبیه به هم بوده اند و بالاخره این جوامع، همان دگرگونی هایی که در غرب اتفاق افتاده است، را از سر خواهندگذراند و به صورت جوامع مدرن درخواهندآمد. و این گذر، از طریق اشاعه فرهنگ، فناوری و نظام ارزش های سرمایه داری و یا گسترش نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از نوع غربی به وجود می آید. 
دانیل لرنر، رستو، مک کله لند، رایزمن و کسانی که نظریه خود را مبتنی بر تناقض میان سنت و صنعت مدرن ارائه کرده اند، درنهایت، غربی شدن را تنها راه توسعه قلمداد کرده اند. اما حتی اگر نظریه ها نتیجه تحقیقات و روش های علمی معتبر باشد، باز بیش از آن که موجب توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم شوند، زنجیره وابستگی جهان سوم به آمریکا را تحکیم و تقویت می نمایند. متأسفانه غیربومی بودن و بیگانگی عالمان علوم اجتماعی و اقتصادی باعث گردیده که مفاهیم و ارزش های غیربومی و بیگانه با نظام ارزشی کشورهای جهان سوم دراین جوامع اشاعه، تبلیغ و درنهایت تحمیل گردد. از این رو کشورهای جهان سوم علاوه بر مشکل توسعه نیافتگی، با مسئله جدیدتری به نام توسعه اندیشه ها و نظریه های غربی و استعماری توسعه مواجه هستند.
برای مقابله با این مشکل، حداقل دو راه را می توان پیشنهاد و دنبال کرد: 
الف. اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه های توسعه
ب. ارائه و تبلیغ دیدگاه ها و اندیشه های متفکران مذهبی، ملی، مردمی و بومی. این راه حل در واقع تمهیدی است که می تواند تا حدی ناسازگاری ها و عناصر ناسره اندیشه های غیربومی و بیگانه را آشکار کند، و توطئه های فکری و فرهنگی را خنثی سازد.
این نظریه ها و دیدگاه ها در جامعه، خودآگاهی فرهنگی ایجاد کرده و بینش انتقادی آنان را بیشتر می سازد.
دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) درباره فرهنگ و توسعه فرهنگی با توجه به ضرورتی که شرح آن گذشت، یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ماست. اما متأسفانه در سال های اخیر، پاره ای مطبوعات کشور با ترجمه و اقتباس از کتابها و مجلات غربی، بیش از گذشته به تبلیغ و اشاعه نظریه های غربی توسعه می پردازند و از دیدگاه های مذهبی، ملی و شخصیت های بزرگی چون امام خمینی(ره) غافل مانده اند. 
حضرت امام خمینی(ره) با هوش و درایت کم نظیر و الهی، بینش عمیق و شناخت دقیق از مسائل انسانی، تجربه سالهای پرفراز و نشیب از تاریخ و وقایعی که در این سده در جهان و کشورهای اسلامی رخ داد و با الهام ازتعالیم عالیه اسلام، به عنوان مرجع جهان اسلام و رهبری بزرگ، با بیانی بلیغ و شیوه ای حکیمانه، دردها، مسائل و مصائب کشورهای اسلامی را بیان می کرد و راه های نجات و حل مشکلات را توصیه می نمود. حضرت امام خمینی(ره) در مناسبت های گوناگون، ایده ها، خط مشی ها، اصول و سیاست های کلان کشور و امت اسلامی، بلکه مستضعفان جهان، را مطرح می فرمود و راه مجد و عظمت را به انسان های دربند می آموخت. این نوشتار بر آن است تا پاره ای دیدگاه های آن بزرگ مرد تاریخ را مطرح کرده و توضیح دهد.
توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)
توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره) دارای پنج ویژگی است:
1- جامعیت مفهوم توسعه به نحوی که کلیه ابعاد وجودی انسان را فرا می گیرد.
2- فرهنگ اساس توسعه است.
3- استقلال فرهنگی، عامل اصلی توسعه و وابستگی فرهنگی، عامل اصلی توسعه نیافتگی است.
4- فرهنگ اسلامی، اساس و هدف توسعه فرهنگی است.
5- تربیت و تعالی انسان، شرط توسعه و غایت آن است.
جامعیت مفهوم توسعه: 
تعریف و مفهوم توسعه از جنگ جهانی دوم تا امروز کاملا تغییر کرده است. برداشت ها و مفاهیم اولیه از فرهنگ، مبتنی بر کمیات اقتصادی بود و شاخص های اقتصادی، مانند میزان تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، مصرف انرژی، مصرف فولاد و... معرف سطح توسعه یافتگی یا عقب ماندگی بود. اما از دهه هفتاد میلادی به بعد، شاخص های اجتماعی نیز به شاخص های توسعه افزوده گردید. رشد جمعیت، رشد شهرنشینی، دموکراسی، عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه ثروت، دسترسی به وسائل ارتباط جمعی، ثبات سیاسی و بودجه آموزش و تحقیقات، عواملی بودند که به تدریج به عنوان شاخص های توسعه پذیرفته شدند.
بروز حوادث مختلف، در دهه هشتاد میلادی، نظرها را بیش از گذشته متوجه عوامل فرهنگی ساخت و نقایص نظریه های اقتصادی توسعه را آشکارتر نمود. بروز بحران های اجتماعی، انفجار جمعیت، تضادهای قومی، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نضج فعالیت های مذهبی و گرایش های دینی در غرب و فروپاشی شوروی سابق، عواملی بودند که متفکران مسائل توسعه را بیشتر متوجه اهمیت و نقش فرهنگ، در فرآیند توسعه و تغییرات اجتماعی ساخت.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبری دینی، عارفی فیلسوف، فقیهی اهل سیاست و عمل، در رهنمودهایی که درباره مسائل اقتصادی و برنامه ریزی های توسعه ارائه کرده است، جامعیت مفهوم توسعه را درنظر داشته اند. ایشان بعد از پذیرش قطعنامه 598 و پدیدآمدن اوضاع و احوال جدید و ضرورت عزم جدی برای بازسازی و شروع فعالیت های اقتصادی، طی پیامی در یازدهم مهرماه 1367 محورهای عمده و حیاتی، در دهه بازسازی کشور را اعلام فرمودند. بر همین اساس، دهه دوم انقلاب، دهه بازسازی و سازندگی نام گرفت.
در این پیام، محورهای زیر به عنوان کلی ترین پایه های برنامه ریزی آینده کشور، مورد تأکید قرار گرفته است:
- کلیدی بودن سیاست نه شرقی، نه غربی به عنوان رمز عزت و اعتبار کشور
- تأکید بر حفظ ارزش ها و شئون اخلاقی در جامعه
- تأکید بر این که بازسازی منجر به وابستگی نشود
- اصالت و اولویت داشتن خودکفایی کشاورزی، در مقابل بازسازی مراکز صنعتی
- توجه به رفاه مردم با رعایت شعایر و ارزش های اسلامی و انقلابی
- بها دادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه های بازسازی کشاورزی، صنعت و تجارت
- تأکید بر پیچیده بودن شرایط سیاسی و اقتصادی نظام و لزوم رعایت این شرایط در برنامه ریزی و موضع گیری.
- توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تشویق نیروهای خلاق و سازنده
- همکاری همه جانبه کارشناسان و صاحب نظران با مسئولین اجرایی در بازسازی کشور
- قدرشناسی از ایثارگران
- توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور
این منشور بازسازی نشان می دهد که ایشان در شکل فعالیتها و برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حفظ تأمین رفاه و امکانات زندگی، برای آحاد مردم را به عنوان یک ضرورت، توأمان عنوان داشته اند. این بینش از سوی فردی که سیاستگذار و تعیین کننده اهداف عملی، در برنامه ریزی های کشور است مفهوم جدیدی از توسعه را ارائه می کند.
فرهنگ، اساس توسعه است
یکی از آراء جامعه شناسی مارکسیستی، تفکیک و طبقه بندی حیات اجتماعی و فردی انسان به زیربنا و روبنا می باشد. در این طبقه بندی، زیربنای اجتماعی، عبارت از شیوه های تولید، روابط تولیدی، ابزار تولید، مالکیت و نیروهای تولیدی و در واقع، اقتصاد است، و روساخت یا روبنا عبارت از فلسفه، حقوق، مذهب، هنرها، و بطور کلی تر، فرهنگ می باشد. در این طبقه بندی چنین فرض شده است که فرهنگ یک جامعه، محصول زندگی اقتصادی است. دین، فلسفه و هنر تابعی از صنعت، کشاورزی، تجارت و محصول ساده ای ناشی از فرایند تولید کالا و خدمات در جامعه است. این نظریه راهنمای بسیاری از تئوریهای توسعه بوده و بسیاری از تغییرات اجتماعی با توجه به این پیش فرض تبیین شده است.
حضرت امام خمینی(قدس ره) با استناد به تعالیم عالیه اسلام، فرهنگ را اساس جامعه می داند و ضمن پذیرش نیازهای مادی و اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان، نقش فرهنگ را تعیین کننده و امور دیگر را تابعی از آن می داند:
«بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند، و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد.»1
ایشان در جایی دیگر فرهنگ را مایه سعادت و شقاوت جامعه می دانند و می فرمایند: «فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است، اگر فرهنگ ناصالح شد این جوان هایی که تربیت می شوند به این تربیت های ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد می کند...»2
«درباره فرهنگ هر چه گفته شود کم است و می دانید و می دانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک کشور پیدا شود... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی برهمه غلبه می کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف می کشاند3.
حضرت امام خمینی(قدس سره) که ریشه تمامی معضلات جامعه را در بیماریهای فرهنگی می دانستند، کراراً گوشزد می کردند که آفات فرهنگی سموم کشنده ای هستند که سیاست و اقتصاد جامعه را مسموم می کنند. چنین بینشی، ایشان را بیش از هر چیز، به آسیب شناس فرهنگی در جامعه اسلامی سوق می داد، به همین دلیل در تمامی سخنرانیها و آثارشان نوعی جهت گیری آگاهانه در راستای تبیین و توضیح مسائل فرهنگی، مشهود است. ایشان غربزدگی، استعمارفرهنگی، جهل فرهنگی و بسیاری از آفات فرهنگی دیگر را از موانع اصلی دستیابی به الگوی جامع توسعه می دانند:
«فرهنگ مسموم استعمار، تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامی رخنه کرده و فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بیگانگان و مستعمرین در می آورد و هر روز با نغمه تازه، با اسامی فریبنده، جوانان ما را منحرف می کند.»4
«عمده این است که فرهنگ یک فرهنگ بشود. یک فرهنگی از آن غربزدگی بیرون بیاید.»5
توطئه ها و تهاجمات فرهنگی از دیگر موضوعاتی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) از آن به عنوان مانع توسعه و اساس عقب ماندگی جامعه یاد می کنند:
«تردیدی نیست که جهانخواران، برای به دست آوردن مقاصد شوم خود و تحت ستم کشیدن مستضعفان جهان راهی بهتر از هجوم به فرهنگ و ادب کشورهای ضعیف ندارند.»6
«و یک باب هم این فسادهایی است که پیش آورده اند، این هم یک مسئله ای نیست که خیال شود از باب اتفاق حاصل شده، تمام این مراکزی که برای فحشاء و خوشگذرانی درست کرده اند همین طوری درست نشده است، در مجلاتشان در رسانه های گروهی، چه سمعی و چه بصری، تبلیغات کردند و کلاً در خدمت اینها بودند. رادیو و تلویزیونشان مشغول بود که این جوان ها را از بازار، از بیابان که مشغول خدمت بودند، از ادارات، به آن مراکز فساد بکشانند، از دانشگاهی یک موجود فساد بسازند از دانشگاهی یک موجود فاسد درست کنند7.
جهل فرهنگی و ناآگاهی از مواریث و سرمایه های فرهنگی، یکی دیگر از موانع توسعه و توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی است که حضرت امام خمینی(قدس سره) فراوان به آن اشاره نموده اند و از اندیشمندان ملل مختلف خواسته اند که مردم را نسبت به حفظ اصالتهای خود آگاه سازند:
«آن چیزی که وظیفه همه ما مسلمین است، وظیفه علمای اسلام است، وظیفه دانشمندان مسلمین است، وظیفه نویسندگان و گویندگان در بین طبقات مسلمین است، این است که هشدار بدهند به این ممالک اسلامی که ما خودمان فرهنگ داریم، ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری بوده است که فرهنگ ما صادر شده است به خارج که آنها گرفتند از ما»8.
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استراتژی فرهنگی یاسیاست فرهنگی  
نویسنده :             محمد رضا میرزاامینی
تغییرات فرهنگی کشور و روندهای جهانی، لزوم برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در کشور را صدچندان نموده است. به نظر می‌رسد کشور در آستانه موقعیتی است که اگر قدم‌های جدی برای توسعه بر ندارد در آینده با مشکلات و تنگناهای جدی مواجه می‌گردد. بعلاوه پژوهشگران به این نتیجه دست یافته‌اند که ”نقطه آغازین حرکت توسعه، فرهنگ است“. بدین منظور در این مقاله تلاش شده است تا برخی مفاهیم نوین در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، با اندیشمندان و صاحبنظران به بحث گذاشته شود تا انشاء‌ا... به زودی شاهد اولین فعالیت‌ها در این زمینه از سوی سیاست‌گذاران فرهنگی کشور باشیم. 
1. مقدمه 
قرن بیستم قرن تکاپوی گسترده ملل مختلف برای افزایش رفاه، ثروت و قدرت خود بود. بدین خاطر ”توسعه و پیشرفت“ در سرلوحه امور تمامی کشورها قرار گرفت بطوریکه بعضاَ به درگیری‌های نظامی نیز منجر شد. با شدت‌یافتن پدیده جهانی‌شدن و افزایش لزوم حضور و رقابت در عرصه‌های گسترده‌تر بین‌المللی، بسیاری از کشورها به برنامه‌ریزی جدی برای توسعه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موردنیاز خود برای پیروزی و درخشش اقتصادی پرداختند. در این راستا برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران کشورهای مختلف با در نظرگرفتن روندهای جهانی اقتصادی و تکنولوژیکی، به بررسی و شناسایی الزامات توسعه، بخصوص ”توسعه پایدار“، پرداختند. 
مقوله‌‌‌‌ای که در آغاز ، چندان به صورت شفاف و برجسته مورد توجه مدیران و محققان قرار نگرفت ولی به مرور اهمیت و اولویت آن اثبات شد،”فرهنگ“ بود. بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه، به اشتباه، صرفاً مواهب طبیعی (منابع خداداد، جایگاه جغرافیایی، زمین و امثالهم) و توانمندی‌های صنعتی را به عنوان شایستگی‌های محوری و کلیدی خود تلقی نمودند و نقش فرهنگ خود را به عنوان بستر و زیر ساخت اصلی، نادیده گرفتند. اما به مرور و با پیچیده‌ترشدن شرایط و عدم‌توفیق بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران به بازبینی و مطالعه مسایل و تنگناهای موجود پرداختند و دریافتند که عملاً بدون وجود شالوده فرهنگی مناسب و بارور، دستیابی به توسعه، توهمی بیش نیست. 
اما کاربه همین جا پایان نپذیرفت و چالش‌های دیگری نیز در پیش رو قرار گرفتند. چالش اول اینکه گسترش ارتباطات و روند پرشتاب جهانی شدن، هویت ملی و فرهنگی ملت‌ها را خطر و حتی نابودی قرارداد. بعضی از کشورها ناچار شدند برای حفظ فرهنگ و سنت‌‌های خود، اتخاذ تصمیمات تدافعی، دست به اقدامات حفاظتی بزنند. 
اما چالش دوم و جدی‌تر اینکه، اقتصادی نوین و نوظهور همچون اقتصادهای اطلاعاتی و دانشی، نه تنها نیازمند درک و بهسازی زیر ساخت‌های کشور و شرایط وفق‌پذیری آن‌ها با فضاهای جدید هستند، بلکه نیازمند توانمندی‌های فرهنگی ویژه و کلیدی نوینی نیز(همچون خلاقیت، نوآوری، یادگیری و انعطاف) هستند. 
پس کشورها باید در برابر چنین روندها و چالش‌هایی، به سرعت بکوشند علاوه بر اینکه به حفظ فرهنگ بومی و میراث فرهنگی خود می‌پردازند به طور جدی برای توسعه فرهنگی خود به منظور نیل به توانمند‌ی‌ها و شایستگی مورد نیاز برای آینده هم برنامه‌ریزی نمایند. 
2. سیاست فرهنگی 
از گذشته دور تقریباً تمامی حکومت‌ها معتقد به لزوم دراختیارداشتن وضعیت فرهنگی مطلوب خود در جوامع تحت‌سیطره خویش و رفتارهای اجتماعی خاص (متناسب با منویات سیاسی و مذهبی‌شان ) از سوی آنان بوده‌اند. این بدین معناست که ملل از گذشته دارای ”سیاست‌های فرهنگی “ضمنی یا صریح برای خود بوده‌اند. در واقع و به زبان ساده، سیاست‌های فرهنگی، مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب‌های قانونی خاصی هستند که حکومت‌ها برای حفظ و استقرار شرایط فرهنگی ـ اجتماعی مطلوب و مناسب (از نگاه خود در نظام‌های دیکتاتوری و از نگاه ملی در نظام‌های مردم سالاری) در جامعه‌ اتخاذ می‌کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فرهنگی، مایل به حفظ وضعیت فعلی جامعه (ایستایی نه تغییر و پویایی) هستند. البته لازم به ذکر است که سیاست‌های فرهنگی پیشرفته و نوین، ناظر به ”پویایی نظامند“ جامعه هستند اما این خود بیانگر تغییرات ضمنی و کند است نه تغیییرات بنیادین، پر شتاب و هدفمند. در یک کلام، سیاست فرهنگی صرفاً ”چارچوبی“ را تعیین می‌کند و بقیه را به خود واگذار می‌نماید. 
3. استراتژی فرهنگی 
از طرف دیگر، تغییرات سریع شرایط محیطی بین‌الملی، بسیاری از کشورها، مناطق، سازمان‌ها و حتی افراد را ملزم کرده است تا تصمیمات جدی، منسجم و بلند‌مدتی را برای تغییر و بهبود وضعیت خود اتخاذ نمایند، یعنی درواقع ”استراتژی“ داشته باشند. پس استراتژی، راهی است که ما برای تغییر وضعیت فعلی خود به یک وضعیت بهتر (چشم انداز مطلوب و اهداف موردنظر) ابداع یا انتخاب می‌کنیم. بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در‌حال‌توسعه موفق، دارای استراتژی توسعه ملی هستند. فرآیند تدوین یک استراتژی ملی بدین‌گونه است که پس از تحلیل نقاط قوت و ضعف کشور، و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی محیطی، چشم‌انداز یا دیدمان استراتژیک (اینکه به کجا می‌خواهیم برویم)، تصویری رویایی و ایده‌آل‌گرایانه برای آینده است که معمولاً قابل حصول نیز نمی‌باشد (یعنی تعمداً باید بسیار دور از دسترس انتخاب می‌‌‌‌‌شود)، اما جامعه را به سرعت خود می‌‌کشد. حال در راستای رسیدن به چنین تصویر ذهنی‌‌ای، اهداف ملموس و قابل دستیابی‌ای تعریف می‌شود که استراتژی‌ها، نحوه نیل به آنان را مشخص می‌کنند. استراتژی‌ها، می‌‌توانند تجویزی (فرمایشی یا انتخاب سیستماتیک)، تطبیقی (مقایسه با دیگران) یا ابتکاری و خلاقانه باشند. در گام بعد، برنامه اجرایی و طرح اقدام، تهیه می‌گردد و بعد از اجرای هر مرحله از اقدامات، استراتژی‌ها مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرند تا تغییرات لازمه در آنها صورت گیرد و نتایج بهینه حاصل گردد و احتمالاً در صورت ناکارآمد بودن استراتژیِ انتخابی، سریعاً مسیر حر‌کت را تصحیح نمود. 
استرتژی توسعه ملی هر کشور دارای محورها و عناصری است (خرده‌‌استراتژی‌ها) که از جمله آنها می‌توان به استراتژی توسعه اقتصادی، امنیت ملی، استراتژی فرهنگی، استراتژی سیاسی و امثالهم اشاره کرده. حال در اینجا ”استراتژی فرهنگی“، ناظر بر نحوه توسعه فرهنگی کشور (در راستای اهداف استراتژی کلان توسعه ملی) است و در واقع نحوه تغییرِ شرایط فرهنگیِ فعلی کشور به وضعیت مطلوب آینده را تعیین می‌کند. پس استراتژی فرهنگی صریحاً بر ایجاد ”تغییر و بهبود“ می‌ورزد و در واقع حالت انفعالی (همچون سیاست‌های فرهنگی) ندارد بلکه حالت تهاجمی و پیش‌دستانه (و یا به تعبیری آینده‌نگرانه) به خود می‌گیرد. 
4. رویکردهای افقی و عمودی:  
نکته قابل‌ذکر دیگر در اینجا، رویکرد، ”سیاست‌های فرهنگیِ عمودی“ است و رویکرد دیگر،” سیاست‌های فرهنگیِ افقی“ است (عیناً در مورد استراتژی فرهنگی هم صادق است). سیاست‌های فرهنگی عمودی، بخش‌های خاصی از فرهنگ را مورد توجه و حمایت قرار می‌دهند(تا توسعه یابند) و بعضی حوزه‌های دیگر را محدود کرده و مانع می‌شوند، درواقع رویکرد تجویزی و مداخله‌گرانه دارند. از جمله عواملی که در انتخاب این رویکرد موثرند می‌توان به یک ایدئولوژی خاص (بسته)، کمبود منابع (برای سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها)، و یا اقتضای شرایط (مکان و زمان ) اشاره کرد. 
اما در سیاست‌های فرهنگی افقی، تمامی حوزه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و همه حق رشد و توسعه دارند. این رویکرد، مبتنی بر تنوع‌گرایی و بسط خلاقیت‌های فرهنگی است. این رویکرد، آزادمنشانه و دست ‌و دل ‌بازانه است و محدودیتی برای هیچ‌یک از حوزه‌ها قایل نمی‌شود (یا از همه حمایت مساوی می‌کند یا اصلاً هیچگونه حمایت مستقیمی نمی‌نماید). در این رویکرد غیرمداخله‌جو، لازم نیست دولت نقش ویژه‌ای بازی کند، بلکه این خود فضای فرهنگی کشور (یا به تعبیری ”بازار“) است که بقا و توسعه یا از دور خارج‌شدن حوزه‌ای را تعیین می‌کند.
‌‌البته رویکرد تلفیقی هم وجود دارد که بیشتر در عمل رخ می‌دهد. رویکرد سیاست فرهنگی کشور ما، تقریباً عمودی است (چون بعضی از حوزه‌ها همچون رقص و موسیقی و برخی زمینه‌های فکری را محدود ساخته، و از بعضی حوزه‌ها حمایت ویژه می‌‌کند). 
5. نمای جهانی 
مطالعات و تحقیقات انجام‌شده راجع به کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که بسیاری از کشورها دارای سیاست فرهنگی صریح (مدون) یا نیمه‌صریح هستند، در حالیکه معدود کشورهایی هم هستند که دارای سیاست فرهنگی کاملاً ضمنی (نانوشته) می‌باشند. البته قابل ذکر است سطح، ساختار و اهداف این سیاست‌ها (درکشورهای مختلف) دارای اشتراکات و افتراقات متعددی است. بعضی بسیار مدرن و نوگرا (و مشوق پویایی فرهنگ جامعه) هستند در حالیکه بعضی دیگر بیشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهای پرشتاب تغییرات در جهان، این سیاست‌ها نیازمند بازبینی و روزآمدسازی مستمر هستند. کشور ما از جمله کشورهایی است که دارای سیاست فرهنگی نیمه‌صریح و سنت‌گرا است. 
همین مطالعات نشان می‌دهد که معدود کشورهای همچون انگلستان و اسکاتلند هم دارای استراتژی فرهنگی صریح هستند. دولت‌های آنان، استان‌ها و شهرهای کشورشان (حتی مناطق روستایی) را ملزم به ارایه استراتژی فرهنگی محلی خود (متناسب با امکانات و شرایط بومی آن در راستای استراتژی فرهنگی ملی) نموده‌اند.
نکته قابل‌توجه در این میان، اینست که بسیاری از کشورها، سیاست فرهنگی و استراتژی فرهنگی‌شان را تلفیق کرده و همه را در قالب یک ”سیاست فرهنگی جامع“ یا ”طرح توسعه فرهنگی“ ارایه نموده‌اند (تعبیر ”استراتژی فرهنگی“، اصطلاحی نوظهور است که هنوز چندان مورداستفاده گسترده قرار نگرفته است، بعلاوه اینکه بسیاری از کشورها همچون کشورهای آسیایی، بالاخص ژاپن، به‌خاطر ملاحظات فرهنگی خود، چندان تمایلی به استفاده از تعبیر نظامی ”استراتژی“ ندارند و بیشتر از واژه نرم‌تر و جاافتاده‌تر ”سیاست“ استفاده می‌کنند، قابل ذکر است ژاپنی‌ها حتی به جای واژه‌های مصطلحی همچون ”استراتژی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی“ یا ”استراتژی دفاعی“ از تعابیر ”سیاست صنعتی“ یا ”سیاست علم و تکنولوژی“ و امثالهم استفاده می‌کنند). 
6. جمعبندی 
بعد از انقلاب اسلامی، خطوط کلی و شالوده سیاست فرهنگیِ نوین کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی شد. سپس شورای فرهنگ عمومی کشور، طی برگزاری 170 جلسه از سال 1365 تا 1370، سیاست فرهنگی کشور را مشخص و به صورت مستقل، مدون نمودند. این سیاست‌ها که بیشتر جنبه شعارهای ایدئولوژیک و کلی دارند، نیازمند روزآمدسازی و ارتقا هستند. اما نکته مهم دیگری که باید در مورد این سیاست فرهنگی خاطرنشان کرد ساری و جاری نبودن آن در تمامی فعالیت‌های فرهنگی کشور و در یک کلام، ”عملی‌نبودن“ و اجرا نشدن آن است. به همین علت، قطعاً باید در درجه اول با نظر کارشناسان، سیاست‌گذاران، و صاحبنظران کشور مورد بازبینی و اصلاح واقع شود و در مرحله بعد، سیستم اجرایی، مقرراتی، ارزیابی و اصلاحِ مناسب و پویایی برای آن طراحی و اجرا گردد. شعار معروفی وجود دارد که ”یک استراتژی خوب، نیازمند یک اجرای خوب است“. ما معمولاً در اجرا، ضعیف و ناکارآمد هستیم (چون چندان به آن نمی‌اندیشیم)، بطوریکه به قول معروف، «بهترین افکار و ایده‌ها هم در کشور ما شهید می‌شوند».
اما نکته اصلی که باید در اینجا بدان پرداخت توجه به وضعیت فرهنگیِ فعلی کشور از نگاه علمی و کارشناسانه است و اینکه حال چه باید کرد. در مورد وضعیت فرهنگی کشور می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: 
•میراث فرهنگی کشور بسیار عظیم و گسترده است، اما ثبت و ضبط نشده، توسعه نیافته و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. 
”سرمایه‌های فرهنگی“ کشور اندک و روبه اضمحلال است. 
•زیرساخت فرهنگی کشور ناقص، ضعیف و ناکارآمد است و نیازمند بازبینی و بازسازی جدی است (به‌عنوان نمونه می‌توان به نبود زیرساخت اطلاع‌رسانی جامع و صحیح فرهنگی در کشور اشاره کرد) 
• سیاست فرهنگی روشن و شفافی در کشور اجرا نمی‌گردد و بیشتر تصمیمات مقطعی و موردی اتخاذ می‌گردد. 
•آموزش در کشور تکافوی نیازمندی‌های فرهنگی مطلوب را نمی‌کند. 
• صنایع فرهنگی کشور، قوی، شاداب و روبه‌رشد نیستند. 
•هویت فرهنگی ملی و شخصی افراد، مختوش و نامشخص است (برپایه و اساس محکمی قرار ندارد و انگیزه و ماموریت برای رشد، جایی در آن ندارد). 
•برای وضعیت آینده فرهنگی کشور (و نسل جوان و جوان فعلی) فکری نشده است. 
•وجهه فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی شده است. 
با توجه به موارد مذکور، کشور در وضعیت مناسبی از نظر فرهنگی قرار ندارد بعلاوه اینکه روندها نیز حاکی از رشد و پیشرفت قابل‌توجه‌ای نیستند (حتی اگر بعضاً حاکی از رکورد نباشند). بدین منظور نگارنده معتقد است که کشور باید علاوه بر اینکه به اتخاذ یک سیاست فرهنگی جامع و نوین و صد البته اجرایی و مورد وفاق عمومی، می‌پردازد بلکه باید برای خارج‌شدن از وضعیت نامناسب فعلی و حرکت به سمت وضعیتی مناسب، یک استراتژی فرهنگی خلاقانه نیز به‌کار بندد (چه بهتر است اگر قبل از تعیین این استراتژی سطح دوم، استراتژی کلان توسعه کشور مشخص شده باشد، در غیر اینصورت ناگزیر به تکیه بر مفروضات هستیم). به عنوان یک پیشنهاد اجرایی‌تر نیز می‌توان استان‌ها یا شهرهای خاصی از کشور (همچون مشهد، شیراز، تهران، قم و امثالهم) را ملزم به تدوین سیاست و استراتژی فرهنگی خود (در چارچوبی مشخص و سازگار با اهداف و منافع ملی) نمود و بعد با تکیه بر آن تجربیات و توفیقات، به صورت جدی و منسجم به تدوین ”طرح توسعه فرهنگی“ کشور پرداخت. 
مفاهیم مربوط به توسعه سیاسی ‌(116-105) 
رضرورتها و راهکارهای توسعه و نوسازی سیاسی         نویسنده :محمد باقر خرمشاد
می‌‏توان انقلاب را مرحله‌‏ای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر می‌‏رسد که انقلاب نقطه عطف وعلت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر محمدباقر خرمشاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بحث از"ضرورتها و راهکارهای توسعه و نوسازی سیاسی" درباره مفهوم توسعه سیاسی گفت: اگر مفهوم توسعه نیافتگی را در مقابل مفهوم توسعه قرار دهیم، می‌‏توانیم به تعریف عام توسعه برسیم. این معنای عام در حرکت به سوی دموکراسی و رسیدن به مدارجی از شاخصه‌‏های دموکراسی معنا می‌‏یابد. وی افزود: برخی از متفکران دموکراسی را در بحث توسعه سیاسی، فرصتهای منظم قانونی برای تغییر در حاکمیت می‌‏داندکه این فرصتها به مردم اجازه می‌‏دهد بر تصمیمات کارگزاران سیاسی تأثیر بگذارند. نقطه مقابل این امر توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه فقدان این دو عملکرد است که به عنوان استبداد و دیکتاتوری مطرح می‌‏شود. ماکس وبر نیز در تبیین سلطه سنتی از اقسام توسعه نیافتگی نام می‌‏برد. همچون سلطه سلطانی یا پاتریمونالیسم و... خرمشاد به تعریف دیگری از توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: در تعبیر دیگر توسعه سیاسی را تحقق تدریجی پلیگارشی است. حرکت نظام سیاسی به سوی دموکراسی و مظاهر تجدد و مبانی آن همچون قانون مداری، لیاقت سالاری، مشارکت، توسعه اداری، نهادینه شدن دگرگونی و بالا رفتن کارایی نظام سیاسی را نیز توسعه سیاسی می‌‏دانند.
این استاد دانشگاه در ادامه به تعریف دیگری از توسعه سیاسی ارائه کرد و گفت: توسعه سیاسی را گسترش فرصتهای انتخاب و تعداد ارزشهای تخصیص یافته نیز تعریف کرده‌‏اند. به عبارتی نظامی، توسعه سیاسی می‌‏یابد که بتواند دو فرصت انتخاب و گسترش ارزشهای تخصیص یافته را فراهم کند.
وی توسعه سیاسی را از دیدگاه خاص آن، حرکت نظامهای سیاسی بسته و محدود به سوی حالت باز و مشارکت‌‏پذیر دانست و در تبیین جایگاه ایران در بحث توسعه سیاسی اظهار داشت: در سالهای 57 و 56 جامعه ایران نیاز به توسعه سیاسی داشت که محقق نشد و این عدم اعتبار ضرورت توسعه سیاسی, منجر به وقوع انقلاب اسلامی ایران شده است. هانتینگتون نیز در این باره می‌‏گوید، وجود توسعه اقتصادی در ایران و توسعه اجتماعی همزمان با آن توسعه سیاسی ایران را ضروری کرد.
این استاد در ادامه افزود: در دوران حکومت شاه، توسعه سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر بود. زمانیکه به این ضرورت پاسخ داده نشد، انقلاب اسلامی در پاسخ به این ضرورت حاصل شد و مرحله‌‏ای از مراحل روند تاریخ توسعه‌‏ سیاسی طی شد. در این شرایط می‌‏توان انقلاب را مرحله‌‏ای از توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم دانست. در نتیجه به نظر می‌‏رسد که انقلاب نقطه عطف و علت ساختاری تاریخ نوسازی باشد.
دکتر خرمشاد به پیدایش سه نوع انقلاب در رسیدن به تاریخ نوسازی اشاره کرد و گفت: انقلاب بورژایی و انقلاب دهقانی که راه سرمایه‌‏دارانه رسیدن به نوسازی و راه فاشیستی و کمونیستی رسیدن به جهان مدرن و نوسازی است.
وی افزود: در ایران پیش از انقلاب شرایط انسداد نظام سیاسی به گونه‌‏ای بود که گروهی از مبارزان سیاسی به مبارزات مسلحانه پناه بردند و حتی عمل خود را چنین توجیح کردند که راهی جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد.
در این شرایط انسداد سیاسی مبارزات مسلحانه را نیز با انسداد مواجه کرد و شرایطی خنثی به وجود آمد. دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه به یأس و دلمردگی و ناامیدی از آینده سیاسی ایران در سالهای 54 و 56 اشاره کرد و گفت: شاید به دلیل همین یأس و ناامیدی بود که وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت جهانیان متعجب شدند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به آثار ماکس وبر اشاره کرد و در تبیین سلطه فرهمند یا کاریزماتیک او گفت: برخلاف مباحث رایج نقل شده, در جای‌‏که وبر از سلطه فرهمند سخن می‌‏گوید, آن را وسیله‌‏ای برای سرنگونی نظامهای سنتی و سلطه قانونی می‌‏داند و علت آن را نیز حوزه اقتدار رهبر فرهمند که از حدود سلطه سنتی بسیار فراتر رفته، ذکر می‌‏کند. تا آنجا که سلطه سنتی را به چالش می‌‏کشد و آن را برمی‌‏اندازد. وی افزود: وبر بر این عقیده است که سلطه کاریزماتیک در گذشته نیز توانسته بسیاری از سلطه‌‏های سنتی غیر عقلانی، غیر قانونی و غیر توسعه یافته را درهم شکند. در نتیجه کشورهای متعددی با سلطه کاریزماتیک توانسته‌‏اند از سلطه پاتریمونیال سنتی به سلطه قانونی تغییر شکل دهند. به عبارتی جهان امروز در گذر از سنت به سوی سلطه عقلانی، گریزی ندارد، مگر آنکه این مسیر از طریق سلطه کاریزماتیک طی شود. حال آنکه این سلطه پایدار و دراز مدت نیست؛ بلکه مقطعی و گذرا است.
وی در تشریح شرایط ایران اظهار داشت: در ایران نیز آنچه در نهایت سلطه سنتی را سرنگون ساخت اقتدار ماوراء طبیعی سلطه کاریزمارتیک بود که در انقلاب تجسم و ظهور یافت. بدین ترتیب انقلاب اسلامی ایران در نظر اندیشمندان، شتاب توسعه سیاسی و شکستن انحصار آن است. چنانچه با توسعه انقلاب راه توسعه سیاسی نیز باز شد. البته در این روند انقلاب که خود ضرورتی برای توسعه سیاسی بود در جریان فقدان توسعه سیاسی واقع شد.
دکتر خرمشاد در ادامه افزود: این روند در نظام معاصر ایران تشدید و تقویت شد و گریزی از گام نهادن در توسعه‌‏سیاسی باقی نگذاشت. در ایران دو مسأله شکل جمهوری حکومت و استمرار یا تداوم همان روندی که در رژیم شاه توسعه سیاسی را به ضرورت تبدیل کرده بود، این ضرورت را تقویت می‌‏کند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: چنانچه درباره شکل جمهوری به تعاریف مطرح شده از توسعه سیاسی بازگردیم, بخش قابل توجهی از تعاریف نشان از آن دارد که شکل جمهوری حکومت، توسعه سیاسی را می‌‏پذیرد، به آن عمل می‌‏کند و آن را دامن می‌‏زند.
وی افزود: استمرار شرایط زمان شاه که همان توسعه اقتصادی و اجتماعی بود را در ایران بعد از انقلاب نیز شاهد هستیم. در این دوره نیز شاخص‌‏های مطرح می‌‏شود که توسعه سیاسی را مانند دوران پیش از انقلاب به وجود می‌‏آورد. ضرورت شاخص‌‏هایی چون رشد شهر نشینی، افزایش تحصیلات، افزایش تحرک اجتماعی، رشد صنعت، گسترش حمل و نقل از آن جمله است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: ایران در روند تاریخی خود با یک تقویت کننده ضرورت توسعه سیاسی چون انقلاب مواجه بود و تداوم این روند پس از انقلاب نیز در نقطه توقف توسعه سیاسی ضرورتی است که نمی‌‏توان آن را نادیده گرفت. روندی غیر قابل برگشت که نه برای حکومت و نه مردم نخبگان راه گریزی از آن وجود ندارد؛ ولی برای پرداختن به این مسأله باید به موانع و راهکارهای آن توجه کرد. 
دکتر خرمشاد در بخشی از سخنان خود نظریات مطرح شده درباره موانع توسعه سیاسی اشاره کرد و گفت: عده‌‏ای بارزترین مانع توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم را شکاف میان اقلیت نخبگان متجدد و اکثریت توده مردم بی‌‏علاقه به تجدد می‌‏دانند. این شکاف نیز مانع عمده‌‏ای در تحقق توسعه سیاسی است. درباره وجود این شکاف و تأثیری که بر روند توسعه سیاسی دارد، می‌‏توان به 5 گروه از رژیمهای سیاسی به نسبت نزدیکی یا دوری آنها به توسعه سیاسی اشاره کرد که شامل 1- دموکراسی سیاسی 2- دموکراسی هدایت یا حمایت شده 3- الیگارشی نوگرا 4- الیگارشی تمامیت‌‏خواه 5- الیگارشی سنتی هستند.
دکتر خرمشاد با توجه به شرایط پس از انقلاب ایران، نظام سیاسی حاکم را از نوع دموکراسی حمایت یا هدایت شده دانست و تصریح کرد: این گونه نظامها مختص جوامعی است که در راه رسیدن به دموکراسی از امکانات لازم بهره‌‏مند هستند اما هنوز فرهنگ مدنی آنها آسیب پذیر است و نظام سنتی فکری در آنها غلبه دارد. در این جوامع الویت به نوسازی اقتصادی و اجتماعی داده می‌‏شود و اگر چه نهادهای دموکراسی وجود دارد؛ اما این نهادها متنوع نیستند. تفکیک قوا موجود است؛ ولی کارآمد نیست. قوه مجریه حاکم است و به همین دلیل محدودیت‌‏هایی را برای عملکرد به هنجار دموکراسی فراهم می‌‏سازد، چنانکه به نظر می‌‏رسد تمام موارد ذکر شده در ایران مصداق دارد.
وی افزود: راه‌‏ رهایی این جوامع از شرایطی که گرفتار آن هستند، برای رسیدن به مرحله بالاتر که همان دموکراسی است، تغییر رفتار، اراده و صداقت نخبگان است. نخبگان به دلیل کاهش قدرت، نمی‌‏توانند به صورت درونی خود را مجاب به تغییر عملکرد و رعایت قواعد بازی سیاسی کنند؛ زیرا ترجیح می‌‏دهند قواعد بازی پیش از آنکه قدرت آنها را کاهش دهد، از قدرت رقیب بکاهد و اینگونه است که نخبگان مانع اصلی در راه توسعه سیاسی جامعه به شمار می‌‏آیند.
دکتر محمدباقر خرمشاد در ادامه با اشاره به تقسیم بندی"ویلفردو پارتو" نخبگان را به دو دسته حکومتی و غیر حکومتی طبقه‌‏بندی کرد و گفت: بین نخبگان حکومتی و غیرحکومتی در ایران، حتی در دوران انقلاب اسلامی با وجود هدف مشترک، شکافی اساسی وجود داشت. هنگامی که در تقابل بین گروه‌‏های میانی انقلابی، نخبگان دینی به قدرت رسیدند، نخبگان دیگر در مقابل رقبای گذشته خود که دارای چالش عقیدتی و ایدئولوژیک بودند، قرار گرفتند. در آن دوران فضای روانی خاصی نیز حاکم شدکه گروهی از روشنفکران غرب تبدیل به متفکرین شدند که گروه‌‏های سیاسی را در راه براندازی نخبگان حاکم تغذیه می‌‏کنند. بدین سبب امروز پس از گذشت سال‌‏ها پس از انقلاب هنوز نخبگان جامعه دچار ناسازه‌‏ای است که تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه سیاسی است.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی نخبگانی را به حکومت رساند که در جستجوی دموکراسی و فضای دموکراتیک بودند. آرزوی آنها در پیش از انقلاب و در مبارزه با رژیم شاه برقراری دموکراسی بود. در نتیجه به لحاظ شفاهی به باورهای انقلابی و تحقق آن معتقدند؛ اما از سوی دیگر نیز شرایط موجود پس از انقلاب در آنها نوعی بدبینی نسبت به نخبگان غیر حکومتی ایجاد کرد که تا به حال نیز ادامه یافته است و علی‌‏رغم تغییر شرایط این بدبینی به نخبگان حکومتی، اجازه توسعه فضای باز سیاسی را نمی‌‏دهد؛ زیرا فضای باز سیاسی را مساوی با براندازی حکومت می‌‏دانند. به گونه‌‏ای نخبگان حکومتی در فضای گذشته منجمد شده‌‏اند.
خرمشاد تصریح کرد: دومین مسأله در مورد نخبگان حکومت، نگاه سخت افزاری آنها به توسعه سیاسی است. این رویکرد در شرایطی که ایران دچار عقب ماندگی است,‏خود مانع توسعه می‌‏شود. نخبگان حکومتی در بسیاری از موقعیت‌‏ها به دنبال توسعه سخت افزاری هستند.
وی با اشاره به نخبگان غیرحکومتی به عنوان مانع توسعه سیاسی، گفت: نخبگان غیرحکومتی فاقد توانایی لازم برای خروج از فضای گذشته هستند. آنها در گذشته که مبتنی بر واقعیت نیست به سر می‌‏برند و آن را به دوران معاصر تسری می‌‏دهند و چون نمی‌‏توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به عنوان مانعی برای توسعه سیاسی محسوب می‌‏شوند. ضمن اینکه نخبگان غیرحکومتی به دلیل شرایط پیش از انقلاب، نگاهی اپوزیسیونی به نظام دارند؛ بنابر این بحث، توسعه سیاسی که مسأله‌‏ای ملی و عمومی است وارد تقسیم بندی‌‏های سیاسی می‌‏شود. در این شرایط نگاه به توسعه سیاسی وقتی از یک جناح سیاسی که خود را مقابل حکومت تعریف می‌‏کند، باشد و تا هنگامی که این شکاف سیاسی پرنشود، دولت و ملت خود را مجزا از هم تصور می‌‏کنند.
دکتر خرمشاد در ادامه به دیدگاه اپوزیسیونی برخاسته از شرایط استبدادی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: این مشکل هم اکنون نیز در میان نخبگان حکومتی وجود دارد. به دلیل قابل قبول‌‏تر و مشتری پسندتر بودن دیدگاه اپوزیسیونی شرایطی پیش آمده که باعث ایجاد مانع در توسعه سیاسی شده است. همچنین نخبگان غیرحکومتی دارای دیدگاهی انقلابی هستند که به دلیل شرایط گذشته می‌‏خواهند گام‌‏های بیشتری برداشته شود و به دلخواه خود عمل کنند.
وی در پایان به نابسامانی‌‏ فرهنگ عمومی درباره توسعه سیاسی و مقولات اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: نقش دولت در فرهنگ سازی در زمینه توسعه سیاسی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار است که این مسأله خود به دلیل دشواری سبب می‌‏شود، نخبگان غیرحکومتی جوامع را به سوی استفاده از راه‌‏‏های موجود هدایت کنند و به بومی‌‏سازی و فرهنگ سازی توسعه کمتر توجه کنند.

توسعه سیاسی و حقوق اساسی                           نویسنده :عباس خواجه پیری
«حقوق اساسی» به عنوان شاخه ای از علم حقوق، دو هدف اساسی را تعقیب می کند:
۱- نهادینه کردن قدرت به منظور امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت).
۲- تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نیز به اعتقاد نظریه پردازان صاحب نام این رشته (مانند لوسین پای) عبارتند از:
۱- افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه.
۲ - ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی.
۳- گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی مؤثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز.
۴- افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی.
باتوجه به اهداف «حقوق اساسی» و «توسعه» می توان معتقد بود که علی الاصول «حقوق اساسی» هرکشور می بایست دارای چنان ظرفیت و استعدادهایی باشد که موجب شتاب جامعه در جهت توسعه همه جانبه گردد و سازوکارهای اساسی را در راستای نیل جامعه به تکامل و بالندگی عرضه و ارائه نمایند.
نکته حائز توجه آن است که عوامل مؤثر در شکل گیری حقوق اساسی هر کشور همان عواملی هستند که در روند توسعه همه جانبه یک جامعه تأثیر و نقش مهمی را ایفا می کنند. مهمترین این عوامل که آمیزه ای از عوامل اجتماعی، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی هستند، عبارتند از: تمدن، فرهنگ، اعتقادات، پیشینه تاریخی و اجتماعی، منابع و ثروتهای ملی. بر این مبنا توسعه در مفهوم جامع آن مشتمل است بر: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه قضایی و آنگاه که ما از مبانی توسعه سخن می گوئیم، منظور ما توسعه همه جانبه و جامع در جامعه است.
از مطالب پیش گفته و این واقعیت که علیرغم وجود منابع متعدد برای حقوق اساسی، قانون اساسی هر کشور نماد اصلی اراده ملت و میثاق مردم با حکومت و یکدیگر محسوب می شود، می توان چنین نتیجه گیری کرد که روند مطلوب توسعه و بالندگی هر جامعه موکول به آن است که قانون اساسی آن کشور، نگاه جامع و اصولی به عوامل فزاینده رشد و توسعه جامعه داشته و اصول آن با نگرش تکاملی پویا نسبت به اداره امور جامعه تنظیم شده باشد.
در این نوشتار تلاش گردیده است تا مبانی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی ایران) مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد و معین شود که سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی ایران (که از الگوی دینی پیروی می کند) در مقایسه با موازین توسعه مورد ادعای غرب از چه درجه کارایی و پویایی برخوردار می باشد.
مبانی توسعه سیاسی
مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:
۱- اصل حاکمیت ملی:
براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و دارای دو بعد اساسی است: نخست، بعد ملی آن، که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر می شود و دیگر بعد بین المللی آن است که براساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می شناسند و در عرصه حقوق بین الملل شناسایی حاکمیت یک دولت موجد آثار و تعهدات ویژه ای می باشد و تخطی از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را موجب می گردد.
در قانون اساسی ایران برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورهای دیگر، منشاء حاکمیت به وضوح بیان و تشریح شده است.
براساس اصل ۵۶ قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی.
از آنجا که حاکمیت ملی منشاء الهی دارد، هیچکس نمی تواند این حق الهی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت می تواند این حق خداداد را از طرق مشروع اعمال نماید.
از این اصل می توان چنین نتیجه گرفت که: «مطلق بودن» صفت ویژه حاکمیت خداوند است و حاکمیت ملی تنها در محدوده مشیت و شریعت الهی قابل اعمال است.
این حقیقت در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.
حاکمیت ملی از دیدگاه قانون اساسی به دلیل آنکه از حاکمیت مطلق الهی منشاء گرفته است، از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است و مشروعیت حکومت (به عنوان ساختار حاکمیت) ناشی از اراده ملی و آرای مردم (جمهوریت) است.
۲- اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:
اصل سوم قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول ۶۲ و ۱۱۴ و ۱۰۰ و ۱۰۷ و ۵۹) بر این مهم تأکید دارند.
شوراها به عنوان نهادهای منتخب و مردمی (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها) برطبق اصل هفتم قانون اساسی ایران، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب گردیده اند.
وجود شوراها براساس اصول یکصدم، یکصدویکم و یکصدوچهارم قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف از طریق مردم، جلب مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعمال نظارت مردمی بر امور کشور، تأمین قسط و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور می گردد و این نتایج سبب توسعه بیشتر در جامعه می شود.
مضافاً چنانکه از مفاد اصل ۱۰۳ قانون اساسی برمی آید، اختیارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نیست بلکه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که مقامات عالیه دولتی و کشوری ملزم به رعایت آنها می باشند.
۳- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:
قانون اساسی، ضمن تأکید بر اصل وحدت ملی، سازوکارهای مناسبی را برای تحقق این اصل مهم و حیاتی اندیشیده است.
این ساز وکارها عبارتند از:الف- برخورداری اقوام ایرانی از حقوق مساوی صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (اصل نوزدهم قانون اساسی).
ب- برخورداری یکسان همه افراد ملت از حمایت قانونی (اصل بیستم قانون اساسی).
ج- به رسمیت شناختن کلیه مذاهب اسلامی (اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) علاوه بر مذهب رسمی کشور و اعلام آزادی آنها در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه و حتی قضاوت طبق فقه خودشان (اصل دوازدهم قانون اساسی).
د- به رسمیت شناختن ادیان توحیدی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اعلام آزادی عمل آنها در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه برطبق ادیان خود.
ه- اجازه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (اصل پانزدهم قانون اساسی).
و- حفظ تمامیت ارضی و منع مبادرت به اقداماتی که موجب لطمه وارد شدن به یکپارچگی تمامیت ارضی و یا استقلال کشور شود (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی).
از دیدگاه قانون اساسی ایران اصول آزادی، استقلال و وحدت ملی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و ملت و دولت حافظ این اصول تفکیک ناپذیر محسوب می شوند و بر این اساس هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند (اصل نهم قانون اساسی).
بنابراین مقتضای تفکیک ناپذیری اصول فوق آن است که افراد جامعه تا حدی می توانند حق آزادی خویش را اعمال کنند که مغایر استقلال، تمامیت ارضی و مصالح ملی نباشد و متقابلاً دولت آنگاه می تواند در آزادی آحاد ملت محدودیت ایجاد کند که اعمال آن موجب لطمه به استقلال و مصالح ملی کشور باشد.
۴- حقوق و آزادیهای اساسی ملت:
فصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.
مهمترین اصل در موضوع برخورداری ملت از حقوق و آزادیها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی).
نکته مهم دیگر آن است که حقوق و آزادیهای ملت به لحاظ ماهیتی بر دو قسم اند: پاره ای از آنها جنبه مطلق و استثناناپذیر دارند و به هیچ وجه نمی توان این دسته از حقوق را سلب یا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعیض ناروا در حقوق یا آزادی عقیده (اصل بیست و سوم قانون اساسی).
لیکن سایر حقوق و آزادیها مشروط و مقید به رعایت اصولی هستند که در صورت تعارض با این اصول، می توان آنها را سلب یا محدود ساخت، مانند آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی).
مطابق اصول قانون اساسی ایران عواملی که زمینه ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیهای ملت را فراهم می آورند، به طورکلی عبارتند از:- اخلال به مبانی اسلام- نقض موازین اسلامی- اخلال در حقوق و مصالح عمومی- نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی- نقض اساس جمهوری اسلامی- اضرار به غیر (تجاوز به حقوق دیگران)باید توجه داشت که تقسیم بندی حقوق و آزادیهای اساسی ملت به «حقوق و آزادیهای مطلق» و «حقوق و آزادیهای مشروط» اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد، بلکه این تقسیم بندی در اسناد مهم بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز تصریح گردیده است (مراجعه شود به ماده ۲۹اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
منتها عواملی که براساس آنها حکومت امکان سلب موقت یا ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیها را دارد، محدود به مواردی چون: حفظ امنیت ملی، رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، صیانت حقوق عمومی و اخلاق حسنه گردیده است.
۵- ولایت فقیه (رهبری):
بنا به تصریح قانون اساسی ایران، علاوه بر اتکای نظام اسلامی به آرای عموم مردم (جمهوریت)، ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی مشروعیت نظام به حساب می آید، چنانکه در اصل دوم قانون اساسی، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه اجتهاد فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت ائمه طاهرین(ع)، پایه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. 
همچنین مطابق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر دانسته شده است.
چند نکته مهم درباب ولایت فقیه در قانون اساسی ایران وجود دارد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند، این نکات عبارتند از:- رهبری و ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی، همان تداوم ولایت امر و امامت مستمر است.
- رهبری اختصاص به فقیه جامع الشرایطی دارد که علاوه بر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، از عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و لازم برای رهبری برخوردار باشد و در اوصاف فوق از سایر واجدین شرایط قوی تر باشد.
(اصل یکصدونهم قانون اساسی)- شخصی که مقام ولایت امر را عهده دار می گردد، می بایست از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شود.
- نقش اساسی ولی فقیه آن است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف حکومتی از وظایف اصیل خود باشد (مقدمه قانون اساسی)، برای تحقق این نقش: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، صدور فرمان همه پرسی، عزل و نصب مقامات عالیه کشوری و لشگری از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی شده است.
(اصل یکصد و ده قانون اساسی)باید توجه داشت که تمرکز اختیارات فوق در مقام رهبری موجب محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ملت و یا منجر به دیکتاتوری نمی شود، زیرا: اولاً- رهبر علاوه بر صلاحیت علمی، می بایست دارای صفت عدالت باشد که وجود آن، هرگونه تردیدی را در زمینه اعمال ناصحیح قدرت برطرف می سازد.
ثانیاً- شرایط مقرر برای تصدی مقام رهبری، شروط ابتدایی و مربوط به شروع تصدی نیست، بلکه از نوع شروط استمراری محسوب می شود و در طول تصدی این مقام می بایست مستمراً وجود داشته باشد.
این امر توسط مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت به طور مستمر کنترل و نظارت می گردد.
ثالثاً- زمینه تحقق بخشیدن به حکومت ولی فقیه، مقبولیت عامه و اقبال ملت است، چنانکه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) فرموده اند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین». (صحیفه امام- ج۲۰- ص۴۵۹)
رابعاً- علیرغم موقعیت و مقام والای رهبری در نظام اسلامی، مقام رهبری دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی) و به دارائی های ایشان و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد (اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی)، وجود این ساز وکارها در قانون اساسی، ملت را نسبت به اهمیت رکن ولایت فقیه و نقش مهم و کلیدی او در صیانت نهادهای حکومتی از انحراف و اعوجاج در عملکردشان مطمئن می کند.
۶ - اصل تفکیک قوا (تنظیم روابط قوای سه گانه):
در تاریخ حقوق بیان این اصل را به منتسکیو اندیشمند شهیر فرانسوی (قرن هجدهم میلادی) نسبت داده اند، گرچه پیش از وی دانشمندانی چون ارسطو نیز موضوع تفکیک قوای عالی حکومت را مطرح ساخته اند و حتی علمای اسلام (همچون آیت الله نائینی) نظام حکومتی صدر اسلام را مبتنی بر اصل تفکیک قوا دانسته اند (تنبیه الامه و تنزیه المله).
مفهوم اصل تفکیک قوا آن است که قدرت حکومت بین قوای عالیه کشور (سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) به نحوی تقسیم و تعدیل گردد که هر یک از قوا بدون دخالت قوه دیگر قادر به اتخاذ تصمیم و انجام وظیفه خاص خود باشد.
گرچه ظاهراً به نظر می رسید که اصل تفکیک مطلق قوا (به مفهوم استقلال کامل قوای عالیه) با اصول دموکراسی مطابقت بیشتری دارد، لیکن در عمل ثابت شد که تفکیک مطلق قوا قابل اعمال نیست و معضلات لاینحلی را برای نظام حکومت ایجاد می کند و آن را به بن بست می کشاند، بدین لحاظ عموماً اصل تفکیک نسبی قوا، به مفهوم وجود حداکثر استقلال ممکن برای قوای عالیه و پذیرش راه های همکاری قوا و تداخل تعریف شده و تحت کنترل آنها در وظایف یکدیگر به حداقل لازم، مورد قبول و عمل قرار گرفت.
برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اینگونه مداخله ها نیز راه حلهای مشخصی پیش بینی گردیده است.
قانون اساسی ایران نیز با واقع گرایی ضمن تأکید بر استقلال قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و انجام وظیفه آنها تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، عملاً به جای واژه «تفکیک قوا» از واژه «استقلال قوا» بهره گرفت (اصل ۵۷ قانون اساسی). مروری گذرا بر قانون اساسی نشان می دهد که موارد تداخل و نفوذ قوای عالیه در یکدیگر به وضوح تعریف و تصریح شده است.
برخی موارد مداخلات قانونی قوا عبارتند از:الف- تداخل قوه مقننه در قوه مجریه: مانند تذکر، سئوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، نظارت مالی قوه مقننه از طریق تصویب بودجه و تفریغ بودجه، لزوم و اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس، ضرورت پاسخگویی رئیس جمهور و هیأت وزیران در مقابل مجلس، امکان رسیدگی مجلس به شکایات مردم از قوه مجریه و حق تحقیق و تفحص نمایندگان در امور اجرایی.
ب- تداخل قوه مقننه در قوه قضائیه: مانند تصویب قوانین و ضرورت اجرای آن توسط قضات، امکان رسیدگی قوه مقننه به شکایات مردم در قوه قضائیه، تصویب بودجه قوه قضائیه توسط مجلس، حق تحقیق و تفحص مجلس در امور قوه قضائیه.
ج- تداخل قوه مجریه در قوه مقننه: مانند امکان حضور رئیس جمهور و وزرا و معاونان و مشاوران آنان در مجلس و ارائه مطالب خود، امضا و ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه ها.
د- تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه: مانند تصویب لوایح قضایی برای ارائه به قوه مقننه، تصویب بودجه قوه قضائیه ضمن لایحه بودجه کل کشور.
ه- تداخل قوه قضائیه در قوه مجریه: مانند حق نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه (از طریق سازمان بازرسی کل کشور)،امکان رسیدگی به اموال رئیس جمهور و معاون وی و وزیران و همسران و فرزندان آنها توسط قوه قضائیه، پیشنهاد وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه توسط رئیس قوه قضائیه، امکان ابطال مصوبات دولت که خلاف قانون تشخیص داده شود(از طریق دیوان عدالت اداری) و رسیدگی به جرائم مسئولین قوه مجریه توسط قوه قضائیه.
و- تداخل قوه قضائیه در قوه مقننه: مانند تهیه لوایح قضایی، تفسیر قوانین در محاکم دادگستری و در مقام قضاوت، معرفی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با قانون اساسی نظارت می کنند.
نتیجه گیری: با عنایت به اصول مهم قانون اساسی درمی یابیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنچنان ظرفیت اجرایی برخوردار است که در صورت تحقق کامل و صحیح اصول آن می توان ضمن پایبندی به مبانی حکومت دینی، در جهت توسعه همه جانبه (منجمله توسعه سیاسی) و پاسخگویی به نیازهای روز و نیل به رفاه عمومی گام برداشت، مشروط بر اینکه احزاب و مدعیان دفاع از حقوق و آزادی های ملت مبانی اعتقادی مردم را که در اصول قانون اساسی (به عنوان میثاق ملت) تجلی یافته است، پاس بدارند و در دفاع از حقوق و آزادیها به محدودیت ها و الزاماتی که قانون اساسی ما برای اعمال آنها درنظر گرفته است، توجه داشته باشند و از تفسیر اصول صریح قانون اساسی بپرهیزند و همه عوامل ذی مدخل (اعم از حکام، مردم و احزاب) به تمامیت اصول قانون اساسی معتقد و ملتزم باشند. 
توسعه سیاسی و جامعه پذیری     نویسنده :خسرو وفایى سعدى
یکی از چالش های اساسی توسعه سیاسی در ایران، مربوط به جامعه پذیری این مقوله است. جامعه پذیری فرآیندی است که از طریق آن اعضای جامعه، ارزشها و هنجارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه را بتدریج درونی و از آن خود می‌کنند. این امر بسیار مهم است که اعضای جامعه، آن هم بطور درونی شده، توسعه سیاسی در جامعه خویش را، اگر واقعیت دارد، بپذیرند. 
توسعه سیاسی هنگامی که جنبه عینی می یابد، در واقعیت تاریخی و اجتماعی خویش، واجد ویژگی های خاصی می‌شود. از جمله اینکه توسعه سیاسی و دموکراسی امری نیست که یک شبه و به صورت جهشی به وجود آید. عواملی مانند سابقه تاریخی، فرهنگی و سیاسی، سیر تاریخی شکل‌گیری توسعه سیاسی در جوامع مختلف را گوناگون و متفاوت می سازند. برای مثال در همین ایالات متحده امریکا تا بعد از جنگ جهانی اول، سیاهپوستان که امروز نماینده آنها رئیس جمهور امریکا شده است، اصولاً حق رأی نداشتند! و یا در سوئیس که به عنوان کشوری آزاد و دموکراتیک شهرت یافته است تا همین چهار دهه قبل، خانم ها از حق رأی محروم بودند. 
علاوه بر این، دموکراسی در هیچ جامعه ای، ناب و بدون محدودیت نیست. در جوامع سرمایه داری کنونی، دموکراسی با محدودیت های جدی مواجه است. تأثیر بنگاه های بزرگ اقتصادی (کارتل ها و تراست ها) و یا خبرگزاری های بزرگ در شکل گیری افکار عمومی و روندهای انتخاباتی بسیار تعیین کننده و بدیهی است. همچنین شیوه های تأثیر مردم بر سیاست و قدرت در جوامع گوناگون یکسان نیست و حتی در مورد این شیوه‌ها نیز اجماع نظر وجود ندارد. 
در حالی که برژینسکی «نهادسازی» از بالا را عامل اصلی در جهت توسعه سیاسی می داند برخی اندیشمندان مانند هانتینگتون «نهادسازی» از پائین را مناسب‌ترین شیوه برای تأثیرگذاری مردم بر سیاست می دانند و معتقدند پایداری دموکراسی از مجرای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی امکان پذیر است، برخی دیگر این تعریف را ضد دموکراسی می دانند. مثلاً رابرت میخلز معتقد است تأثیر مردم بر سیاست از طریق احزاب سیاسی نه تنها بیانگر وجود نظام دموکراتیک نیست بلکه نشان دهنده «الیگارشی آهنین» است. آنتونی گرامشی، نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در جوامع غربی را نه تنها شاخصه مردم سالاری نمی داند بلکه آن را ابزار هژمونی و استمرار سلطه طبقاتی می داند، بنابر این همه اندیشمندان در مورد شاخصه های توسعه سیاسی اجماع نظر ندارند و این در حالی است که مصرف کنندگان و توزیع کنندگان این دیدگاهها در ایران، به راحتی و بر خلاف نظر اندیشمندان بزرگ، هر نوع دموکراسی فاقد نهادمندی را به «پوپولیسم» فرو می کاهند و رأی مردم را فقط در برخی از انتخابات که گزینه های مورد نظر خودشان موفق به کسب آرا لازم شده است بیانگر دموکراسی می دانند و صرفاً در این صورت مردم به صفاتی همچون «آگاه» و «بالغ» و «رشید» متصف می‌شوند! 
این ویژگی ها، یعنی تدریجی بودن، نسبی بودن و گوناگون بودن شیوه های توسعه سیاسی در جوامع مختلف، بیانگر این واقعیت است که ما در جامعه خودمان به آسانی نمی‌توانیم شاخصه های توسعه سیاسی که مشارکت عمومی و رقابت گروهی از اصلی ترین نمادهای آن است را نادیده بگیریم. واقعیتی که هر ناظر غیر ایرانی بیطرف و منصف را به اذعان وا داشته است. 
با وجود آن که کشور ما از توسعه سیاسی به این معنا برخوردار است و نظام سیاسی بطور نسبی دموکراتیک است و این دموکراسی، به تدریج در حال تکامل و استحکام است، اما برخی از عوامل جامعه پذیری، کارویژه خود در مورد چنین واقعیتی را به خوبی انجام نمی دهند و در نتیجه «جامعه پذیری» توسعه سیاسی، هنوز آنگونه که شایسته است جایگاه واقعی خود را نیافته است و این یکی از چالش های اساسی توسعه سیاسی در ایران است. 
یکی از عوامل اصلی جامعه پذیری، دانشگاه است. علاوه بر این، خانواده، مدرسه و رسانه های جمعی نیز از دیگر عوامل جامعه پذیری هستند. افکار عمومی تأثیرپذیری زیادی از مراکز آموزشی و رسانه های جمعی بویژه در عصر «انقلاب ارتباطات و اطلاعات» دارد، اما با تأمل سطحی در عملکرد این عوامل، به خوبی می توان دریافت که برخی عوامل همچون خانواده و مدرسه، دغدغه چندانی در رابطه با موضوع جامعه پذیری توسعه سیاسی ندارند. همچنین اغلب دانشگاه ها و رسانه های جمعی که یکی از دغدغه  های اصلی شان توسعه سیاسی است، تاکنون رویکرد مثبتی نسبت به جامعه پذیری توسعه سیاسی نداشته اند، بلکه پیوسته، ضعف توسعه سیاسی در ایران را ترویج و تبلیغ کرده اند و این در حالی است که در واقعیت امر، به رغم ضعف ها و نواقص، جامعه از نزدیک شاهد شاخصه های توسعه سیاسی که یکی از اصلی ترین و مهمترین آنها مشارکت در سرنوشت سیاسی و انتخابات عمومی و آزاد و رقابتی است، می باشد. 
با وجود آنکه ساختار سیاسی از ماهیتی نسبتاً دموکراتیک برخوردار است و مردم هم در سرنوشت خویش تأثیرگذار هستند، اکنون این پرسش جدی مطرح است که چرا عوامل جامعه پذیری دچار عدم کارکرد یا کارکرد منفی در این رابطه بوده و کارویژه خود در رابطه با «جامعه پذیری» توسعه سیاسی را انجام نمی دهند؟ پرسشی که باید در باب آن جداً اندیشید.   [image: image1.png]
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